
 

 ي نبحزقيال
 

  كتاب در ايني و. برد ي در تبعيد بسر م  يهودا در بابل  مردم  بود و همراه از انبيا اسرائيلي  يك حزقيال
 اين.  بنا خواهند كرد  را دوباره  و اورشليم  خود باز خواهند گشت  وطن بهي  يهوديها بزود كند كه يم يپيشگوي
 در گويد مردم ي خود م  در كتاب حزقيال. پيوندد ي م  عزرا و نحميا بوقوع  بعد، در زمان  سال پنجاهي پيشگوي
 خود  راه  آزاد است انسان.  هستند  خداوند مسئول قبال در   خود آزادند، اما بايد بدانند كه  و روش  راه انتخاب

 .كند ي م  را خداوند تعيين  آن  و نتايج  كند اما عواقب را انتخاب
 با يكديگر متحد  و يهودا دوباره  اسرائيل دهد كه ي م  نشان  حزقيال  رؤيا به ، خداوند از طريق  آخر كتاب در بخش

 . خواهد كرد  داود بر آنها سلطنت  از نسل پادشاهک خواهند شد و ي
 نيز ، در بابل  است  بوده  يهودا با آنان  خداوند در سرزمين  كه  همانگونه كند كه يمي  يادآور  مردم  به حزقيال
  خود قوم  با سخنان حزقيال.  كنند  باشند بايد از خداوند اطاعت گويد آنها هرجا كه ياو م.   است  ايشان همراه

  كنند و چشم  خداوند حفظ  خود را به كند ايمان يمک  كم  مردم او به. بخشد ي م دهد و تقويت يمي دارخود را دل
.گردندي خود باز م وطن بهباشند كهي  روز براه

 

  ي نب حزقيالي رؤيا
  سال     پنج ، كه ام  سي  سال  چهارم  ماه در روز پنجم 

  ، ناگهان گذشت  مي  پادشاه از تبعيد يهوياكين
 شد و خدا  ، پسر بوزي، گشوده  روي حزقيال  به آسمان

 با   كاهني بود كه حزقيال.  داد  او نشان رؤياهايي به
 زندگي  در بابليهوديهاي تبعيدي، كنار رود خابور 

 :كند  مي  تعريف  چنين حزقيال. كرد مي
   به  از شمال  كه ديدمي  رؤياها، طوفان از ايني در يك٤

 در  از آتشي ، ابر بزرگ  آن پيشاپيش. آمد ي م  من طرف
،   آن  بود و در درون از نور دور آني ا  بود، هاله حركت

  ميان، از  سپس٥. درخشيد ي، م براقي مانند فلزي چيز
   انسان  شبيه  ظاهر شدند كه ابر، چهار موجود عجيب

   بال  و دو جفت ، چهار صورت کهر يي ول٦. بودند
 ء پنجهي  بود، ول انساني  پا  نيز مثل پاهايشان٧! داشتند
ي  و مانند فلز  داشت  شباهت  گوساله  سم  به پايشان
،  از بالهايشانک زير هر ي٨. درخشيد ي، م براق
  آني بالهاي انتها٩.   انسان  دست  مثل ديدم يمي يها دست

  آنها مستقيم.  بود  همديگر وصل  به چهار موجود زنده
 . برگردند  آنكه كردند بدون ي م حركت

  در جلو، صورت:   داشت از آنها چهار صورتک هر ي١٠
،   چپ  شير؛ در طرف ، صورت  راست ؛ در طرف انسان

 دو  هر كدام١١.   عقاب ، صورت  گاو و در پشت صورت

ک  نو  باز بود و به جفتک  ي  داشتند، كه  بال جفت
 ديگر،  رسيد و جفت يمي  پهلوي موجوداتي بالها

، آنها  رفت ي م هر جا روحشان١٢. پوشاند ي را م بدنشان
 . را برگردانند  رويشان  آنكه رفتند بدون ي م  مستقيم هم
   زغال  به زهايي شبيه، چي  زنده  موجودات  اين در ميان١٣

  از ميان.  بودند  حركت ، در حال  روشن  با مشعل افروخته
   برق  نيز بسرعت  زنده  موجودات آن١٤. جهيد  مي آنها، برق

 .كردند  مي  و جلو حركت  عقب به
   شده  خيره  چهار موجود زنده  اين  به  كه  حال در همان١٥

 زير هر   ديدم ار چرخ، چه ، زير آنها و بر روي زمين بودم
درخشيدند  چرخها مانند زبرجد مي١٦.  موجود يک چرخ

 ديگري نيز  ، چرخ  هر چرخ داخل.  بودند  هم  مثل و همه
 مجبور  آنكه توانستند بي  مي براي همين١٧.  قرار داشت

  آن١٨.  بخواهند، بروند  هر سو كه باشند دور بزنند، به
ها پر  ايي بودند و دور لبهه پره ها و  داراي لبه چهار چرخ

 . بود از چشم
كردند،   مي  حركت  زنده  موجودات وقتي آن٢١و٢٠و١٩

 آنها از  هنگامي كه. كردند  مي  با آنها حركت چرخها هم
خاستند، و وقتي  خاستند، چرخها نيز برمي  برمي زمين
 چهار   آن  روح ايستادند، چون  مي ايستادند، چرخها هم مي

   زنده  موجودات پس.  ها نيز قرار داشتموجود در چرخ
 . بودند  روحشان  هدايت و چرخها تحت
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 ء  يک صفحه  به ، چيزي شبيه  زنده بالاي سر موجودات٢٢
درخشيد و   مانند بلور مي  بود كه  شده  گسترده بزرگ
  ، دو بال  صفحه زير اين٢٣.  انداخت  مي  هراس  را به انسان

 بالهاي موجود ديگر   به  بود كه طوري باز هر موجود زنده
وقتي ٢٤. پوشانيد  را مي  ديگر، بدنشان رسيد، و دو بال مي

   امواج  مانند غرش كردند، صداي بالهايشان پرواز مي
 صداي خدا و يا همانند فرياد يک   يا همچون ساحل

   را پايين ايستادند، بالهايشان وقتي مي.  بود لشكر بزرگ
   بلورينء ايستادند، از صفحه  مي  كههر بار٢٥. آوردند مي

 .رسيد  مي بالاي سر آنها صدايي بگوش
   يک تخت  به ، چيزي شبيه  بالاي سرشانء بر فراز صفحه٢٦

   كبود ساخته  گويي از ياقوت  كه سلطنتي زيبا قرار داشت
   به  بود كه ، وجودي نشسته  تخت  بود و بر روي آن شده

   بالا همچون از كمر به٢٨و٢٧.   داشت  شباهت يک انسان
،   پايين درخشيد، و از كمر به  مي ور در آتش فلزي غوطه
 را نيز نوري  دورتادورش.  بود ، تابان هاي آتش مانند شعله
 در  كمان  رنگهاي رنگينء  همه  بود كه  فراگرفته درخشان

 .شد  مي  ديده آن
.  ظاهر شد  بر من  خداوند بدينگونه حضور پرجلال

  آنگاه.   خاک افتادم ، به  را ديدم  منظره  آن گامي كههن
 . گفت  مي  سخن  با من  كه صداي كسي را شنيدم

 
   خدا از حزقيال دعوت

  برخيز وي، خاك انساني ا«:  فرمود  من او به
 او  كهي هنگام٢» .  گويم  تا با تو سخن بايست

ا  شد و مر  من  خدا داخل كرد، روح ي م  تكلم با من
:  گفت   من  به كه٣،   صدا را باز شنيدم  آن آنگاه. برخيزاند

،  فرستم ي م اسرائيل ي تو را نزد بن  مني، خاك انساني ا«
 و  ايشان. اند  كرده  طغيان  من  عليه كهي ياغي نزد قوم
  آنان٤. اند  ورزيده  گناه  من  به  نسبت  همواره پدرانشان

  فرستم ي تو را م ا من، ام  و سركش هستند سنگدلي قوم
   چه  ياغيان اين  ٥ .ي نماي  بيان  ايشان  مرا به تا كلام

   در ميان  كه  را خواهند دانست  نشنوند، اين بشنوند، چه
 .وجود داردي ا يآنها نب

   تهديدهاي اين اگر چه!   نترس  خاكي، از ايشان اي انسان«٦
شد، باكي  با  عقرب  نيش  ياغي مانند خار و همچون قوم

   مرا به  ندهند، تو كلام  بدهند، چه  گوش چه٧!   باش نداشته
، قومي ياغي   ايشان  كه  نكن  و فراموش  آنها برسان گوش

 . هستند و سركش
   كن  گوش گويم ي تو م  به  كه  آنچه  بهي، خاك انساني ا«٨

   و هر چه  را باز كن دهانت!  نباشي  ياغ و مانند ايشان
 ».، بخور دهم ي تو م به
 آمد و   من بطرفي  دست  و ديدم  كردم  نگاه آنگاه١٠و٩

   كه طومار را باز كرد، ديدمي وقت. با خود آوردي طومار
از ي  حاك كهي ، مطالب  شده نوشتهي  مطالب هر دو طرفش

 . استي  و نابود ، ماتم اندوه
 

  كه  را  خاكي، آنچه اي انسان«:  فرمود او همچنين
بعد برو !  طومار را بخور اين. ، بخور دهم و مي ت به

 ».  برسان  اسرائيل  قوم  را به  آن و پيغام
   و او طومار را در دهانم  را باز كردم  دهانم پس٢

 را بخور و  همه«:   گفت سپس٣.   تا بخورم گذاشت
  ؛ طعمش  را خوردم  نيز آن من» !  پر كن  را از آن شكمت

 .د بو  شيرين  عسل مثل
   اسرائيل  خاكي، بيا و نزد خاندان اي انسان«:   گفت آنگاه٤

 سرزميني دور و  تو را به٥.  بگو  ايشان  مرا به برو و سخنان
تو نزد ٦.  را بفهمي  نتواني زبانشان  كه فرستم  نمي بيگانه

 دارند،   و مشكل  و غريب  زبانهاي عجيب قبايلي كه
   تو گوش رفتي، به روي؛ هر چند اگر نزد آنها مي نمي
   به ، ولي ايشان فرستم  مي  اسرائيل تو را نزد قوم٧. دادند مي

   روگردان  از من  تو توجهي نخواهند كرد، چون سخنان
. باشند  مي  و سرسخت  همگي سنگدل ايشان. هستند

تا ٩،  سازم  مي ، اينک تو را نيز مانند آنها سرسخت بنابراين٨
  ، محكم  ومانند صخره ، سخت لماس ا  مثل  ايشان در مقابل

 !  نترس  ياغيان از اين ، پس. باشي
 خود   مرا در فكر و دل  سخنان  تمامي، خاك انساني ا«١٠
 در   كه  نزد قومت آنگاه١١.   كن  آنها توجه  و به بدهي جا

   ندهند، كلام  بدهند و چه  گوش تبعيد هستند برو و چه
 ». نما  اعلام  ايشان مرا به

   از پشت  بلند كرد و من  خدا مرا از زمين  روح سپس١٢
:  گفت ي م  كه را شنيدمي  عظيم غرشي سر خود صدا

 از   غرش اين١٣» . شود  ستوده  خداوند در آسمان جلال«
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كنار آنها بر ي  و چرخها موجوداتي  بالها  خوردن بهم
 . خاست يم
ود خابور، ، كنار ر  ابيب  تل  و به ، مرا برداشت روح١٥و١٤

،   رفتم و با خشمي  با تلخ من. بردي  تبعيد نزد يهوديان
در .  كردم ي م حضور خداوند را احساسي سنگيني ول
 روز در  ، هفت  بودم  و انديشه  در حيرت  غرق كهي حال
 .  نشستم  ايشان ميان

 
 كند ي مقرر م بان  را ديده خداوند حزقيال

 : فرمود  من  به روز، خداوند  هفت  آن در پايان١٦
  ام  كرده  اسرائيل بان  تو را ديده  مني، خاك انساني ا«١٧

   را به ، تو آن  باشم  داشته قوممي براي  هشدار تا هرگاه
هشدار ي  بدكار  شخص  به اگر من١٨. ي برسان ايشان
 هشدار را  ، و تو اين  است  هلاكت  به  محكوم  كه بدهم

 نخواهد  اهد كرد و نجات نخو  او توبهي، او نرسان به
خواهد ک  هلا  گناهش  سبب  او به در اينصورت.  يافت

 و   دانست  او خواهم  هلاكت  تو را مسئول شد؛ اما من
 او  اگر بهي ول١٩.   گرفت  او را از تو خواهم  خون انتقام

   دهد و توبه  خود ادامه  گناه  و او باز بهي،هشدار ده
 خود خواهد مرد؛ اما تو  ن او در گناها نكند، آنگاه

 ي،و درستكارک  پا اگر شخص٢٠. بودي  نخواه مسئول
   آگاه  كارش بدكار و گناهكار شود و تو او را از عاقبت

   و او در گناهانش كنم يمک  او را هلا  مني،نساز
در ي  نيز تأثير اش  گذشته  خوب خواهد مرد و اعمال

   مسئول تو را ؛ اما من  نخواهد داشت محكوميتش
   خواهم  و تو را مجازات  دانست  او خواهم هلاكت
   كند، زنده و او توبهي  او اخطار كن اگر بهي ول٢١، نمود

 ».دادي  خواه  خود را نجات خواهد ماند و تو نيز جان
  در آنجا بار ديگر سنگيني حضور خداوند را احساس٢٢

 در  و و من بر  بيابان برخيز و به«:  فرمود  من او به.  كردم
 و   نيز برخاستم من٢٣» .  گفت  خواهم آنجا با تو سخن

  ، درست  خداوند را ديدم  و جلال در آنجا شكوه.  رفتم
 روي   به آنگاه!   بودم  ديده  در رؤياي اول  كه همانگونه
 .  خاک افتادم خود به

 بلند كرد   شد و مرا از زمين  من  خدا داخل  روح سپس٢٤
 برو و خود را در آنجا زنداني  ات  خانه به«: د فرمو و چنين

   تا نتواني حركت  خواهند بست تو را با طناب٢٥.  كن

   چسباند تا نتواني اين  خواهم  كامت  را به زبانت٢٦. كني
 تو   پيغامي به اما هرگاه٢٧.  كني  و نصيحت  را توبيخ ياغيان
ويي و  بگ  گشود تا بتواني سخن  را خواهم ، زبانت بدهم
   تو گوش بعضي به.  نمايي  اعلام  ايشان  مرا به كلام

 قومي   نخواهند داد، چون خواهند داد و برخي گوش
 ».ياغي هستند

 
   اورشليم تصوير محاصره

 بگير  زرگ  خاكي، آجري اي انسان«: داوند فرمود
 را  ، شهر اورشليم  خود بگذار و بر آن و در مقابل

هاي   و اردوگاه رجها، سنگر، منجنيقدور شهر، ب.   كن نقش
.   است  شهر در محاصره  دهد كه  تا نشان  را بكش دشمن

 و   خودت  يک ديوار، بين  آهني نيز بردار و مثل ءيک تابه٣
   چگونه  دشمن  سپاه  دهد كه تصوير شهر بگذار، تا نشان

 . خواهد كرد ، محاصره  را با عزمي آهنين اورشليم
ي ، معن  تو گفتم  به كهي  جزئيات از اينک هر ي«

   قوم  به استي  اينها اخطار دارد، زيرا تمامي بخصوص
 . اسرائيل

  مدتي  و برا  خود دراز بكش چپي  بر پهلو آنگاه«٥و٤
   اسرائيل  گناه من.   بمان  حال سيصد و نود روز در همان

،   آنان گناهي  برا  مدت  اين  و در طول گذارم يرا بر تو م
   مجازات هر سالي برا. شدي  خواه  رنج تحملم

  بعد از اين٦. كشيدي روز دراز خواهک ، ي اسرائيل
 خود  راستي  روز بر پهلو ، برگرد و چهل مدت

هر ي برا.  شو  رنج  يهودا متحمل گناهاني  و برا بخواب
 .كشيدي روز دراز خواهک  يهودا ي  مجازات سال

  بزن  را بالا ، آستينت  اورشليمء  محاصره  نمايش ضمن«٧
تو ٨.  نما  اعلام  مرا بر ضد آن ، كلام  كرده  گره و با مشت

ديگر ي  پهلو پهلو بهک از يي  تا نتوان بندم يرا م
 . يابد  خاتمه محاصرهي  روزها  تا اينكهي،برگرد

   بر پهلوي چپت  كه  سيصد و نود روز اول در طي آن«٩
، جو،   از آرد گندم  شده خوابي، خوراک تو، ناني تهيه مي

   با هم آنها را در يک ظرف.  باشد  و ارزن باقلا، عدس
بندي خواهي   را جيره نان١٠.  بپز ، نان  و از آن  كن مخلوط

   نه  را خواهي خورد، آنهم  از آن كرد و هر روز يک وعده
 نيز بيشتر   آب روزي دو ليوان١١!   مثقال بيشتر از بيست
   را با مدفوع ، آتش  نان براي پختن١٢! نخواهي نوشيد
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 كار را در   خواهي كرد و اين  درست  انسانء خشک شده
   قوم  منوال  همين به١٣.  خواهي داد  انجام انظار مردم

  ، نان كنم  مي  تبعيدشان هايي كه ، در سرزمين اسرائيل
 ». خواهند خورد  و حرام نجس

 در  ؟ من بكنم ي كار  چنين خداوندا، چگونه«:  گفتم١٤
   حال  تا به از طفوليت.  ام  نشده  هرگز نجس  عمرم تمام

ي  حيوانات  گوشت ، نه ام  خورده  حرام  گوشت هرگز نه
   گوشت  باشد و نه  شده ، دريده  جانورانء  بوسيله كه

  حرامک  خورا  وجه  هيچ  به من.  مردار حيوانات
ي ، بجا وببسيار خ«: خداوند فرمود١٥» . ام نخورده
 ».ي كن  گاو استفاده از مدفوعي توان ي، م  انسان مدفوع

 را از   نان  خاكي، من اي انسان«:  خداوند فرمود آنگاه١٦
   و آب  زياد نان  با دقت مردم!  نمود  خواهم  قطع اورشليم
  ذره  و لرز، ذره بندي خواهند كرد و با ترس را جيره

   و آب  نان  محتاج يم اورشل بلي، مردم١٧. خواهند خورد
  ، زير بار مجازات  و ترسان  پريشان ايشان. خواهند شد
 ». ، هلاک خواهند گشت گناهانشان

 
 برد يخود را مي  مو حزقيال

 تيزي  تيغي، خاك انساني ا«: خداوند فرمود
سر و ي  مو بردار و با آني  سلمان  تيغ همچون

  بگذار و به موها را در ترازو  سپس.  خود را ببر ريش
 را در   آن سومک ي٢.   كن تقسيمي  مساو  قسمت سه

 از   بگذار و پسي، كشيد  از اورشليم كهي ا  نقشه وسط
ک ي .  را در همانجا بسوزان ، آن محاصرهي  روزها پايان
 را   آن  تيغ  و با آن  بپاش  نقشه  ديگر را در اطراف سوم

ساز تا باد ببرد    آخر را در هوا پراكنده قسمت.  خرد كن
چند تار مو ٣.  فرستاد  خواهم آني در پي  شمشير و من

ي چند تار مو٤. سازي خود مخفي دار و در ردا نيز نگاه
برپا ي  آتش  من  بينداز، چون ديگر نيز بردار و در آتش

 ». را فراگيرد  اسرائيل  خاندان  كرد تا تمام خواهم
ي  بلاهايء نده نشانده  تمثيل اين«: خداوند فرمود٧و٦و٥

 از  چون.  خواهد آمد اورشليمي  برشما، اهال  كه است
 نيز  اطرافتاني ، از قومها  روگردانيده  من  و قوانين احكام

 و در   خود بضد شما هستم ، من بنابراين٨. ايد بدتر شده
  بسبب٩.  كرد  خواهم  قومها، آشكارا مجازاتتان برابر تمام

   سخت ايد، شما را چنان ده ش  مرتكب كهي  زشت گناهان
   نشده  ديده  در گذشته  نظيرش  نمود كه  خواهم مجازات

 را  ، پسرانشان پدران١٠!  نخواهد شد  نيز ديده و در آينده
ي  باق كهي  را خواهند خورد و كسان ، پدرانشان و پسران

 . خواهند شد بمانند در سراسر دنيا پراكنده
 شما با بتها و  ، چون قسم خود   حيات ، به بنابراين«١١

   نيز شما را از بين ايد، من  كرده  مرا آلودهء ، خانه گناهانتان
 از  يک سومتان١٢.  كرد  نخواهم  ترحم  برد و هيچ خواهم

   را دشمن يک سوم. قحطي و بيماري خواهيد مرد
 را نيز در سراسر دنيا   باقيمانده  و يک سوم خواهد كشت

 را در آنجا   و شمشير دشمن ت ساخ  خواهم پراكنده
 فرو   من  خشم  آتش آنگاه١٣.  فرستاد  خواهم بدنبالتان

   من  كه  خواهند دانست  اسرائيل  و قوم خواهد نشست
تو را براي قومهاي ١٤.  سازم  خود را عملي مي كلام

  هاي شهرتان  از كنار خرابه  و براي رهگذراني كه اطراف
 شما را در  من١٥.   ساخت هم عبرتي خوا گذرند، درس مي

 بدانند   گرداند تا همه  خواهم  تمسخر و عبرتء دنيا مايه
،  خيزم  بضد قومي برمي  و غضب  با خشم  وقتي من كه
  من. گردد  مي  قوم انگيزي گريبانگير آن  غم  سرنوشت چه
 . ام  را گفته ، اين  خداوند هستم كه
   بر شما نازل كنندهک هلاي را مانند تيرهاي قحط«١٦

   كه  ساخت  خواهم  را آنقدر سخت  كرد و آن خواهم
بر   علاوه١٧.  نيابيد خوردني  نيز برا ناني ا تكه

 فرستاد تا   را نيز خواهم  درنده  جانوراني،گرسنگ
 شما   سرزمين و جنگي بيمار.  را نابود سازند اولادتان

   كشته  شمشير دشمن ضرب ، و به را فرا خواهد گرفت
 »! ام  را گفته ، اين  خداوند هستم  كه من. خواهيد شد

 
  يپرست  بت محكوميت

   بهي، خاك انساني ا«٢:  فرمود  من خداوند به
 بدوز و بر ضد آنها   چشم اسرائيلي ها كوه

 :و بگو٣،  كني پيشگوي
 بضد   خداوند را بشنويد كه ، پيغام اسرائيلي ها كوهي ا«

 شما برپا  عليهي جنگ.  هاست هها و در شما و رودخانه
  تمام  ٦و٥و٤.  نابود گردند هايتان  نمود تا بتخانه خواهم

  هايتان بت.  خواهد شد  و سوزانده  خراب شهرهايتان
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 و   خواهد گشت  ويران هايتان  و قربانگاه شكسته
  ها پراكنده  قربانگاه  آنها در ميان پرستندگاني استخوانها

 خداوند   من  كه اهيد دانست خو آنگاه. خواهد شد
 . هستم

  خواهمي  رهاي  را از هلاكت از قومي ا اما عده«٨و٧
 و   پراكنده جهاني ها  قوم  را در ميان بخشيد و ايشان

در آنجا مرا بياد خواهند آورد و .  كرد تبعيد خواهم
، زيرا  ام  نموده  را مجازات  ايشان  من  كه خواهند دانست

بتها ي  و بسو  دور گشته  از من ان خيانتكار ايش دل
ي  كارها  تمام  بسبب  ايشان آنگاه.   است  شده كشيده
،  اند، از خود بيزار شده  گرديده  مرتكب كهي زشت

 و   خداوند هستم  من  فقط  كه خواهند دانست٩
 ».  است  نبوده  بيهوده مني هشدارها

   خود بزنء  سر و سينه  به  و اندوه با غم«: خداوند فرمود١٠
، زيرا بزودي از   كن  و ناله  خود آه  شرارتهاي قوم و بسبب
  آناني كه١١.  و قحطي و بيماري هلاک خواهند شد جنگ

   در سرزمين  خواهند مرد، كساني كه در تبعيدند از مرض
 خواهند شد، و   كشته برند در جنگ  سر مي  به اسرائيل

اثر قحطي و  در   باقي بمانند در محاصره آناني كه
   شدت  ترتيب  اين به. گرسنگي از پاي درخواهند آمد

هاي  وقتي جنازه١٢.   ريخت  خواهم  خود را بر ايشان خشم
ها و  ها و كوه ها، روي تپه  بتها و قربانگاه  در ميان ايشان

 بيفتد، يعني در  بلوطهاي بزرگ  سبز و زير درختان
  كردند، آنگاه  مي  تقديم  هديه هايشان  بت  به جايهايي كه

همگي ١٣.   خداوند هستم  من  فقط خواهند فهميد كه
   را از بيابان  برد و شهرهايشان  خواهم  را از بين ايشان
 تا بدانند   ساخت  خواهم ، ويران  در شمال  تا ربله جنوب

 ».  خداوند هستم  من كه
 

   كار اسرائيل پايان
 :و فرمود   گفت  سخن بار ديگر خداوند با من

 : بگو اسرائيل  بني  خاكي، به اي انسان«
ي  اميد ديگر هيچ٣.   شماست  كار سرزمين  پايان اين«
 خود را بر  ، خشم  كارهايتان  بسبب ، چون نماندهي باق

  اعمالتاني  سزا  و شما را به  ريخت شما فروخواهم
   شما نگاه  به  شفقت ديگر با چشم٤.  رساند خواهم
شما را .  شما نخواهد سوختي  برا د و دلم كر نخواهم

   من  رساند تا بدانيد كه  خواهم  زشتتان اعمالي  سزا به
 . خداوند هستم

 و  اجل. شود ي م بر شما نازلي درپ ي پ بلا و مصيبت«٦و٥
، روز  اسرائيلي ا٧.   است  فرا رسيده  كارتان پايان

  ده رسي  معين  زمان  و آن شدهک  نزدي تان محكوميت
 روز،  آن. شود يمک نزديي  و آشفتگ روز زحمت.  است

 و   روز هلهله  و درد خواهد بود، نه غمي ها روز ناله
   خود را بر شما فروخواهم خشمي بزود٩و٨! يشاد

   تنبيه  بديها و شرارتهايتان  تمام  و شما را بسبب ريخت
   كرد و نه خواهمي پوش  چشم  نمود؛ ديگر نه خواهم
  ، خداوند، شما را مجازات  من  تا بدانيد كه، ترحم

  ، چون  فرا رسيده اسرائيل يبني  شما، ا اجل١١و١٠.  كنم يم
   همه ازاين.   است  رسيده  اوج  به  و غرورتان شرارت
نخواهد ي باقي ، چيز  و حشمتتان  و ثروت جمعيت

 .ماند
   روز نزديک شده  و آن  رسيده  معين  وقت بلي، آن«١٢

 باقي   روز ديگر چيزي براي خريد و فروش در آن.  است
   من  گرفتار غضب  مملكت  تمام نخواهد ماند، چون

 چيز را از  حتي اگر تاجري باقي بماند، همه١٣. خواهد شد
   اسرائيل  قومء  بر سر همه  من  خواهد داد، زيرا خشم دست

 از  ه هستند، هم  آلوده  گناه  به  كه آنان.  فرو خواهد ريخت
 .  خواهند رفت بين
شود  ي م  نواخته  باش  شيپور آماده لشكر اسرائيلي برا«١٤

  جنگيدني براي كنند؛ اما كس ي م  خود را آماده و همه
   من  و غضب  زير خشم  همه رود، چون ي نم بيرون
   بروند، شمشير دشمن اگر از شهر بيرون١٥. هستند

 شهر بمانند،  را خواهد كشيد، و اگر در انتظارشان
هر ١٦. در خواهد آوردي  آنها را از پاي،و بيماري قحط
 خود را در  كهي  فرار شود، مانند كبوتر  به  موفق كه
 و تنها   خواهد شد و يكه كس يكند، ب ي م ها پنهان كوه
  دستها همه١٧.   خود خواهد گريست گناهاني برا

   لباس ايشان١٨.  خواهد بود  لرزان  و زانوها همه ضعيف
 و شرمسار خواهند  زده عزا خواهند پوشيد و وحشت

خود را خواهند ي سرهاي  و پريشان شد و از غصه
 .تراشيد

   آشغال  خود را دور بريزيد و مثل  و جواهرات پول«١٩
   خداوند، اين  در روز غضب چون!  بيندازيد بيرون
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  ، و نخواهد توانست نخواهد داشتي چيزها ديگر ارزش
.  را سير كند  سازد و شكمتان  را برآورده هايتان خواسته
   جواهراتتان به٢٠.  استي پرست  پول  شما همين زيرا گناه
  انگيز و كثيف نفرتي ها كنيد و با آنها بت يافتخار م
  و به٢١  گيرم ي م  را از دستتان  ثروتتان پس. ايد ساخته

 را از   داد تا آن  خواهم  غنيمت  به  و بدكاران بيگانگان
   و ويران  مرا نيز غارتء خانهي آنها حت٢٢.  ببرند بين

 . شد  نخواهم  ايشان  مانع خواهند كرد و من
   سازيد، چون  زنجيرها آماده  من  قوم براي اسير نمودن«٢٣

  اورشليم.   پر است  از خونريزي و جنايت  ايشان سرزمين
   را به انش رو ساكن ، از اين  و ستمكاري است مملو از ظلم

   اورشليم  قومها را به شرورترين  ٢٤.  فرستاد  خواهم اسارت
   كنند، و استحكامات  را اشغال هايشان  آورد تا خانه خواهم

 بكوبند و  بالند در هم  آنها مي  اينقدر به نظامي را كه
   درهم  نمايند، تا غرورشان حرمت  را بي عبادتگاهشان

آرزوي .   است  رسيده ي اسرائيل نابود زيرا وقت٢٥. بشكند
.  خبري نخواهد بود  خواهند كرد ولي از آرامش آرامش

 از   جا صحبت همه.  بلا خواهد رسيد بلا پشت٢٧و٢٦
 خواهند شد  از نبي جوياي هدايت! بدبختي خواهد بود

 نيز  سفيدان ريش  و كاهنان.  ولي جوابي نخواهند گرفت
 و   پادشاه اهند داشت و راهنمايي نخو سخني براي هدايت

   از وحشت مردم.  خواهند كرد  از نوميدي گريه بزرگان
  اند، با آنان  كرده  بديهايي كه  مطابق خواهند لرزيد، چون

   خواهم  سزاي اعمالشان  را به  نمود و ايشان رفتار خواهم
 ».  خداوند هستم  من رساند تا بدانند كه

 
  خدا در خانهي پرست بت

در  ،  اسارت  ششم  از سال  ششم  ماه پنجمدر روز 
   كه كردم  يهودا گفتگو مي  خود با بزرگانء خانه

 در رؤيا   موقع همان٢.   حضور خداوند مرا فروگرفت ناگاه
 مانند   پايين  از كمر به  بدنش  كه  ديدم  انسان  به چيزي شبيه

   فلزي براق  بالا، همچون  بود و از كمر به هاي آتش شعله
 دراز شد   بطرفم  دست  به  چيزي شبيه سپس٣. درخشيد مي

   خدا در رؤيا مرا به  روح آنگاه.  و موي سر مرا گرفت
 در   شمالي آورد، كه ء دروازه  به  اورشليم  بالا برد و به آسمان
 بود، قرار   خداوند شده  خشم  باعث  كه  بزرگ  بت آنجا آن

 را در آنجا  اي اسرائيل خد  حضور پرجلال ناگهان٤.  داشت
 .  بودم  ديده  قبلاً در بيابان  همانطور كه ، درست ديدم

   سمت  بهي، خاك انساني ا«:  فرمود  من خداوند به٥
 در   بزرگ  بت  آن  كه  و ديدم  كردم نگاه» . بنگر شمال

 . قرار دارد قربانگاهي  شمالء كنار دروازه
كنند؟  ي م چهي بين ي مي، خاك انساني ا«: خداوند فرمود٦
ي  وحشتناك  گناهان  چه  در اينجا به  اسرائيل قومي بين يم

 دور   مقدسمء شوند از خانه ي م زنند و باعث ي م دست
   تو نشان  به  بدتر از اينها را هم بيا تا گناهاني ؟ ول شوم
 »! بدهم

 خدا آورد و ء خانهي  بيرون  حياطء  دروازه  مرا به آنگاه٧
حالا ديوار «:  گفت٨.  داد  نشان  من ر ديوار بهدي سوراخ
:  گفت٩.  رسيدمي  در اتاق  تا به ديوار را كندم» ! را بكن

ي انگيز  و نفرت زشتي  كارها  چه  شو و ببين داخل«
   كه  و ديدم  شدم  داخل پس١٠» !دهند ي م در آنجا انجام

 و   زشت ديوارها، تصاوير مار و حيواناتي بر رو
هفتاد نفر از ١١.   است  شده  نقش اسرائيلي  و بتها، کناپا

  آنجا ايستاده)  پسر شافان( با يازنيا   اسرائيل بزرگان
ک هر ي. كردند يم   تصاوير را پرستش بودند و آن

 و ابر   داشت پر از بخور در دستي  آتشدان ازايشان
 . بود  شده  تشكيل سرشاني از دود بخور بالاي غليظ

ي بين ي آيا مي، خاك انساني ا«:  فرمود  من خداوند به١٢
: گويند يكنند؟ م ي م  در خفا چه  اسرائيل بزرگان

   را رها كرده  سرزمين او اين! بيند يخداوند ما را نم«
 »! است

   تو نشان  بدتر از اينها را به بيا تا گناهان«:   گفت سپس١٣
 ». دهم

وند آورد و  خداء خانهي  شمالء  دروازه  مرا به آنگاه١٤
  مرگي  بودند و برا  آنجا نشسته  داد كه را نشاني زنان
 * .كردند ي م خود، تموز گريهي خدا

   به  بدتر را هم از ايني  ولي؟بين يم«: خداوند فرمود١٥
 ». داد  خواهم تو نشان

                                                 
به هنگام پايان , بود که بنا بر اساطير »حاصلخيزي«تموز خداي    *

 بعد به هنگام آغاز فصل مرد و سال فصل کشاورزي مي
 .شد زنده مي, کشت
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آنجا .  خداوند آوردء خانهي  داخل  حياط  مرا به سپس١٦
   و قربانگاه  ايوان و بين خداوند ء  خانهء در كنار دروازه

 و   عبادتگاه  به  نفر پشت  و پنج  در حدود بيستي،مفرغ
   را پرستش  بودند و آفتاب  ايستاده  مشرق رو به

 !كردند يم
 يهودا  مردمي براي كن ي آيا فكر مي؟بين يم«: پرسيد١٧

شوند؟  ي م  زشت  گناهان  اين  مرتكب  كه  است مهم
 پر   و ستم  جا را از ظلم كارها، همه   اين  بر تمام علاوه
   آتش كنند و به ي م  اهانت  من  چطور به ببين. اند ساخته
 و   نيز با خشم ، من بنابراين١٨! زنند ي م  دامن  من خشم
   نخواهم  رحم بر آنان.  كرد  رفتار خواهم  با ايشان غضب

 فرياد   و اگر چه  گذشت  نخواهم نمود و از جانشان
 ». داد  نخواهم آورند، گوشبرک كم
 

   اورشليم مجازات
  مجازات  مأمورين«:   خدا با صدايي بلند گفت آنگاه

 »! را بياورند هايشان بگو سلاح!  شهر را فرا خوان
،  کآمدند و هر يي  شمالء  مرد از دروازه  شش ناگاه٢

بود ي  آنها مرد همراه.   داشت  خود را در دست سلاح
  آنها همه.   با خود داشت  و دوات  قلم  كه  كتان با لباس

 .ايستادندي  مفرغ  خدا شدند و كنار قربانگاهء وارد خانه
 بالدار  موجوداتي  بالا  خدا كه  حضور پرجلال سپس٣

   آمد و آن  عبادتگاهء  آستانه  و به ، برخاست قرار داشت
   و دوات  بود و قلم پوشيدهي  كتان  لباس را كهي مرد

  اورشليمي ها در كوچه«:  گفت٤،   كرده ، خطاب داشت
  كهي  بخاطر شرارتهاي كهي كساني پيشاني بگرد و رو

كنند،  ي م  و ماتم شود، گريه ي م  شهر انجام در اين
 ». بگذار علامت

  بدنبال«:  ديگر فرمود  مردان  خداوند به  كه  شنيدم آنگاه٥
   علامت شان ي بر پيشان را كهي  شهر برويد و كسان او به

ي  كس  نگذاريد و به  را زنده  كس هيچ. ندارند، بكشيد
 را از  ، همه  و بچه ، دختر و زن پير و جوان٦.  نكنيد رحم
  شان يپيشاني  بر رو كهي  كسان بهي  ببريد؛ ول بين

   منء  كار را از خانه اين.  نزنيد ، دست  هست علامت
 ء  در خانه  كه م قو  بزرگان  با كشتن پس» . كنيد شروع

 . كردند خدا بودند، كشتار را شروع

!  كنيد  را آلوده  عبادتگاه اين«:   گفت  ايشان خداوند به٧
» ! كار شويد  به دست!  پر سازيد  را از جنازه  آن حياط
 . شهر اجرا كردند  خدا را در تمام  فرمان  ايشان پس

  ده تنها مان  كردند و من آنها كشتار را شروعي وقت٨
آيا ! خداوندي ا«:   و فرياد زدم افتادمک  خا ، رو به بودم

  را كهي  هر كس كهي هستک  آنقدر غضبنا تو بر اورشليم
 »برد؟ي  خواه  باشد، از بين ماندهي باق  در اسرائيل

ي  و يهودا خيل  اسرائيل  قوم گناهان«:  فرمود او در پاسخ٩
!   و جنايت  از ظلم  پر است  سرزمين تمام.  زياد است

  او اين! بيند ي را نم خداوند اين«: گويند ي م ايشان
   نيز بر ايشان  من پس١٠» !  است  را رها كرده سرزمين

   نخواهم  كرد و از سر تقصيراتشان  نخواهم رحم
 ». رساند  خواهم  اعمالشانء همهي  سزا آنها را به.  گذشت

 با   و قلم وات و د  كتاني پوشيده  لباس  مردي كه آنگاه١١
 بودي، اجرا   داده فرماني كه«:  ، آمد و گفت خود داشت

 ».شد

 
 سري  بالا كهي ا  بر صفحه  كه  ديدم ناگهان  
، قرار   زنده  موجودات هماني ، يعن فرشتگان  

   ياقوت  رنگ بهي  سلطنت تختک  ي مثلي ، چيز داشت
:  فرمود شپو  مرد كتان  خداوند به آنگاه٢. كبود ظاهر شد

ي  برو و مشت  است  زير فرشتگان كهي  چرخهاي  ميان به«
 ». شهر بپاشي  را بر رو  بردار و آن  افروخته از زغال

او ي وقت٣.  كار را كرد  اين  من  ديدگان  مرد در مقابل آن
 ء خانهي  جنوب  در قسمت ، فرشتگان  چرخها رفت  ميان به

. را پر كردي درون  حياطي  بودند، و ابر خدا ايستاده
  سر فرشتگاني  خداوند از بالا  حضور پرجلال سپس٤

 ء  و خانه  خدا قرار گرفت ء خانهء  و بر آستانه برخاست
 پر   از درخشش  آن  پر شد و حياط خدا از ابر جلال

ي بالهاي صدا٥.   حضور خداوند مملو گشت شكوه
   بود وتا حياط قادر مطلقي خداي ، مانند صدا فرشتگان

 .شد ي م  شنيده بطور واضحي بيرون
   ميان  به  دستور داد كه پوش  مرد كتان  آن وقتي خداوند به٦

   افروخته  زغال  چرخها يک مشت  برود واز ميان فرشتگان
و يكي از ٧ و كنار يكي از چرخها ايستاد،  بردارد، او رفت

   خود را دراز كرد و مقداري زغال  دست فرشتگان
   و در دست  بود، برداشت  در ميانشان  آتشي كه از افروخته
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هر (٨.   رفت  و بيرون  گرفت او هم.   گذاشت پوش مرد كتان
   انسان  دست  به ، زير بالهاي خود، چيزي شبيه فرشته
 .) داشت

 كنار خود  چرخک ، ي  چهار فرشته از آنک هر ي١٣-٩
»   در چرخ چرخ« چرخها   اين  به  كه  و شنيدم داشت

   ديگر در داخل چرخک ، ي  هر چرخ گفتند، چون يم
درخشيدند  ي سبز م  ياقوت  چرخها مثل اين.  خود داشت

. كردند ي زرد از خود منتشر م  به سبز متمايلي و نور
   فرشتگان بود كهي  چرخها طور  اين ساختمان

ي وقت.  بخواهند بروند كهي  هر جهت توانستند به يم
زدند  يا تغيير بدهند، دور نمخواستند مسير خود ر يم

  شد، به ي م  متمايل كهي  هر سمت  به  صورتشان بلكه
 با   چهار چرخ از آنک هر ي. رفتند ي م  سمت همان
 چهار  هر فرشته١٤.  بود  پر از چشم هايش ها و لبه پره

 گاو،   صورت ، شبيه  صورت ؛ نخستين  داشت صورت
 شير  صورت ، مانند ، سومين  انسان  صورت ، شبيه دومين

 . بود  عقاب ، مانند صورت و چهارمين
 در كنار   موجوداتي بودند كه  همان  فرشتگان اين١٧و١٦و١٥

 آنها بالهاي خود را  هنگامي كه.   بودم رود خابور ديده
رفتند، چرخها نيز   بالا مي گشودند و بسوي آسمان مي

ند، و وقتي ماند خاستند و در كنار آنها مي  آنها برمي همراه
  ايستادند، چون  مي ايستادند، چرخها هم  مي فرشتگان

 .  آنها در چرخها نيز قرار داشت روح
 ء  حضور خداوند آستانه  پر شكوه ، درخشش  از آن پس١٨

 قرار   و بالاي سر فرشتگان  خدا را ترک گفت ءخانه
  ، فرشتگان كردم  مي  نگاه  كه  حال و در همان١٩،  گرفت

   چرخها از زمين همراه  خود را گشودند و بهبالهاي 
 خدا ايستادند، ء  شرقي خانهء برخاستند و بر بالاي دروازه

 برفراز آنها   خداي اسرائيل  حضور پرجلال در حالي كه
 . قرار داشت

 زير  بودند كهي  موجودات  اينها همان  كه  فهميدم آنگاه٢٠
،   بودم ه در كنار رود خابور ديد اسرائيلي  خدا تخت

 داشتند و   و چهار بال ، چهار صورت ک هر ي چون٢١
.   وجود داشت  انسان  دست  به شبيهي  چيز زير بالهايشان

 كنار رود  بود كهي  صورتهاي  نيز همان صورتهايشان٢٢

   به از آنها مستقيمک  هر ي ، و همچنين  بودم خابور ديده
 .كردند ي م جلو حركت

 
  م قو  رهبران محكوميت
 ء  دروازه  و به  خدا مرا برداشت  روح سپس  
 و  در آنجا بيست.  خداوند آورد ءخانهي شرق  

و ) پسر عزور( يازنيا  ، از جمله  قوم  نفر از رهبران پنج
 . را ديدم) پسر بنايا(فلطيا 

 اينها هستند ي، خاك انساني ا«:   گفت  من  خدا به آنگاه٢
   مردم  به  كننده گمراهي ها  شهر مشورت  در اين كه
 را   اورشليم  كه  رسيده  آن وقت: "گويند يو م٣. دهند يم

 ما را در برابر هر ي،سپر آهنک  ي  تا مثل كنيمي بازساز
 مرا   سخناني، خاك انساني  ا پس٤ ." كند حفظي گزند

 »! نما  اعلام  ايشان به
   اين  و فرمود كه  قرار گرفت  خداوند بر من  روح سپس٥

 شما  دانم  مي ، من  اسرائيل اي مردم«:   بدهم  مردم  را به پيغام
دستهاي ٦! گذرد مي   چه  در فكرتان دانم گوييد و مي  مي چه

 پر از  هايتان  و كوچه  است  بسياري آلوده  خون شما به
 شهر، يک سپر   اين گوييد كه شما مي٧.  هاست اجساد كشته
ها پر  شهر از كشته. بود نخواهد  ، ولي چنين آهني است

   دم  كشيد و به  خواهم ها را نيز بيرون خواهد شد و زنده
  ترسيد؟ پس آيا از شمشير مي٨.  سپرد شمشير خواهم
شما را از شهر ٩.  فرستاد  خواهم  سراغتان شمشير را به

 سپرد تا  ها خواهم  بيگانه  كشيد و بدست  خواهم بيرون
   نقاط  در تمام  من ازاتمج١٠.  برسيد بسزاي اعمالتان

 خواهيد   و كشته  را خواهد گرفت ، گريبانتان تان سرزمين
  يقين١١.   خداوند هستم  من  كه  خواهيد دانست آنگاه. شد

 شهر براي شما سپر آهني و جاي امني   اين بدانيد كه
 باشيد، شما   كه  اسرائيل در هر جاي سرزمين. نخواهد بود
 از   بجاي اطاعت  شما كه آنگاه١٢. مود ن  خواهم را مجازات

گيريد،   مي  سرمشق  اطرافتان پرست  بت  اقوام ، از روش من
 ».  خداوند هستم  من  كه خواهيد دانست

،  كردم ي م  اعلام  ايشان  را به  پيغام  اين كهي هنگام١٣
 و  افتادمک  خا  رو به آنگاه.  فلطيا افتاد و مرد ناگهان

  تمامي خواه يخداوند، آيا مي  ا آه«:  فرياد زدم
 »ي؟سازک  را هلا  اسرائيل بازماندگان
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   از اسارت  بازگشتء وعده

 : و فرمود  گفت بار ديگر خداوند سخن١٤
اند،  ماندهي  باق  در اورشليم كهي  آناني، خاك انساني ا«١٥

خداوند آنها را : "گويند يتو مي  تبعيد  هموطنانء در باره
،  بنابراين.  از او دور بود  دلشان نتبعيد كرد، چو

 ."  است  ما داده  را به ايشاني زمينها
 را در   هر چند ايشان  تبعيديها بگو كه ولي تو به«١٦

 در  ، اما تا وقتي كه ام  ساخته  پراكنده سرزمينهاي مختلف
.  بود  خواهم  ايشان  مقدس  پناهگاه آنجا هستند، من

  ، گرد خواهم ام  كرده  پراكنده  را از هر جايي كه ايشان١٧
   آنها خواهم  را بار ديگر به  اسرائيل آورد و سرزمين

 آثار   آنجا بازگردند، تمام  به هنگامي كه١٨. بخشيد
 و   دل  ايشان به١٩.  خواهند برد پرستي را از ميان بت

،   گرفته  سنگي را از ايشان دل.  داد  خواهم روحي تازه
 و  احكام تا٢٠ كرد،   عطا خواهم  آنان به   و مطيع دلي نرم

 خواهند   من  قوم  آنان آنگاه.  كنند  مرا اطاعت دستورات
 در   در اورشليم اما آناني را كه٢١.   خداي ايشان بود و من
   خواهم  سزاي اعمالشان پرستي هستند، به پي بت
 ».رسانيد

 
 گويد يمک  راتر  خدا اورشليم حضور پرجلال

   ديده  چرخها در كنارشان  آن فرشتگاني كه  آنگاه٢٢
 خداي  حضور پرجلال. شد، بالهاي خود را گشودند مي

 حضور  سپس٢٣.   قرار داشت  نيز بالاي ايشان اسرائيل
   و روي كوهي كه  شهر برخاست  خداوند از ميان پرجلال
 .  شهر بود، قرار گرفت در شرق

ي  تبعيد زد يهوديان ن  بابل  خدا مرا به ، روح  از آن پس٢٤
   اورشليم  به سفر مني  رؤيا  ترتيب  اين به. بازگرداند

   داده  خداوند نشان  را كه  هر چه و من٢٥،   يافت پايان
 . تبعيديها بازگو كردمي بود، برا

 
  تبعيد نمايش

   من  خداوند به از طرفي بار ديگر پيغام
 :خداوند فرمود. رسيد

ي عصيانگر زندگي  قوم  در ميان توي، خاك انساني ا«٢
 دارند و  بينند، گوش ي دارند و نم  چشم كهي كن يم

 بدانند  آنكهي ، برا حال٣. هستندي  ياغ شنوند، چون ينم
 را  ات  خواهد داد، باروبنه رخي بزودي ا  واقعه  چه كه

   تبعيد برده  به كهي  و مانند كس  كن  جمع در روز روشن
  شايد اين.   كن  كوچ نظار ايشان ا شود، در مقابل يم

 را  ات بارو بنه٤. كار تو را بفهمندي  ببينند و معن ياغيان
.  بياور تا بتوانند ببينند  بيرون  روز از خانه  هنگام به

  در پيشي  سفر دور و دراز كهي  مانند اسيران سپس
،   ايشان  چشمان در مقابل٥  و  كن  حركت دارند، شبانگاه

   خود را از آن  و وسايل يوار ايجاد كندر دي شكاف
 خود ء كنند، باروبنه ي م  نگاه  كه  حال در همان٦.  ببر بيرون

 را  صورتت.  از آنجا دور شو  بگذار و شبانه را بر دوش
 كار تو   اين.يرو ي كجا م بهي ببيني  تا نتوان نيز بپوشان

ي  رو در اورشليمي  بزود كهي ا  از واقعه استي نمايش
 ».خواهد داد

  ام اثاثيه.   كردم  فرمود، عمل  من  خدا به  همانطور كه پس٧
   بيرون  و در روز روشن  كردم  يک تبعيدي جمع را مثل
 و  ، شكافي در ديوار ايجاد كردم  شب  هنگام  و به آوردم

   را بر دوش ام كردند، بار و بنه  مي  نگاه  مردم در حاليكه
 روز بعد، خداوند  صبح٨.   رفتم ون و در تاريكي بير گرفتم

 : فرمود  چنين  من به
   عصيانگر اسرائيل  قوم  كه  خاكي، حال اي انسان«٩

   بگو كه  ايشان به١٠،   كارها چيست  معني اين پرسند كه مي
   قوم  و تمام  پادشاه  خداوند به  از جانب  پيغامي است اين

 كردي،   آنچه كهبگو ١١.  هستند  در اورشليم  كه اسرائيل
   خواهد آمد، چون  بر سرشان  كه نمايشگر چيزهايي است

 خواهند   برده  اسارت ، به  رانده  بيرون شان  و كاشانه از خانه
   خود را بر دوش  اسباب ، شبانه حتي پادشاه١٢. شد

 ايجاد خواهند   در ديوار شهر برايش ، از شكافي كه گذاشته
 را خواهد پوشاند و  ش و صورت كرد، خواهد گريخت

 خود را بر او   دام اما من١٣. رود  كجا مي نخواهد ديد به
 شهر   نمود و به  و او را گرفتار خواهم  انداخت خواهم
 خواهد مرد، ولي   در بابل  كه  آورد و با اين  خواهم بابل

   و محافظين ، مشاورين اطرافيان١٤ * .آنجا را نخواهد ديد
 در   و مردم  ساخت  خواهم راكنده هر سو پ او را به

                                                 
صدقياي پادشاه که چشمان او اي است به  ظاهراً اين اشاره   *

 .)١١: ٥٢ارميا (د را کور کردند و به بابل بردن

١٢ 



 ١٠   حزقيال
 
 

 

هنگامي ١٥.  را بكشند  خواهند بود تا ايشان جستجويشان
  ، آنگاه  سازم  پراكنده هاي مختلف  آنها را در سرزمين كه

اما تعداد كمي از ١٦.   خداوند هستم  من  كه خواهند دانست
   كه  گذشت  و نخواهم  داشت  خواهم  نگاه  را زنده ايشان

 و قحطي و بيماري هلاک شوند، تا در  جنگدر اثر 
شوند،   آنجا تبعيد مي  به هايي كه  سرزمين حضور مردم
 خداوند   من اند و بدانند كه  چقدر شرور بوده اقرار كنند كه

 ». هستم
 : رسيد  من  خداوند به  از طرف  پيغام  اين سپس١٧
 را   بخور و آب را با ترسک  خوراي، خاك انساني ا«١٨

 و   اسرائيل  مردم  به  من و از جانب١٩،  لرز بنوشبا 
ي ، دچار قحط  گناهانشانء  همه  بسبب  بگو كه اورشليم

  خواهند كرد و آني بند  را جيره  و خوراكشان ، آب شده
  آبادشاني شهرها٢٠.  خواهند خورد  و هراس را با دلهره

  خواهد شد تا بدانند كهک  خش هايشان  و مزرعه ويران
 ».  خداوند هستم من
 

  خدا كلامي  قطع انجام
 : فرمود خداوند همچنين٢١
   مردم  كه استي المثل  ضرب  چه  ايني، خاك انساني ا«٢٢

ي  شد، پيشگوييها عمل عمر ما تمام«: گويند ي م اسرائيل
   را باطل المثل  ضرب  اين  من  بگو كه  ايشان به٢٣» !نشد

 پيشگوييها   اينء  همه كه   رسيده  آن وقتک اين.  كنم يم
ي  رؤيا و پيشگوي ، هيچ  پس از اين٢٤. شوندي عمل
.   وجود نخواهد داشت  اسرائيل  مردم در مياني كاذب
 و هر   گفت  خواهم ، سخن  خداوند هستم  كه زيرا من٢٥

  اين.   ساخت خواهمي  تأخير عمل  بدون  باشم  گفته آنچه
 عصيانگر  قومي ا«:  بگو  ايشان  به  من  را از جانب سخن

  در دوران!  نمود  ديگر تأخير نخواهم ، من اسرائيل
   خواهم  انجام ، به ام  گفته  هر آنچه خودتاني زندگ
 »!رساند

 : شد  خداوند نازل  از طرف  پيغام  اين سپس٢٦
 رؤياها  كنند كه  تصور مي  اسرائيل  خاكي، قوم اي انسان«٢٧

. بسيار دور عملي خواهند شد  ءو نبوتهاي تو در آينده
  از اين: "فرمايد  مي  خداوند چنين  بگو كه  ايشان  به پس٢٨

   گفته هر سخني كه.  نخواهد داد ، ديگر تأخير رخ پس
 »! خواهد شد ، يقيناً واقع باشم

 
  دروغيني  خدا بر ضد انبيا كلام

 : و فرمود  گفت  سخن خداوند با من
ي مرا بضد انبيا   كلامي، خاك انساني ا«

 افكار خود  كهي  نما، بضد انبياي  اعلام  اسرائيل دروغين
 ».كنند ي م  بيان  من  پيغام را بعنوان

 خود   خيالات واي بر انبياي ناداني كه«: خداوند فرمود٣
 كلامي   هيچ  آنكه كنند، حال  بازگو مي  من را بجاي كلام

 .  است  نشده  نازل  بر ايشان  من از جانب
، انبياي شما مانند روباهاني در   اسرائيل اي مردم«٤

. اند  شما نرسانده  نفعي به  هيچ ايشان. ها هستند خرابه
هاي حصار شهر را تعمير نكردند   خرابي  هيچگاه آنان٥

در برابر  ،  خداوند مقرر كرده  روزي كه تا بتوانيد در آن
 و   است  باطل رؤياهاي ايشان٦.  بايستيد دشمن

 از   پيغامشان گويند كه مي!   دروغ هايشان شگوييپي
با .  ام  را نفرستاده  ايشان  من ، درحالي كه  است  من جانب

 عملي  هايشان  پيشگويي ، انتظار دارند كه وجود اين
  ، همه ، رؤياها و پيامهايتان  دروغين آوران اي پيام٧! شوند
باشد، در   مي  من  آنها از طرف گوييد كه مي!   است دروغ

 »! ام  نگفته  با شما سخن  هيچگاه  من حالي كه
ي  رؤياها  اين  سبب به«: فرمايد ياز اينرو خداوند م٨

و شما ٩،   برضد شما هستم  دروغها، من و ايني ساختگ
   اسرائيل  رهبران  نمود و از ميان  خواهم را مجازات

   شما را از دفتر خاندان نام.   ساخت  خواهم كن ريشه
   سرزمين از شما بهک  نمود و هيچي خواهمک  پا اسرائيل
 خداوند   من ، تا بدانيد كه  باز نخواهد گشت اسرائيل
 . هستم

  گويند كه ي، م  داده  مرا فريب  شرير، قوم  مردان اين«١٠
.   نيست  چنين  آنكه ، حال  است  و امان  چيز در امن همه
  آوران  پيام نسازند و اي ي م سستي  ديوار  من قوم

 ديوار را  ، آن نمايند و با گچ ي م دروغگو نيز تشويقشان
   ديوارشان  معمارها بگو كه  اين  به پس١١. كنند يسفيد م

 بارانيد،  آسا خواهم سيلي باران.  فرو خواهد ريخت
  شديد خواهمي  آورد و طوفان  خواهم سختي تگرگ
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 حزقيال ١١
 

 

 ديوار   كه نگام ه و آن١٢ سازند؛   را ويران فرستاد تا آن
 : فرياد خواهند زد  بر سر ايشان فرو افتد، مردم

؟   و ناپايدار است  ديوار سست  ما نگفتيد كه چرا به«
»  را پوشانيديد؟  گرفتيد و معايبش  را گچ آني چرا رو

   غضب  و باران ، با تگرگ  خشم  عظيم  با طوفاني،بل١٣
ديوار ١٤. نمود   خواهم ، نابودش  را از جا كنده خود، آن
 خواهد  يكسانک  و با خا  خراب  ايشانء شدهي گچكار

   له  و در زير آن  فرو خواهد ريخت شد و برسرشان
ي زمان١٥.   خداوند هستم  من خواهند شد، تا بدانند كه

 يابد،   پايان  ديوار و معمارانش  برضد اين  من  خشم كه
ي؛  معمار نه و  ماندهي  ديوار  نه  كرد كه  خواهم اعلام

گفتند  ي م بودند كهي دروغگويي ، انبيا زيرا معمارانش١٦
 . نبود  چنين كهي  خواهد بود، در حال  در امان اورشليم

 
   دروغين زني  خدا برضد انبيا كلام

 افكار   مرا بضد زناني كه  خاكي، كلام  اي انسان حال«١٧
 ». نما كنند، اعلام  مي  بيان  من خود را بجاي پيام

بر ي وا«:   بگويم  چنين  ايشان  به خداوند فرمود كه١٨
 و   طلسم  بازوهايشان به. كنيد ي م  مرا گمراه  قوم شما كه
فروشيد تا  ي آنها م  به بنديد و دستار افسون يجادو م

آيا .  بگيرند  را بدست ديگراني بتوانند اختيار زندگ
   مرا در دست قومي  و زندگ خواهيد اختيار مرگ يم

جو و ي مشتي برا١٩؟  را پر كنيد  باشيد تا جيبتان داشته
را ي كسان. سازيد ي دور م  را از من ، قومم  نان چند لقمه

  را كهي دهيد و آنان ي م  كشتن  بمانند، به  بايد زنده كه
   به  ترتيب  اين به. داريد ي م  نگه  بمانند، زنده نبايد زنده

 .كنند يا نيز باور مگوييد و آنه ي م  دروغ  من قوم
 با   كه شما هستمي  بضد سحر و جادو از اينرو من«٢٠

ايد و مانند   كرده  مرا طلسم افراد قومي آنها زندگ
  شما را باطلي ها طلسم. ايد  انداخته  دام بهي ا پرنده
 خود را   و قوم  ساخت اثر خواهم ي را ب ، دعاهايتان كرده
  افسوني دستارها٢١.  بخشيد خواهمي  شما رهاي از دام

   خواهم  شما نجات  را از چنگ  دريد و قومم را خواهم
 شما نخواهند بود تا بدانيد   ديگر در دام ايشان. بخشيد

  خود، مردمي شما با دروغها٢٢.   خداوند هستم  من كه
 و دردمند  ، دلشكسته  من  ميل درستكار را برخلاف

  ايد و باعث  كرده افراد شرور را تشويقي ايد، ول ساخته

 نكنند و   توبه آلودشان گناهي ها ايد آنها از راه شده
  باطلي ، ديگر رؤياها  پس اما از اين٢٣. رستگار نشوند

 نخواهيد   كننده گمراهي ها ينخواهيد ديد و غيبگوي
ي  شما رهاي  خود را از نفوذ قدرت  قوم كرد، زيرا من

 »! هستم خداوند   من  داد تا بدانيد كه خواهم
  يپرست  بت محكوميت

   ديدنم  به  اسرائيل اي از بزرگان روزي عده
 راهنمايي  آمدند تا براي آنها از خداوند طلب

 : و فرمود  گفت  سخن  خداوند با من  وقت همان٢.  كنم
   بتهايشان  پيش ، دلشان  اشخاص  ايني، خاك انساني ا«٣

اند؛  داده  ي وجود خود جا  را در عمق  و شرارت است
، از  حال٤كنند؟  يمي  راهنماي  طلب  چرا از من پس

 : بگو  چنين  ايشان  به  من جانب
 خود   رادر دل  بتها و شرارت  دراسرائيل  كه هركس«

ي نبک  ي  پيشي، راهنماي طلبي  باشد و برا دادهي جا
 او   درخواست  به ، خودم  خداوند هستم  كه برود، من

از ٥!  فراخور تعداد بتهايشي د، پاسخ دا  خواهم پاسخ
 دور   و از من  بتها را خورده  فريب كهي  آنان  رو، به اين
 . داد  خواهم  را نشان افكارشاني اند، زشت شده

 : بگو  ايشان  به  من ، از جانب بنابراين«٦
  بتهاي خود را رها سازيد و از شرارت!  كنيد توبه«

 و   اسرائيل  از قوم  چهزيرا اگر كسي،٧.  شويد روگردان
كنند، از   شما زندگي مي  در سرزمين  از بيگانگاني كه چه

، در پي بتها و شرارتهاي خود   كشيده  دست پيروي من
 يک مرد   راهنمايي پيش  براي طلب  حال برود و در همان
 او را   شخصاً جواب  خداوند هستم  كه خدا بيايد، من

 . داد خواهم
 و   دوخت  خواهم  شخص  برآن خشمنظر خود را با«٨

   و وحشت  عبرتء  تا مايه  ساخت  خواهم نابودش
 خداوند   من  كه  خواهيد دانست آنگاه.  گردد ديگران
او بياورد، ي براي از انبياء، پيامي اما اگر يك٩.  هستم

  من!   نيز دروغ  و پيامش  است گمراهي  نب  آن بدانيد كه
 خود،  ، قوم بنابراين.  شود  او گمراه  كه ام  داده خود اجازه

   آن هم١٠.   ساخت خواهمک  را از وجود او پا اسرائيل
 ادعا  كهي  گناهكار  شخص  آن  و هم دروغيني نب
   يكسان ، هر دو به  است  من  هدايت كند در طلب يم

 از   بياموزند كه  اسرائيل تا قوم١١.  خواهند شد مجازات
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 نسازند،   آلوده  گناه ر خود را به دور نشوند و ديگ من
 »! ايشاني  خدا  باشند و من  من  آنها قوم بلكه

  استي قطعي  اله محكوميت
 : شد  نازل  خدا بر من  از جانب  پيغام  اين سپس١٢
   از من  سرزمين  اين  مردم  خاكي، هرگاه اي انسان«١٣

 را  شان نان  آن  ورزند، و بسبب  گناه  من ، در حق روگردانده
 از   و حيوان  تا انسان اي بفرستم  قحطي  و چنان  كنم قطع
 در   هم  و ايوب  و دانيال  حتي اگر نوح آنگاه١٤ بروند،  بين

   فقط باعث ايشان   باشند، خداترسي و درستكاري ميانشان
 ! خواهد شد  خودشان  جان نجات

 وحشي   حيوانات  را مورد هجوم  سرزمين يا اگر اين«١٥
   حيوانات  از ترس  كنند، آنچنانكه  تا ويرانش قرار دهم

 مرد   سه  آن اگر چه١٦ نكند از آنجا بگذرد،  كسي جرأت
   خود سوگند كه  حيات  در آنجا باشند، به درستكار هم

 خود را رهايي   فرزندان  حتي جان نخواهند توانست
   و بقيه  خواهند يافت  نجات  خودشان  فقط دهند، بلكه

 !  خواهند رفت  از بين همه
   و سپاه  كنم  را درگير جنگ  سرزمين يا اگر اين«١٧

اگر ١٨،  ببرند  چيز را از بين  همه  كه  دارم  را بر آن دشمن
كنند، ي  زندگ  سرزمين  در آن  مرد خداترس  سه  اين چه
   جان  رهانيدن قادر بهي  حت  خود سوگند كه  حيات به

   نجات واهند بود و تنها خودشان نيز نخ فرزندانشان
 ! خواهند يافت

   و در خشم  را دچار وبا سازم  سرزمين و يا اگر اين«١٩
اگر ٢٠،   ببرم  و از بين كنمک  را هلا  و حيوان خود، انسان

   حيات  آنها باشند، به  در ميان  و ايوب  و دانيال  نوح چه
  جاني  حت  نخواهند توانست خود سوگند كه

  آنها فقطي دهند؛ درستكاري  را رهاي دانشانفرزن
 ! خواهد داد  را نجات خودشان

پديد ي  بزرگ  مصيبت  چه  كنيد كه ، ملاحظه  حال پس«٢١
   سهمگين  چهار مجازات  اين كهي خواهد آمد، زمان

   را از بين  و حيوان  تا انسان  بفرستم خود را بر اورشليم
 ! را  درنده يوانات وبا و حي،، قحط جنگي ببرد، يعن

 خود را  بمانند و فرزنداني  باق زندهي اما اگر كسان«٢٢
 بيايند،   بابل  نزد شما به  دهند و به  نجات نيز از هلاكت

 چقدر شرورند و   خود خواهيد ديد كه  با چشمان آنگاه

   را اينچنين  اورشليم  داشتم  حق  كه خواهيد دانست
آلود  گناهي  رفتار و كارها يدن با دي،بل٢٣.   نمايم مجازات
   نبوده سبب ي، ب ام  كرده  آنچه خواهيد برد كهي ، پ ايشان
 ». است

 
  انگور  درخت مثال

 :خداوند فرمود
   چه  انگور به  درخت  چوبي، خاك انساني ا«

ي درد   چه ، به  با ساير درختان آيد؟ در مقايسه يكار م
   با آن توان ي آيا مدارد؟ي  مصرف آيا چوبش٣؟ خورد يم

 درد   به فقط٤؟   آويخت  را بر آن  و ظروف ساختي ميخ
  ، دو سرش  آتش كهي خورد؛ و هنگام ي م  آتش افروختن

  هيچي  كرد، ديگر برا  را زغال را سوزاند و ميانش
ي  مصرف  از سوختنش پيش٥. نداردي ا فايدهي كار

  سوز شده و نيم  زغال كهي  زمان  برسد به ، چه نداشت
 !باشد

   انگور را از ميان  درخت  چوب  كه ، همانگونه حال«٧و٦
  ، مردم ام  كرده  تعيين هيزمي  برا  جنگل ساير درختان

ک اگر از ي.  ام  مقرر نموده مجازاتي  را نيز برا اورشليم
 را فروخواهد  ديگر ايشاني يابند، آتشي  رهاي آتش

.   خداوند هستم ن م  كه  خواهيد دانست آنگاه.  گرفت
   خواهم  را ويران  سرزمينشان آنها، مني پرست  بت بسبب٨

 ». ساخت
 

 وفا ي، همسر ب اورشليم
 :فرمود  و  گفت  سخن بار ديگر خداوند با من

 و   را از گناهان  خاكي، اورشليم اي انسان«
   چنين  من  او از جانب و به٣ ساز،   آگاه  كثيفش اعمال
 :بگو

  پدرت.  گشودي  جهان  به  چشم  كنعان رزمينتو در س«
 دنيا آمدي، كسي  وقتي به٤ *!، حيتي اموري بود و مادرت

 تو را شستند و   را بريدند، نه  نافت  تو نداد؛ نه اهميتي به

                                                 
اقوامي بودند که پيش از ورود قوم اسرائيل , اموريان و حيتيان   *

کردند و قوم اسرائيل  در اين سرزمين زندگي مي, به کنعان
 .دانستند پرست و فاسد مي ايشان را اقوامي بت
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   توجهي به  كوچكترين هيچكس٥.  پيچيدند  در قنداقه نه
 و كسي حاضر  سوخت  تو نمي  حال  به  و دلش تو نداشت

 از   متولد شدي، چون روزي كه. بود از تو نگهداري كندن
 انداختند و همانجا   داشتند، تو را در بيابان تو كراهت

 . كردند رهايت
 در   كه  و ديدم  از كنار تو عبور كردم  وقت همان«٧و٦

تو را !   بمان زنده:   تو گفتم  به  پس.يغلط ي م خونت
و ي تو رشد كرد، و   دادم  صحرا پرورش  گياه همچون
 بلند   برآمد و موهايت هايت  سينهي؛زيبا شدي ا دوشيزه

 .ي بود شد، اما عريان
؛ اينبار   كردم  تو نگاه  به  گذشتم  از كنارت مدتي بعد كه«٨

،   را بر تو انداختم  ردايم  بودي، پس  ازدواج ءآماده
  ، با تو پيمان  و سوگند ياد كرده  را پوشاندم ات عرياني
  شستشويت  سپس٩.  شدي  من  و تو از آن  بستم ازدواج
.   ماليدم  روغن  پاک شوي و بر بدنت  تا از خونت دادم

 و   لطيف  كتان ، از جنس لباسهاي زيباي قلابدوزي شده١٠
.   كردم  پايت  خز به  از پوست  و كفش  تو دادم  به ابريشم

 و   كردم  دستت ، النگوها به  آراستم تو را با زيورآلات١١
 و  ات  در بيني حلقه١٢،   انداختم  گردنت  بند به گردن

.   گذاشتم  و تاجي زيبا بر سرت  در گوشهايت گوشواره
.  و زيبا شدي  آراسته ، با طلا و نقره  ترتيب  اين به١٣

   و ابريشم  لطيف ، از كتان هاي زيباي قلابدوزي شده لباس
  زيبايي تو خيره.  خوراكها را خوردي پوشيدي و بهترين

   بسبب ات زيبايي١٤.  شدي  ملكه  بود و همچون كننده
 گرديد و زبانزد  ، كامل  بودم  تو بخشيده  به  من كمالاتي كه

 . قومها شدء همه
   نيز كمال جدا از مني توان ي م كهي كر كرداما تو ف«١٥

  ات و آوازهي  از زيباي  بنابراين.ي كن خود را حفظ
  و همچوني افتادي  زناكار و در ورطهي  شد سرمست

 .يگذاشتي ، خود را در اختيار هر رهگذر فاحشهک ي
ي ، برا  بودم  تو داده  به را كهي زيبايي  رختها آن١٦

 .ي بكار برد ات ي بستر فاحشگ يينها و تز  بتخانه ساختن
  آن  ١٧.  و نخواهد داد  نداده هرگز رخي  چيز چنين

،   بودم  تو داده  به را كهي ا  و طلا و نقره جواهرات
و آنها را ي  را ساخت  مردان و با آنها مجسمهي گرفت

 .ي كرد  خيانت  من ، به  نموده پرستش

 تو   به را كهي ا شدهي قلابدوزي زيباي لباسها«١٨
 و بخور مرا   روغن!ي پوشاند  بتهايت ، به  بودم بخشيده

   و عسل آرد و روغن١٩! ي بتها بكار برد پرستشي برا
آنها ي ، برا  بودم  تو داده بهک خوراي  برا را كهي مرغوب

را ي  و دختران پسران٢٠! باشندي تا از تو راضي نذر كرد
  خدايانتي و براي  گرفتي، بود  زاييده مني  برا كه

   چنين  به نبود كهي كافي  آيا زناكار!يكردي قربان
و ي  مرا كشت تو فرزندان٢١ي؟  زد  دست همي جنايت
   اين در تمام٢٢ وي و سوزاندي كردي بتها قرباني برا

 را   گذشته  دوران بار همک ، ي و گناهي زناكاري سالها
  خونت و دري  بود  برهنه كهي  دوراني،بياد نياورد

 .يغلطيد يم
در ٢٥و٢٤،   شرارت  بعد از اينهمه واي برتو، واي بر تو كه«٢٣

  ات پرستي و زناكاري هر كوي و برزني عمارتها براي بت
 و خوار كردي و در  ارزش بنا كردي، و زيبايي خود را بي

 روز فاسدتر  اختيار هر رهگذري قرار دادي و روز به
 اتحاد بستي و  ان فاسد پيم  سرزمين با مصر، اين٢٦. شدي

ور   مرا شعله  افزودي و خشم  فاسقانت او را بر جمع
 .ساختي

 تا تو را  ام  خود را دراز كرده  دست  جهت از اين«٢٧
.   گيرم  خود را از تو باز پس  و مواهب  نمايم مجازات

 هستند، رها   خونت  تشنه ها كه ي فلسطين تو را در جنگ
 . دارند  نفرت آورت تار شرمآنها نيز از رفي حت.  ام كرده

   همپيمان ها نيز زنا كردي، زيرا با ايشان با آشوري«٢٨
 اينها، سير ء ولي با همه.  را پرستيدي شدي و بتهايشان

، روي   بازرگانان ، سرزمين  بتهاي بابل  به پس٢٩! نشدي
 . نشدي  قانع  هم  اين آوردي، ولي به

ي تو، كارها ي كارها!ي هست  اراده چقدر تو سست«٣٠
 و بر  ، بتخانه بر سر هر راه٣١!  حياست يبي روسپک ي

تو مانند ي  ول!ي ساخت خانه ، فاحشه سر هر كوچه
  تو همچون٣٢. ي نيست  پول ديگر، بدنبالي ها فاحشه
 شوهر خود را رها  كهي  و زناكار هست خائني همسر

 ي،آر٣٤و٣٣. برد ي م  ديگر پناه  مردان  آغوش كند و به يم
  ها از فاسقان ي روسپ.ي دار ديگر فرقي ها يتو با روسپ
،   گرفتن اجرتي گيرند، اما تو بجا ي م  و هديه خود پول
  تا بيايند و با تو زنا كنند، چوني ده ي م  و رشوه اجرت

 .دهد ي نم  تو نشان بهي رغبتي كس
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:   فرا ده  گوش گويم  مي  آنچه ، به ، اي بدكاره حال«٣٦و٣٥
 و  ، يعني پرستش اد و زناكاري با فاسقانت فس بسبب
   را براي خدايانت  فرزندانت  بتها، و نيز براي آنكه عبادت

   را، چه  يعني همدستانت  فاسقان اينک من٣٧قرباني كردي، 
   دوست  آناني را كه  داشتني و چه  دوست آناني را كه

و را  ت  ايشان  آورد و در مقابل  را گرد خواهم نداشتني، همه
تو را براي جنايتها و ٣٨.   ساخت  خواهم عريان

 و هلاک  ، مجازات  و غضب ، با خشم هايت زناكاري
   قومها، يعني فاسقانت  اين  دست تو را به٣٩.  نمود خواهم
 را با خاک  هايت ها و بتخانه عشرتكده  آنان.  سپرد خواهم
ند  خواه  را غارت  زيبايت  جواهرات ، تمام  كرده يكسان

آنها تو را ٤٠.   خواهند ساخت  و بينوا رهايت نمود و برهنه
.  خواهند نمود پاره ، با شمشير پاره سنگسار كرده

 ديگر   زنان  را خواهند سوزاند و در مقابل هايت خانه٤١
 تو را از زناكاري با بتها باز  من.  خواهند كرد مجازاتت
  فاسقانت   به  كه  گذاشت  و ديگر نخواهم  داشت خواهم
   آتش آنگاه٤٢.  دهي  و رشوه  اجرت  همدستانت يعني به
 خواهد   و آرام  فرو خواهد نشست  من  و غيرت خشم
 جواني  تو دوران٤٣.  بود  و ديگر غضبناک نخواهم گرفت

 مرا رنجانيدي و   فراموشي سپردي و با كارهايت خود را به
   تو را به  هم  من پس.  بر آنها افزودي  را هم زناكاريهايت

 . رسانم  مي سزاي اعمالت
   چنان  كه  تو خواهند گفت  درباره ، مردم اي اورشليم«٤٤

تو براستي ٤٥.  باشد  بايد داشته  دختري هم مادري، چنين
   نفرت  از شوهر و فرزندانش  هستي كه  مادرت شبيه
 از   هستي كه  خواهرانت  شبيه ؛ تو درست داشت مي

   مادرت براستي كه.  بيزار بودند دانشان و فرزن شوهران
 ! اموري حيتي بود و پدرت

ي  يعن  با دخترانش  كه  است  تو سامره خواهر بزرگ«٤٦
خواهر . كنند يمي  تو زندگ ، در شمال اطرافشي آباديها

 تو   در جنوب  با دخترانش  كه  است  سدوم كوچكت
 را  يشان ا ها و گناهان  راه  فقط تو نه٤٧.  هستند ساكن

و ي  جلو افتاد ، ازآنان كوتاهي  در مدت  بلكهي،تقليد كرد
 خود سوگند   مقدس  ذات به٤٨. ي فاسدتر شد از ايشان

 تو و   اندازه ، به اطرافشي  و آباديها  سدوم كه
   خواهرت گناه٤٩! ، فاسد و شرير نبودند آباديهايت

  و نعمتي  از فراوان  بود كه  اين  و دخترانش سدوم
 فكر فقرا   به  بودند و هيچ  مغرور شده  و امنيت آسايش

در حضور ي  گستاخ آنها با كمال٥٠.  نبودند و مستمندان
شدند؛  يمي پرست  و بت  زشت  اعمال  مرتكب من

 .  بردم  را از ميان  نيز ايشان  من بنابراين
.  نشد  مرتكب  تو را هم  گناهان  حتي نصف سامره«٥١

 بيشتر از   مراتب هاي تو، به پرستي ت و ب كارهاي زشت
  پس٥٢! تو روي آنها را سفيد كردي.   است  بوده خواهرانت

   شوند، زيرا گناهان  اگر آنها كمتر از تو مجازات  نكن تعجب
 پاک و   در برابر تو، خواهرانت كه  تو بقدري هولناک است

 !رسند  بنظر مي گناه بي
 و   سدوم  را به ت سعاد خواهد رسيد كهي روزي ول«٥٣

و ي شرمسار٥٤.  گرداند  يهودا باز خواهم  و مردم سامره
  آنها خواهد شد، چوني  تسل  تو باعث  سنگين مجازات

، ي آر٥٥.  آنها شديدتر خواهد بود از مجازات
ي آباديهاي  يعن  و دخترانشان  و سامره  سدوم خواهرانت
  ر بحالت بار ديگ ، و خود تو نيز با دخترانت اطرافشان
 روزها با تكبر  در آن٥٦.   خود برخواهيد گشت نخستين

   كه اما حال٥٧ي، كرد ي م  را مسخره و غرور سدوم
 نيز  ، خودت  و آشكار گشته  عيان همهي  برا شرارتت

 و   همسايگانش  و تمام  ادوم مورد تمسخر و ملامت
ي  سزا ، به بنابراين٥٨ .يا ها قرار گرفته ي فلسطين همه
 .رسيدي  خود خواه  زشت رارتها واعمالش
ي  كرد  را فراموش ات ي سوگند و وفادار از آنجا كه«٥٩

   خواهم  نيز تو را مجازات  مني،و عهد مرا شكست
 با تو  ات ي جوان  در دوران را كهي  عهد اما من٦٠. نمود
 با تو  جاوداني  آورد و اينبار عهد ، بياد خواهم بستم

 را   زشتت  اعمالي،تو با شرمسارو ٦١،   بست خواهم
 و   بزرگ  خواهران كهي آورد؛ و هنگامي بياد خواه
 را   و ايشان  را باز آورم  و سدوم سامرهي  يعن كوچكت
   از لطفي،كني  حكمران  تا بر ايشان  تو بگردانم دختران

  شد، چوني  خواه  و شرمگين  خجل مني و بزرگوار
 زيرا ي،ا  نبوده  لطف ين ا  شايسته كهي دان ي م خودت

 بار ديگر عهد خود را با تو  من٦٢ .يا عهد مرا شكسته
.   خداوند هستم  من كهي  تا بدان  ساخت برقرار خواهم

   آمرزيد و تو با بياد آوردن  را خواهم  گناهانت من٦٣
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 خود را نيز   ديگر دهاني، و شرمسار آنها، از خجالت
 ».گشودي نخواه

 
  مو خت و در  عقاب مثل

 : و فرمود  گفت  سخن خداوند با من
ي  داستان  اسرائيل قومي  براي، خاك انساني ا«

 : بگو  چنين  ايشان به. بياوري  و مثل  كن تعريف
ي  و پرها نيرومند و پهني  با بالها بزرگي عقاب«٤و٣

  ک ي  شاخه  آمد و سربلندترين  لبنان ، به رنگارنگ
.  برد هر تجار و بازرگانان ش  سرو را كند و به درخت

 را در   و آن  گرفت  اسرائيل از سرزميني  تخم سپس٥
 مانند   تا بسرعت كاشتي حاصلخيز، در كنار نهري زمين

   به  رشد كرد و تبديل  نهال اين٦.  بيد، رشد كند درخت
ي  بسو آني ها  شد، شاخه  و پهن كوتاهي  موي درخت
   در اعماق آني ها ه بالا نمو كرد و ريش  رو به عقاب
 توليد  انبوهي و برگهاي قوي ها  و شاخه  فرو رفت زمين
ي با بالهاي  ديگر  بزرگ  عقابي،اما روز٧. نمود

  ، با ديدن درخت.  بسيار، پديدار گشتي نيرومند و پرها
او ي خود را بسوي ها ها و شاخه ، ريشه  عقاب اين

،  نمايد يراب او را بيشتر س  عقاب  اين گستراند تا بلكه
 بود   شده  كاشته  و سيراب خوبي  در زمين هر چند كه٨

   فراوان  و ميوه  و برگ زيبا گردد و شاخي تا درخت
 .بياورد

   خواهد توانست  درخت  آن كنيد كه ي م ، آيا گمان حال«٩
 را  ، آن  نخستين  عقاب  دهد؟ آيا آن  رشد خود ادامه به

 را  هايش ها و ميوه  نخواهد كرد و شاخه  كن ريشه
   كردنش  كن ريشهي شود؟ براک نخواهد كند تا خش

! زياد و افراد بسيار نخواهد بودي  نيرو بهي  نياز هم
ي دوامي ، ول  شده  كاشته  مو، خوب  اين اگر چه١٠

 بوزد، در   بر آن و گرمي باد شرقي وقت!  نخواهد داشت
د شد خواهک ، خش  شده  كاشته  كه مرغوبک  خا همان

 ».  خواهد رفت و از بين
 : فرمود  من  خداوند به آنگاه١١
 را   عقاب داستاني  آيا معن  كه بپرسي  ياغ  قوم از اين«١٢
   بابل ، پادشاه  اول  عقاب  بگو كه  ايشان دانند؟ به يم

   مملكت  و بزرگان  آمد و پادشاه  اورشليم  به  كه است
.  برد  بابل ا خود به سرو را ب ء شاخه سربلندتريني يعن

  هماني يعني  سلطنت خانداني از اعضاي  با يك سپس١٣
 و   شد، عهد بست  حاصلخيز كاشته  در زمين كهي تخم

  به * . عهد وفادار بماند  اين  به  نسبت  داد كه او را قسم
تا ١٤،  را تبعيد كرد  قوم ، بزرگان  بابل  پادشاه  ترتيب اين

  ر نتواند سر بلند كند، بلكه، ديگ  شده يهودا ضعيف
 . عهد خود وفادار بماند  به نسبت

 و  گذاشت   شورش  يهودا سر به ، پادشاه با وجود اين«١٥
 فرستاد تا   دوم  عقاب  مصر يعني نزد همان هيأتي به

.  كند  بسيار از او دريافت  با اسبان  همراه سپاهي بزرگ
 خواهد   از پيش شكنيها، كاري  پيمان ولي آيا او با چنين

!   وجه  هيچ به١٦؟   خواهد يافت  پيروزي دست برد؟ آيا به
 خواهد مرد   يهودا در بابل  پادشاه  كه  خود قسم  حيات به

   بود، عمل  بسته  بابل  با پادشاه  پيماني كه  برخلاف چون
 او را   پادشاهي كه  همان آري، او در مملكت.   است كرده

   بابل وقتي پادشاه١٧! د، خواهد مرد نشان  سلطنت بر تخت
 بر پا كند و سنگرها بسازد  ، استحكامات در برابر اورشليم

 مصر و لشكر  تا بسياري را هلاک نمايد، از سوي پادشاه
  زيرا پادشاه١٨ يهودا نخواهد رسيد،   او كمكي به بزرگ

   پادشاه  به  وفاداري خود را نسبت يهودا سوگند و پيمان
   سالم ، جان بنابراين.   را شكست ر شمرد و آن خوا بابل

 .بدر نخواهد برد
 او را   كه خورم  مي  خود قسم  حيات ، خداوند، به من«١٩

   من  نام  به  نمود زيرا سوگندي را كه  خواهم مجازات
 گسترد و  براي او دامي خواهم٢٠.  خورد، زيرپا گذاشت

   بابل را به و او   ساخت  خواهم در كمند خود گرفتارش
  اش ، محاكمه  ورزيده  من  به  خيانتي كه ، بسبب آورده
 شمشير   ضرب  او به  سربازان بهترين٢١.  نمود خواهم
   هر سو پراكنده ، به ماندگان  خواهند شد و باقي كشته

، خداوند،   من  كه  خواهيد دانست آنگاه.  خواهند گشت
 ». ام  را گفته  سخنان اين
   و نازكترين  بهترين من«: فرمايد ي م  چنينخداوند٢٣و٢٢

   گرفت  سرو خواهم  درخت بلندترينک  را از نو شاخه
  آن.  نشاند  خواهم  اسرائيل  كوه  بلندترين قلهي و رو
ها   شاخه  خواهد شد كه زيبا و باشكوهي ، درخت شاخه
   آشيانه  در آن  پرنده  نوع همه.  خواهد داد ، ميوه آورده

                                                 
 .)١٧: ٢٤پادشاهان ٢(منظور صدقياي پادشاه است    *
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 ١٦   حزقيال
 
 

 

 خواهند   پناه هايش  شاخه د كرد و زير سايهخواهن
، خداوند،   من  كه  خواهند دانست  همه آنگاه٢٤.  گرفت
را رشد ک  كوچ  و درختان كنم ي م  بلند را قطع درختان

را ک  خش و درختک  سبز را خش ؛ درخت دهم يم
و   ام گفته  را ، اين  خداوند هستم  كه من.  كنم يسبز م
 ».د دا  خواهم انجام

 
   گناه  و ثمره  عدالت ثمره

 : پيغامي داد و فرمود  من بارديگر خداوند به
   اين  اسرائيل  در سرزمين چرا مردم«

 خوردند   را پدران  غوره برند كه ي را بكار م المثل ضرب
   كه  خود قسم  حيات به٣؟  كند شد  فرزندانشان و دندان

 را بكار نخواهيد  المثل  ضرب  اين شما ديگر در اسرائيل
   در دست و محاكمهي داوري ، برا  همه  جان چون٤، برد
   من ؛ و قانون  پسران  جان ، چه  پدران  جان ، چه  است من
   خودش  كند، فقط  گناه هر كه:  اينستي داوري برا

 .خواهد مرد
  و به٦ و درستكار باشد،   و با انصاف  خوب كسي كه«٥

 نرود؛ زنا نكند و با  هاي اسرائيل بت ها براي پرستش كوه
  ظلم٧، همبستر نشود؛   است اش  قاعدگي  در دوران زني كه

 را نخورد،   مردم  او برگرداند؛ مال نكند؛ گرو بدهكار را به
  قرض٨ را بپوشاند؛   را سير كند و برهنگان  گرسنگان بلكه

   دوري كند و در مورد ديگران بدهد و سود نگيرد؛ از ستم
   تمام و خلاصه٩ نمايد؛   قضاوت  غرض  و بدون تدرس

   شخص  كند، چنين  مرا اطاعت  و قوانين دستورات
 . خواهد ماند  زنده  يقين  و به درستكار و نيكوكردار است

 و يا  پيشه  شخصي، پسري ستم ولي اگر يک چنين«١٠
   كارهاي زشت  اين  تمام  باشد و مرتكب  داشته آدمكش
 بر   نيک را بجا آورد، بلكه  اعمال واهد آنو نخ١١بشود، 

 كند؛  پرستي نمايد؛ همسر مرد ديگري را اغفال ها بت كوه
 را بخورد؛ گرو   مردم  كند؛ مال  ظلم  فقرا و مستمندان به١٢

 بدارد و آنها را   ندهد؛ بتها را دوست  را پس بدهكاران
د  خواه  زنده  شخص و رباخوار باشد؛ آيا اين١٣بپرستد؛ 
   كارهاي زشتي كه  همه او بسبب!   وجه  هيچ ماند؟ به

   خودش  بر گردن ، خواهد مرد و خونش  است  داده انجام
 .خواهد بود

   باشد كه داشتهي  پسر گناهكار نيز پسر اگر ايني ول«١٤
   بگيرد خداترس  را ببيند و تصميم  پدرش  گناهان تمام

ي برا١٥؛ كندي  زندگ  پدرش  روش باشد و برخلاف
 نكند؛ گرو  ظلم١٦؛ ها نرود؛ زنا نكند  كوه  بتها به پرستش

 را سير   گرسنگان  را نخورد، بلكه  ديگران نگيرد؛ مال
ي  را دستگير مستمندان١٧ را بپوشاند؛  كند و برهنگان

 مرا   و قوانين دستورات نمايد و رباخوار نباشد و
  مرد، بلكه نخواهد   پدرش  گناهان  كند، او بسبب اطاعت

   گناهان  بسبب اما پدرش١٨.  خواهد ماند حتماً زنده
  رحم ي ب  ديگران  به  نسبت  خواهد مرد، چون خودش

 در   نادرست  و اعمال  كرده  را غصب  مردم  و مال بوده
 .  است  داده  انجام  قوم ميان

  گناهاني  چرا پسر برا  بپرسيد كه  است ممكن«١٩
 پسر   كه  دليل  اين شود؟ به ي نم  مجازات پدرش

 مرا   و قوانين  و احكام كردار بوده درستكار و راست
.  خواهد ماند  حتماً زنده بنابراين.   است  نموده اطاعت

ي  پسر برا نه!  خواهد مرد  كند، خودش  گناه هر كه٢٠
ي  پدر برا  خواهد شد و نه  مجازات  پدرش گناهان
ي  خوب  درستكار، پاداش و  خوب انسان.   پسرش گناهان

 بدكردار نيز   و انسان خود را خواهد يافتي و نيكوكار
  اما اگر شخص٢١.  خود خواهد رسيد اعمالي  سزا به

 بكشد و   خود دست  بديها و گناهان از تمامي شرور
 را  و انصافي  گردد و راست  من  و قوانين  احكام مطيع
. ، نخواهد مرد ه ماند  زنده  يقين  خود سازد، بهء پيشه

   خواهد شد و بسبب  او آمرزيده  گذشته  گناهان تمام٢٢
 ». خواهد ماند ، زنده اش يكردار راست

   از مردن  من كنيد كه يآيا فكر م«: فرمايد يخداوند م٢٣
 در  مني شاد! ؟ هرگز شوم ي خطاكار، شاد م شخص
   باز گردد و زنده بد خويشي ها  او از راه  كه اينست

گويد ک  را تر  درستكار عدالت اما اگر شخص٢٤. ندبما
 رفتار كند،   گردد و مانند ساير گناهكاران  گناه و مرتكب

ي ها ي خوب تمام!   نه  كه  خواهد ماند؟ البته آيا او زنده
 و   خيانت شود و بسبب ي م  گرفته  ناديده اش گذشته
 .، خواهد مرد  است  كرده كهي گناهان

!"   نيست  خداوند منصفانه روش: "وييدگ يشما مي ول«٢٥
 يا  انصافم ي ب آيا من!  دهيد  گوش  من  به  اسرائيل قومي ا
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 كشد  دستي  از درستكار  خوب شخصي وقت٢٦؟ شما
  آورد، يقيناً خواهد مرد؛ او بسببي  رو  گناه و به
  و اگر شخص٢٧. ، خواهد مرد  است  كرده كهي گناهان

 بكشد و درستكار و با   دست هايش يبدكار از بد
  زيرا به٢٨،  خواهد داد  خود را نجات  گردد، جان انصاف
 از   كه  است  گرفته  و تصميم برده ي بد خود پ وضع

  را در پيشي درستي  بكشد و زندگ  خود دست گناهان
 .نخواهد مرد ،  مانده ، او زنده بنابراين. بگيرد

  روش«: گوييد يم   اسرائيل قومي ، شما ا با وجود اين«٢٩
   من ، آيا روش  اسرائيل قومي ا» !  نيست خداوند منصفانه

  ، من اسرائيل يبني ا٣٠؟  شما ، يا روش  است غيرمنصفانه
.  نمود خواهمي  داور  اعمالتان از شما را مطابقک هر ي
   خود دست  كنيد و از گناهان  داريد توبه  تا فرصت پس

 را از خود  گناهانتان٣١! گردد ن  هلاكتتان بكشيد، تا باعث
ي ا!  در خود ايجاد كنيد تازهي  و روح دور نماييد و دل

 شما   از مرگ من٣٢؟ شويدک ، چرا بايد هلا  اسرائيل قوم
 »! بمانيد  كنيد و زنده  توبه پس.  شوم يشاد نم

 
   اسرائيل رهبراني براي ا مرثيه

  اين   اسرائيل رهبراني  برا خداوند فرمود كه  
 :  را بخوانم مرثيه  

 را   فرزندانش  شيري بود كه  بود؟ او ماده مادر تو كه«٢
هاي خود  او يكي از بچه٣! كرد  مي  بزرگ  ژيان  شيران ميان

 شكار   شيربچه آن.  گردد  كرد تا شيري ژيان را تربيت
   گوش وقتي خبر او به٤.  و آدمخوار شد  را آموخت كردن

 خود را فرستادند و او را در  شكارچيانقومها رسيد، آنها 
 . مصر بردند ، به  زنجير كشيده  انداختند و به دام

هاي   اميد كرد، يكي ديگر از بچه  از او قطع وقتي مادرش«٥
.  نمود تا شيري نيرومند گردد  و او را تربيت خود را گرفت

 و آدمخوار   را آموخت  شد، شكار كردن وقتي او بزرگ٦
 و شهرها را  او كاخها را خراب٧.  گرديد شيرانشد و رهبر 

   را از بين ها را باير نمود و محصولاتشان مزرعه.  كرد ويران
! لرزيدند  خود مي  او، به  غرش  از شنيدن  همه مردم. برد

   دامش ، به  آورده  از هر سو بر او هجوم هاي جهان  قوم پس٨
 زنجير كشيدند و   او را به سپس٩.  كردند انداختند و اسيرش

در آنجا او .  بردند  بابل  گذاشتند و بحضور پادشاه در قفس

 در   داشتند تا بار ديگر غرشش  نگه  مراقبت را تحت
 . نشود  شنيده هاي اسرائيل كوه
 در كنار نهر  بود كهي  انگور  درخت مادر تو همچون«١٠

  و  و پر شاخ  تر و تازه ، هميشه  فراوان ، در اثر آب آب
ي عصا  ي برا  آن و محكمي قوي ها شاخه١١.  بود برگ

 ديگر   از درختان  درخت آن.  بود  مناسب سلاطين
. كرد ي م  توجه  از دور جلب كهي بلندتر گرديد بحد

،   كرده  كن  را ريشه  درخت ، آن خشمگيني اما دستان١٢
 را  نيرومندشي ها شاخهي باد شرق.   انداخت بر زمين
  اكنون١٣. ، آنها را سوزاند كرد و آتشک  و خش شكست

ک خشي ، در زمين  است  شده  كاشته  در بيابان  درخت آن
رود،  ي م  از بين اش پوسد و ميوه ي م از درون١٤!  آب يو ب

  سلاطيني عصاي  نيز برا  محكم شاخهک  ي و از آن
 ».ماند ينمي باق
 !  است  و بارها سرود شده  است مرثيهک  ي اين

 
  خيانتكار ئيلاسرا

  روز از تبعيد ما  و ده  ماه  و پنج  سال هفت
   اسرائيل اي از رهبران  عده ، كه گذشت مي

   من  مقابل ايشان.  بطلبند آمدند تا از خداوند هدايت
 . ماندند نشستند و منتظر جواب

 : داد  من  را به  پيغام  خداوند اين آنگاه٢
 خداوند   بگو كه اسرائيل   رهبران  بهي، خاك انساني ا«٣

 :فرمايد ي م چنين
   هدايت  بياييد و از من ايد كه  كرده  جرأت چگونه«

 نخواهيد  از مني  هدايت  كه  خود قسم  حيات بطلبيد؟ به
 ! يافت

   اين گناهان.   كن  را محكوم  ايشاني، خاك انساني ا«٤
  به٦و٥ . بياور ، بيادشان  تاكنون  پدرانشان  را، از زمان قوم

 : بگو  چنين  من  از قول ايشان
 و خود را در مصر   كردم  را انتخاب  اسرائيل قومي وقت«

   كه  خوردم  قسم آناني ، برا  آشكار ساختم بر ايشان
   كه بياورمي  سرزمين ، به  آورده  را از مصر بيرون ايشان

  كهي  سرزمين بهي ، يعن  بودم  درنظر گرفته ايشاني برا
 . دنياستي  جا  و بهترين  جاريست  در آن  عسلشير و

انگيز و مورد   بتهاي نفرت  كه  گفتم  ايشان  به پس«٧
   را از خود دور كنند و خود را با پرستش شان علاقه
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 ١٨   حزقيال
 
 

 

 خداوند، خداي   نسازند، زيرا من  مصري نجس خدايان
   گوش  من ، نخواستند به  ياغي شده اما آنان٨.   هستم ايشان
   مصر دست  بتهاي خود و خدايان ند و از پرستشفرا ده
 خود را همانجا   و غضب  خشم  كه  خواستم پس. بكشند

   نام  حرمت امابراي حفظ١٠و٩ .  كنم  نازل در مصر بر ايشان
 را  ها خداي اسرائيل ، مبادا مصري  كار را نكردم خود، اين

 و   را از آسيب  ايشان  نتوانست ، بگويند كه تمسخر كرده
  ها، قوم  مصري  در برابر چشمان پس.  دارد بلا دور نگاه
   هدايت  بيابان  و به  آوردم  را از مصر بيرون خود اسرائيل

 اعطا   ايشان  خود را به  و قوانين در آنجا احكام١١.  كردم
و روز ١٢ بمانند؛   آنها رفتار كنند و زنده  تا مطابق نمودم
   يک روز استراحت  تا در هفته  دادم  ايشان  را به سَبَت
   ياد آورند كه ، تا به  و ايشان  من  علامتي بود بين اين. كنند
  ، قوم  و جدا كرده  را تقديس  ايشان  كه  هستم  من اين

 . ام خود ساخته
.  نكردند  اطاعت  نيز از من  در بيابان اسرائيل ياما بن«١٣

   حياتبخش حكام مرا زير پا گذاشتند و از ا  قوانين آنان
   را نگاه  روز سبت كردند، و حرمتي  سرپيچ من

 خود را   و غضب  خشم  كه  خواستم پس. نداشتند
.   سازم  و نابودشان  كنم  نازل  بر ايشان همانجا در بيابان

  كردنک  خود، از هلا  نام  حرمت حفظي اما باز برا١٤
  د من ديدن كهي ، مبادا اقوام  نظر نمودم  صرف ايشان
: ، بگويند  آوردم  را از مصر بيرون اسرائيل ي بن چگونه

 را   كند، ايشان  محافظت  از ايشان  خدا نتوانست چون"
   را به  ايشان  كه  خوردم  قسم اما در بيابان١٥ ." برد از بين
  كهي  سرزمين  به ، نياورم  بودم  داده  آنان  به كهي سرزمين

.  دنياستي  جا  و بهترين  جاريست  در آن شير و عسل
 مرا شكستند  ، قوانين كردهي  سرپيچ  من زيرا از احكام١٦

  بتها كشيدهي ، بسو  كرده حرمت ي را ب و روز سبت
 را   و ايشان  نمودم  ترحم ، بر آنان با وجود اين١٧. شدند

 .  نبردم  و از بين نكردمک  هلا  بطور كامل در بيابان
   راه به«:   گفتم  ايشان  فرزندان  به ، در بيابان بنابراين«١٨

 نكنيد و خود را   آنها عمل  سنن  خود نرويد و به پدران
 خداوند،  چون١٩،  نسازيد  نجس ايشاني  بتها با پرستش

ي  پيرو  من  از قوانين  فقط ؛ پس  هستم شما، مني خدا
ي  روزها و حرمت٢٠؛  مرا بجا آوريد كنيد و احكام

   عهد بين ، نشان ريد، زيرا روز سبت دا  را نگاه سبت
شما ي  خداوند، خدا  من  آورد كه  تا بيادتان ماست
 ». هستم

 مرا  قوانين  آنان.  نافرماني كردند  هم  ايشان اما فرزندان«٢١
 سرپيچي كردند و   من  حياتبخش شكستند و ازاحكام

   كه  خواستم پس.  نداشتند  را نيز نگاه  روز سبت حرمت
   نازل  بر ايشان  خود را همانجا در بيابان و غضب  خشم
   براي حفظ حرمت اما باز هم٢٢.   ببرم  را از بين  و همه كنم
   بيرون  هنگام  مرا به  قدرت  اقوامي كه  خود در ميان نام

   را از بين  بودند، ايشان  از مصر ديده اسرائيل  بني آوردن
   خوردم  بودند، قسم يابان در ب  كه  زمان اما همان٢٣.  نبردم
  زيرا احكام٢٤،   سازم  پراكنده  را در سراسر جهان  ايشان كه

 را   مرا شكستند و روز سبت مرا بجا نياوردند و قوانين
  پس٢٥.  بازگشتند ، بسوي بتهاي پدرانشان  كرده حرمت بي
   و احكامي را پيروي كنند كه  قوانين  دادم  نيز اجازه من

 خود را   فرزندان بلي، گذاشتم٢٦. نها نبود در آ حيات
 كار، خود   بسوزانند و با اين  قرباني براي بتهايشان بعنوان

 تا   كردم  را مجازات  ايشان  ترتيب بدين.  سازند را نجس
 .  خداوند هستم  من بدانند كه

ي  وقت  بگو كه  اسرائيل  قوم  بهي، خاك انساني ا«٢٨و٢٧
  ، در آنجا نيز به  موعود آوردم مين سرز  را به پدرانشان

 بلند و زير هر ء هر تپهي  رو  ورزيدند، چون  خيانت من
كردند و بخور  يمي بتها قرباني  سبز، برا درخت

ي نوشيدني سوزاندند؛ عطر و بخور خوشبو و هدايا يم
  كردند، و با اين ي م  آنها تقديم آوردند و به يخود را م

  اين«:   گفتم  ايشان به٢٩. گيختندان ي مرا برم كارها، خشم
» ؟ رويد، چيست ي آنجا م بهي قرباني  برا  بلند كه مكان

 .نامند ي بلند م  را مكان  محل  آن  تابحال  جهت  همين به
*« 
   آمده  نزد من كهي  آنان  به  خداوند فرمود كه آنگاه٣٠

 :  بگويم  او چنين بودند، از جانب
 ي،پرست ، با بت مانند پدرانتانخواهيد  يآيا شما نيز م«

  بتها هديهي  برا شما هنوز هم٣١؟  سازيد خود را نجس

                                                 
مشابه عبارت , رود بکار مي» ندمکان بل«عبارت عبري که براي     *

 .باشد مي» رويد کجا مي«



 حزقيال ١٩
 

 

ي آنها قرباني خود را براک  كوچ آوريد و پسران يم
   به  انتظار داريد كه  چگونه سوزانيد؛ پس ي، م كرده
  ؟ به  نمايم  و شما را هدايت  دهم شما گوشي دعاها
 شما  بهي  و پيغام  هدايت  هيچ  كه  خود قسم حيات

 . داد نخواهم
. نخواهد شدي ، هرگز عمل  هست  در فكرتان آنچه«٣٢

مانند آنها،  مجاور شويد وي ها  قوم خواهيد مثل يشما م
 خود   حيات به٣٣. را بپرستيدي و سنگي چوبي بتها

 و  عظيمي  و قدرت آهنيني  خود، با مشت  من سوگند كه
با ٣٤!  نمود  خواهم طنت، بر شما سل برافروختهي با خشم
 در  كهي هاي ، شما را از سرزمين عظيمي  و قهر قدرت

  شما را به٣٦و٣٥.  آورد  خواهم  هستيد، بيرون آنجا پراكنده
  و محكومي در آنجا شما را داور  ** ،  امتها آورده بيابان

   از بيرون  را پس  پدرانتان  كه  نمود، همانگونه خواهم
شما ٣٧.   كردم و محكومي  داور  بيابان از مصر، در آوردن

از شما ي  كم  عده  شمرد تا فقط  خواهم را بدقت
كنند،  ي م  گناه  من اند و به ي ياغ  را كه و بقيه٣٨، بازگردند
 را از  ايشان.  نمود  شما جدا خواهم از ميان
   خواهم اند بيرون  در آنها تبعيد شده كهي هاي سرزمين
.  گردند  اسرائيل گذارد وارد سرزمين  نخواهمي آورد، ول

 خداوند   من  كه  افتاد، خواهيد دانست اينها اتفاقي وقت
 . هستم

  خود ادامهي پرست  بت  به اما اگر اصرار داريد كه«٣٩
،   از آن  پس بدانيد كهي ول!  شوم ي شما نم  مانع دهيد، من

 مرا با   مقدس  خواهيد نمود و ديگر نام مرا اطاعت
 نخواهيد  حرمت ي بتها، ب بهي  هدايا و قربان متقدي

  ، همه  من  مقدس كوهي ، رو زيرا در اورشليم٤٠.  ساخت
در آنجا از شما .  خواهند نمود ها مرا پرستش ياسرائيل

 هدايا و  ها و بهترين ي شد و قربان خشنود خواهم
شما را ي وقت٤١.   پذيرفت  شما را خواهم مقدسي نذرها

خوشبو ي  هدايا  همچون ، برايم گردانماز تبعيد باز
 و رفتار   در دل خواهيد بود و قومها خواهند ديد كه

 شما  كهي زمان٤٢.   است ايجاد شدهي  تغيير بزرگ شما چه

                                                 
صحرايي است ميان بابل و سوريه , »بيابان امتها« منظور از  **

از آن , که قوم اسرائيل به هنگام بازگشت از اسارت
 .عبور کرد

  كهي  سرزمين بهي ، يعن  بازگردانم  خودتان  وطن را به
   من  كه ، خواهيد دانست  دادم  پدرانتان  را به  آن وعده

 خود را بياد ء  گذشته  گناهان  تمام آنگاه٤٣.  تمخداوند هس
ايد، از خود   كرده كهي زشتي  كارهاء  همه ، بسبب آورده

با وجود ي ، وقت  اسرائيل قومي ا٤٤. متنفر خواهيد شد
 خود، شما   نام ، بخاطر حرمت  بديها و شرارتهايتان تمام

خداوند    من  كه  خواهيد دانست ، آنگاه  دهم را بركت
 ». هستم

 
   جنوب  عليه نبوت

 : رسيد  من  خداوند به  از جانب  پيغام  اين سپس٤٥
 مرا   و كلام  كن  نگاه اورشليمي  بسوي، خاك انساني ا«٤٦

،   جنوب  از جنگل پوشيدهي ، و بضد دشتها بضد آن
  جنگلي  ا  نما و بگو كه  نبوت  آن در باره٤٧.  نما اعلام
: فرمايد يخداوند م!   بده د گوش خداون  كلام ، به انبوه

 سبز و   درختان  تمام  كه افروزم يمي  در تو آتش من«
   خاموش  آن مهيبي ها شعله. تو را بسوزاندک خش

   را احساس  آن  حرارت  مردم نخواهد شد و همه
،   من  كه  خواهند دانست  همه آنگاه٤٨. خواهند كرد
 ».نخواهد شد   و خاموش ام  را افروخته خداوند، آن

 چرا با  گويند كه ي م  من خداوند، آنها بهي ا«:  گفتم٤٩
 »! گويم ي م  سخن معما با ايشان

 
 خداوندي شمشير داور

 : فرمود  من خداوند به
،   نموده اورشليمي  رو بسوي، خاك انساني ا«

!  نما  خدا اعلام  و خانه  اسرائيل  مرا بضد مملكت كلام
 :فرمايد ي م ين خداوند چن بگو كه٣
 شمشير خود را از  من.   تو هستم  عليه ، من اي اسرائيل«

   يكسان  و بد، به  را خوب ، ساكنانت  كشيده  بيرون غلاف
، از   در سراسر مملكت شمشير من٤.  نمود نابود خواهم

   همه آنگاه٥.  خواهد برد  را از بين  مردم ، همه  تا شمال جنوب
  ، خداوند، شمشير خود را بدست  من  كه خواهند دانست

 را  ، آن  مقصود خود را عملي نسازم  و تا زماني كه ام گرفته
 . نمود  نخواهم غلاف

 و  با غم!   كن  و ناله  آه  خاكي، در نظر مردم اي انسان«٦
   چرا آه اگر از تو بپرسند كه٧!   بكش  آه اندوهي جانكاه

٢١
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   خبر هولناكي است ، بسبب ات  و ناله  آه كشي، بگو كه مي
   خبر، بند دلها پاره  اين با شنيدن.   است  خداوند داده كه

 مستولي خواهد   بر همه  و هراس خواهد شد و هول
  بگو كه.  خواهد گرديد  و زانوها لرزان ؛ دستها سست گشت

هاي   و داوري  نزديک است  و سياهي ايشان روز هلاكت
 ». خواهد شد  واقع من
 :مودخداوند فر٨
   بگو كه  مردم به!   كن  نبوتي، خاك انساني ا«١٠و٩

!  را بكشد شود تا مردم ي م تيز و آمادهي شمشير
 مرا   احكام  من ، زيرا قوم  خواهد رفت از بيني شادمان

دهند تا  ي م  شمشير را صيقلي،بل١١.   است خوار شمرده
  دهشي  شمشير تيز و صيقل اين.  كرد  استفاده  از آن بتوان
 زارزار ي، خاك انساني ا١٢. سپارند ي م  قاتل  دست را به
   شمشير آماده  آن ، چون  و بر سر خود بزن  كن گريه
ک  را هلا  بزرگانش  و تمام  اسرائيل  من  تا قوم شده
  ؛ و اگر توبه كنم ي م  خود را امتحان  قوم من١٣. سازد

 .آورد   خواهم  بلايا را بر سرشان  اينء نكنند، همه
   نما؛ محكم  مرا اعلام ؛ پيغام  كن  خاكي، نبوت اي انسان«١٤

 بار بالاي  شمشير را بردار و با تهديد، دو سه!   بزن دست
 كشتار بزرگي در   چه  دهي كه  تا نشان  بده  حركت سرت

.  فرو ريزد  از ترس بگذار دلهايشان١٥!   است  قوم انتظار اين
بلي، . شود  مي  شمشير ديده اي برق  بر هر دروازه چون

، تيز  درخشد و براي كشتن  مي  آسمان  برق شمشير همچون
هر جا !   بزن از چپ!   بزن اي شمشير، از راست١٦!   است شده
،   با غضب بلي، من١٧!  خواهي بكن  مي هر چه! خواهي برو مي

   خواهم  زد و شما را مجازات  خواهم دستهاي خود را بهم
 »!  فرو خواهد نشست  خشمم آنگاه. نمود

 : خداوند فرمود سپس١٨
 دو   و بر روي آن اي بكش  خاكي، نقشه اي انسان«٢٠و١٩
 در يهودا، و ديگري  ، يكي بسوي اورشليم  كن  رسم راه

 شمشير   بابل پادشاه.   است  شهر عمونيان  كه بسوي ربه
 دو  علامتي نيز بر سر اين.  راهها خواهد آمد  از آن بدست

زيرا بزودي ٢١.   كن شود، نصب  آغاز مي  از بابل راهي كه
  او براي آنكه.  بر سر دو راهي خواهد ايستاد  بابل پادشاه

   خواهد گرفت ، فال  ربه  كند يا به  حمله  اورشليم بداند به
 و براي   خواهد انداخت  خود، قرعه و با تيرهاي تركش

 تا   خواهد گرفت الها ف ، با جگر قرباني بتها قرباني كرده
  دهد كه  مي  او نشان تيرها به٢٢.  بايد برود  راه  كدام ببيند به

 با غريو   او و سپاهيانش پس!  برود بايد بسوي اورشليم
ها،   در برابر دروازه ايشان. افتند  مي ، براي كشتار براه جنگ

برجها   شهر، سنگرها و  و براي تصرف منجنيقها برپا كرده
 را باور  توانند اين  نمي اهالي اورشليم٢٣.  اختخواهند س
   بابل اما پادشاه! اند  اتحاد بسته  پيمان  با بابل كنند، چون

. اند  كرده  طغيان  اورشليم  مردم انديشد كه  مي  اين  به فقط
 ». خواهد داد  را شكست  او خواهد آمد و ايشان پس
و خطايا    شما آشكار است تقصيرات«: خداوند فرمود٢٤

   چشم ، به  كارها و رفتارتان  در همه و گناهانتان
 تبعيد   و به  شما رسيده  مجازات ، وقت حال. خورد يم

 . خواهيد رفت
 نهايي تو نيز  ، روز مجازات*  اسرائيل و تو اي پادشاه«٢٥

  از اين.  بردار  را از سرت  و تاج عمامه٢٦.   است فرا رسيده
 باقي نخواهد ماند؛ فقرا   سابق تيب تر ، ديگر چيزي به پس

!   و سرافكنده  پست سربلند خواهند شد و ثروتمندان
   خواهم ، ساقط ، ساقط  سلطنتي را ساقط  سلسله  اين من٢٧

   وارث نمود و ديگر سر بلند نخواهد كرد تا زماني كه
   وي خواهم  چيز را به  همه آنگاه.  ظاهر شود حقيقي آن

 .بخشيد
 نما، زيرا  ها نيز نبوت ي عمون  دربارهي، خاك انانسي ا«٢٨
   ايشان به. تمسخر كردندي  سخت  هنگام  مرا به  قوم كه

 : بگو چنين
   شده  كشيده  بيرون  شما نيز از غلاف  عليه شمشير من«

   آسمان  برق  و مثل شدهي  تيز و صيقل شمشير من!  است
،  دروغيني ا و انبي  و جادوگران فالگيران٢٩. درخشد يم
 را   بابل  پادشاه از دستي  رهاي  شما وعده  به  دروغ به

ک  ديگر هلا  شروران شما گناهكاريد و همراه. اند داده
شما فرا ي  نهاي و مجازاتي روز داور. خواهيد شد

آيا ٣٠!  شما فرو خواهد آمد  و شمشير بر گردن رسيده
!  ؟ نه  كنم  شما، شمشير خود را غلاف  از مجازات پيش
  آتش٣١.  نمود  خواهم  مجازات  شما را در زادگاهتان من

   و بر آن  ريخت  خود را بر شما فرو خواهم خشم
                                                 

 .منظور صدقياي پادشاه است   *
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ي  مردمان شما را بدست. تر گردد  دميد تا مشتعل خواهم
   ماهرند، تسليم  كردن  در ويران  كه رحم يو بي وحش

 خواهيد شد و  ، هيزم آتشي شما برا٣٢.  نمود خواهم
 و ديگر   خواهد ريخت  خودتان  در سرزمين نتانخو
 خداوند   كه شما را بياد نخواهد آورد، زيرا مني كس

 ». ام  را گفته ، اين هستم
 

   اورشليم گناهان
   نازل  خداوند بر من ديگر از جانبي پيغام
 :شد

   را محكوم جنايتكار اورشليمي  اهالي، خاك انساني ا«٢
بگو خداوند ٣!  نما  را آشكارا اعلام ن كثيفشا گناهان!  كن

 :فرمايد ي م چنين
ي  اي، هست  و ملعون  محكوم  كه شهر جنايتكاراني ا«

و ي كش  تو آدم گناه٤ي، ا  و آلوده  نجس شهر بتها كه
  شدهک  تو نزدي ، روز هلاكت بنابراين!  استي پرست بت

ي ها ؛ تو را نزد قوم  است  فرا رسيده ات ي زندگ و پايان
 و  شهر بدنامي ا٥.  نمود  و رسوا خواهم  مسخره جهان

   باد مسخره تو را بهک دور و نزديي ها ، قوم سركش
 . خواهند گرفت

ي  خود برا  از قدرت  در اورشليم  اسرائيل  بزرگان تمام«٦
 شهر، پدر و مادر  در اين٧. كنند ي م استفادهي آدمكش
 و  د و يتيمانشون ي م  مظلوم ندارند؛ غريباني احترام
  اماكن٨گيرند؛  ي قرار م  و ستم  مورد ظلم  زنان بيوه

 را  سبتي  روزها شمارند و حرمت ي مرا خوار م مقدس
   به و محكومي  زندان  ناحق  را به مردم٩؛ دارند ي نم نگاه
 !كنند ي م مرگ

پرستي و  شود؛ شهوت  مي اي ديده بر هر كوهي، بتخانه«
 پدر  اي با زن عده١٠خورد؛   مي  چشم  جا به ناپاكي در همه
   خود در دوره كنند بعضي ديگر با زن خود زنا مي

، با   همسايه زنا با زن١١! شوند  همبستر مي اش قاعدگي
.   است  گشته  و با خواهر ناتني، امري عادي و رايج عروس

 و  هاي مزدور، رباخواران  كشي  از آدم  شهر پر است اين١٢
. خورند كنند و مي  مي  را غصب  مردم  مال بزور آناني كه
 .اند  فراموشي سپرده  مرا كاملاً به ايشان

 و خونريزيها  نامشروعي  سودها  اين  به ، من  حال پس«١٣
،  مني كنيد در روز داور يآيا تصور م١٤!  دهم ي م پايان

  ، خداوند، اين بماند؟ مني  باق در ايشاني  و توان تاب
!   ساخت خواهمي  و آنها را عمل ام  را گفته سخنان

 كرد و   خواهم  پراكنده  را در سراسر جهان ايشان١٥
  بين ، از  است  ايشان  در ميان را كهي شرارتها و گناهان

آبرو خواهند شد  ي قومها ب آنها در ميان١٦.  برد خواهم
 ».  خداوند هستم  من تا بدانند كه

 : خداوند فرمود سپس١٧
   مانند تفاله  اسرائيل  قومي، خاك نساناي ا«٢٠و١٩و١٨
. ماند يمي  باق  نقره  از ذوب  پس هستند كهي ارزش يب

 از   در كوره  هستند كه  و سرب  آهني، و رو  مس آنان
هستند، از ي ارزش يبي ها  تفاله چون. شود ي جدا م نقره

  خود در اورشليمي  زرگرء  كوره را به   ايشان اينرو من
  آتش٢١.   كنم  خود ذوبشان  خشم د تا با آتش آور خواهم
،   نقره و همچون٢٢،  دميد  خواهم  خود را بر آنان خشم

،   من  خواهند شد تا بدانند كه  گداخته  آتش ءدر كوره
 ». ام  افروخته  خود را بر ايشان خداوند، خشم

 : و فرمود  گفت  سخن بار ديگر خداوند با من٢٣
   سرزمينشان  بگو كه  اسرائيل  قوم  خاكي، به اي انسان«٢٤

 فرو   خود را بر ايشان  خشم  و از اينرو من ناپاک است
  چينند و همچون  مي  توطئه بزرگانشان٢٥.   ريخت خواهم

درد، بسياري را   شكار را مي كنان  غرش شيري كه
 زور و  كنند و از راه  مي  را غصب  مردم كشند، اموال مي

  زنان  شمار بيوه  افزايش دوزند و باعثان  مي تجاوز، ثروت
شكنند،   مرا مي  و قوانين  احكام كاهنانشان٢٦. گردند مي
 و   مقدس سازند؛ فرقي بين  مي  مرا نجس  مقدس خانه

 و طاهر را   نجس  ميان شوند؛ فرق  نمي  قائل نامقدس
  به. دارند  نمي  را نگاه  روز سبت دهند و حرمت  نمي تعليم
   شده حرمت  آنها بي  در ميان  من  مقدس ، نام ت جه همين
درند و   شكار خود را مي  مانند گرگ رهبرانشان٢٧.  است

 از  انبيايشان٢٨زنند،   مي  جنايت  به  خود دست براي نفع
گويند   مي  دروغ كنند و به  مي فكر خود رؤياهايي تعريف

  من   آنكه ؛ حال  خداوند است  از جانب  پيامهايشان كه
 كار،  با اين.  ام  نگفته  سخن اي نيز با ايشان حتي كلمه

   نشود، همانگونه  ديده پوشانند تا زشتي آن  را مي گناهان
   عادي نيز مال حتي مردم٢٩. پوشانند  مي  ديوار را با گچ كه

   غارت  را ظالمانه خورند، فقرا و نيازمندان يكديگر را مي
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انصافي   را با بي  و بيگانه ب غري  اشخاص كنند و اموال مي
 .گيرند  مي از دستشان

ديوار   بار ديگر  كه كردم  كسي را جستجو مي اما من«٣٠
   كه جستم  بنا كند؛ كسي را مي  سرزمين  را در اين عدالت

   ريزش  هنگام  ديوار شهر بايستد تا به بتواند در شكاف
،  بنابراين٣١!  ولي كسي را نيافتم.  كند ، از شهر دفاع  من غضب
 خود   غضب  و در آتش  ريخت  خود را بر آنها خواهم خشم

   گناهانشان  سزاي همه ، و آنها را به  ساخت  خواهم هلاكشان
 ». رساند خواهم

 
 دو خواهر زناكار

 :فرمود  و  گفت  سخن بار ديگر خداوند با من
 در   دو خواهر بودند كهي، خاك انساني ا«٣و٢

  كشاندهي و روسپيگري  زناكار  بهدر مصري جوان
 خواهر  ، و نام  خواهر بزرگتر، اهوله نام٤ * .شدند

   است سامرهي  دو خواهر، يك اين.  بود كوچكتر اهوليبه
 و آنها   كردم  دو ازدواج  با آن من!  اورشليمي و ديگر
   از من بعد، اهولهي ول٥.  زاييدند  و دختران  پسران برايم

   و دلباخته  و عاشق  بست  بتها دل روگرداند و به
ي  آنها جوانهاي چون٦،  آشور شد ، قوم اش همسايه
با ي  و سرداران ، فرماندهان اندام  و خوش جذاب
. ماهر بودندي  و سواركاران خوشرنگي آبي ها لباس

 آشور بودند زنا   مردان ترين  برگزيده ، او با آنها كه پس٧
.   ساخت خود را نجس را پرستيد و  كرد، بتهايشان

، از  گفتک مصر را تري  وقت  بود كه  اين علتش٨
  اش ي جوان  دوران  همچون  نكشيد، بلكه دستي فاحشگ

  كرد، به يشد و زنا م ي م ها همخواب ي با مصر كه
 . داد خود ادامهي هرزگ

،   نمودم ها تسليم ي آشور  دست  او را به ، من پس«٩
   را اينقدر دوست ن خدايانشا كهي  كسان بدست

او را كندند و او را كشتند ي  رختها ايشان١٠!  داشت يم
 ديگر  زنان. با خود بردندي بردگي  را برا هايش و بچه

                                                 
به وقايع , آنچه که در اين باب بصورت تمثيل بازگو شده   *

 .اسرائيل و گناهان ايشان اشاره دارد  تاريخ بنيمختلف

 او   گرفتند و دانستند كه  عبرت  او درس از سرنوشت
 .  است  رسيده اعمالشي  سزا به
  خواهرش  ديد بر سر ، با اينكه اورشليمي ، يعن اهوليبه«١١
 فاسدتر  از او همي و زناكاري  آمد، اما در هوسران چه
   كه  بست  آشور، دل  خود قوم  همسايه او به١٢. شد
ي  و سواركاران  و سرداران اندام ، خوش جذابي مردان

 او نيز   كه ديدم١٣.  بودند خوشرنگي آبي ها با لباس
 .  رفت  خواهر بزرگترش  راه  شد و به آلوده

او . شد ي م  فساد غرق وز بيشتر در عمقاو روزبر«١٥و١٤
 بود،   شده  بر ديوار نقش گرديد كهي  تصاوير مجذوب

ي قرمز، كمربندهاي با لباسهاي  بابل تصاوير سرداران
 تصاوير را ديد،  ايني وقت١٦!  رنگارنگي ها زيبا و كلاه

ي  قاصدان پس.  كشيد  زبانه ها در دلش ي بابل  عشق شعله
آنها نيز ١٧.  كرد  را نزد خود دعوت فرستاد و ايشان

   و نجس عصمت ي، با او زنا كردند و آنقدر او را ب آمده
   قطع  متنفر شد و با ايشان  از ايشان  سرانجام ساختند كه

 . نمود رابطه
 خود را در اختيار   اينچنين  كه ديدمي  وقت  هم من«١٨

،  شدمگذارد تا با او زنا كنند، از او بيزار  ي م ديگران
اما او ٢٠و١٩.   بودم  بيزار شده  از خواهرش  كه همانگونه

خود را در مصر بياد آورد ي ها يو زناكاري  جوان دوران
  خود افزود و با مرداني  فساد و هوسران و به

 او با ي،بل٢١.   و فجور پرداخت  فسق  به ران شهوت
انديشيد،  يخود در مصر مي  فساد و هرزگ ، به حسرت

ها  ي خود را در اختيار مصر  بكارت كهي ران دو به
 ! گذاشت

 :فرمايد ي م ، خداوند چنين اهوليبهي ، ا حال«٢٢
  و الاني  بود  عاشقشان را كهي هاي  قوم  همان منک اين«

 از هر   كرد كه خواهمک  تحريي،ا  متنفر شده از ايشان
ها  ي كلدان ها و تمام ي بابلي،بل٢٣.  تو گرد آيند سو عليه

ها  ي آشورء  همه  ايشان  همراه ، و به  و قوع از فقود، شوع
سوارند، ک  و چاب  و والامقام  چهره خوبي  جوانان كه

  ، همراه آمادهي  با سپاه  از شمال ايشان٢٤. خواهند آمد
ي مردان.  تو خواهند آمد  جنگ ها به ها و عرابه با كالسكه

  و را محاصرهباشند، از هر سو ت ي م  مسلح  تا دندان كه
 نمود تا   خواهم  تسليم  ايشان  تو را به خواهند كرد و من
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.  نمايند ، تو را مجازات  خودشان  و رسم  راه مطابق
  ور خواهد شد و خواهم  بر تو شعله  من  خشم آتش٢٥

و ي  بين آنان. با تو رفتار كنند   با غضب  كه گذاشت
ا خواهند  ر  را خواهند بريد، بازماندگانت گوشهايت

   خواهند برد؛ و هر چه  اسارت  را به  و فرزندانت كشت
 را   رختهايت ايشان٢٦؛ بماند، خواهند سوزاندي باق

 يغما خواهند   را به  زيبايت خواهند كند و جواهرات
 .برد
   ارمغان  از مصر به  كه ات يو زناكاري  هرزگ  به آنگاه«٢٧

 مصر و  مشتاق داد تا ديگر   خواهم  پاياني،ا آورده
   دشمنانت  تو را در چنگ زيرا من٢٨. ي نباش خدايانش

 از  كهي  كسان  همان در چنگي  نمود، يعن رها خواهم
، هر   و كينه  با نفرت آنان٢٩. ي بيزار و متنفر هست ايشان
   رهايت  و عريان ، لخت بزور گرفتهي  دار  كه چه

 آشكار   بر همه ات يو زناكاري خواهند كرد تا رسواي
 .شود

  آيد كه ي م  بر سرت  علت  اين  بلاها به  اين تمام«٣٠
 كار،  و با ايني  نمود ديگر را پرستشي ها  قوم خدايان

 را در   خواهرت تو راه٣١ي؛ ساختک  و ناپا خود را نجس
   تو نيز خواهم  او به  از جام ، من  بنابرايني، گرفت پيش

   مجازات  عميق و  بزرگ  از جامي،بل٣٢؛ نوشانيد
نوشيد و مورد تمسخر و ي ، تو نيز خواه خواهرت

  و همچون٣٤و٣٣،  گرفتي  قرار خواه همهي استهزا
 و   وحشت از جام. شدي  خواه  حال ، پريشان مستان
 را  نوشيد و آني  خواه  سامره مانند خواهرتي ويران

 مرا  از آنجا كه٣٥. آشاميدي  خواه  قطره تا آخرين
ي  سزاي، شد  روگردان و از مني رد ك فراموش

 !ديدي  را خواه زناكاريها و گناهانت
!   كن  را محكوم  و اهوليبه  اهولهي، خاك انساني ا«٣٦

   زنا و قتل  مرتكب ايشان٣٧!  نما  را اعلام  كثيفشان گناهان
  مني  برا را كهي كردند، و پسراني پرست شدند، بت

،  كردهي ود قربانخي ها  بودند بر قربانگاه زاييده
 ء  روز، خانه  كارها، در همان  بر اين علاوه٣٨. سوزاندند
.  ساختند حرمت ي را ب  كردند و روز سبت مرا نجس

ي  خود را برا  فرزندان كهي  روز  در هماني،بل٣٩
 آمدند،   من  خانه  به عبادتي كردند، براي  قربان بتهايشان
 ! كردند و توهيني اماحتر ي ب  من  خانه  كار به و با اين

ي ها  سرزمين نيز بهي  دو خواهر قاصدان اين«٤٠
  ي آنجا را فرا خوانند، يعن  فرستادند تا مردان دوردست
   گرم  آمدند، با استقبال كهي هنگام.  را  و بتهايشان كاهنان

،   روسپيان  دو خواهر، همچون آن.  دو روبرو شدند آن
 كشيدند، و خود  سرمه   چشمانشان  كردند، به استحمام

ي  رو  با هم آنگاه٤١.  آراستند  زيورآلات  بهترين را به
ي نشستند و بخور و روغني قلابدوزي  زيبا رختخواب

 خود  در مقابلي ا  بود، بر سفره  من  از آنِ خانه را كه
شد،  ي م  شنيده  عياش مرداني از آنجا صدا٤٢. گذاردند

  د؛ آنها النگو بدست، ميگسار و بيابانگر هرزهي مردان
با خود ٤٣.  گذاردند  زيبا بر سرشان  كردند و تاج ايشان
ي ها  فاحشه كنند با اين ي م  رغبت  آيا ايشان  كه گفتم
   با همان ، ايشان  حال با اين٤٤؟  زنا كنند  و فرتوت زشت
ها   فاحشه  پيش كهي ران  شهوت  مردان  و رغبت ميل
حيا  يبي ها ي روسپ ، اين ليم و اورش روند، نزد سامره يم

   دو را محكوم  درستكار، آن ، اشخاص بنابراين٤٥! رفتند
   آلوده  خون  به خواهند كرد، زيرا زناكارند و دستشان

 . است
   خواهم  ايشان  بزرگي را عليه  جماعت از اينرو، من«٤٦

  آن٤٧.  نمايند ، تاراج  ساخته  را پريشان فرستاد تا ايشان
، با شمشير خواهند دريد؛   را سنگسار كرده آنان  جماعت
 را  هايشان  و خانه  را خواهند كشت  ايشان  و دختران پسران

 هرزگي و  ، به  سرزمين  در اين آنگاه٤٨. خواهند سوزاند
 عبرتي گردد براي   درس  داد، تا اين  خواهم زناكاري پايان

  و خواهر به د آن٤٩. دارند  مي پرستي را دوست  بت آناني كه
.  خواهند رسيد هايشان پرستي ها و بت  زناكاري سزاي تمام

 »! باشم  خداوند مي  من  كه  خواهند دانست آنگاه

 

   زده  زنگ ديگ
از  ،  تبعيدمان  نهم  از سال  دهم  ماه در روز دهم

 رسيد، او   من  خداوند پيغامي ديگر به جانب
 :فرمود

، زيرا   كن مروز را يادداشت ا  تاريخي، خاك انساني ا«٢
 را آغاز   اورشليمء  محاصره  بابل  روز پادشاه در همين

 را   مثل  اين اسرائيلي  ياغ قومي  برا سپس٣.   است كرده
 : بگو  چنين  ايشان  به  من  و از جانب  كن تعريف
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 را  آن٤.  بگذاريد  پر سازيد و بر آتش را از آبي ديگ«
 استخوانها   و از بهترين  و راسته  ران  گوشت از بهترين
 را سر   گله  گوسفندان  كار، بهترين ايني برا٦و٥. پر كنيد
 را آنقدر  گوشت.  بسيار بگذاريد ، هيزم زير ديگ. ببريد

  گوشتي ها  تكه سپس.  جدا شود بپزيد تا از استخوان
 ».نماندي  نيز باق تكهک يي  آوريد تا حت  بيرون را از آن

ي ا ، واي بر تو اي اورشليم«:  داد  ادامه وند چنين خدا آنگاه
  كهي  هست  زده زنگي  ديگ تو چون!  شهر جنايتكاران

 بر   اورشليم شرارت٧.   است  نشده  زدوده  آن هرگز زنگ
 را  كشند و خونشان ي م ؛ در آنجا آدم  آشكار است همه

ي  ببينند؛ حت گذارند تا همه يمي سنگها باقي بر رو
  كهرا ي  نيز، خون من٨!  را بپوشانند  آن كنند كه ينمي سع
   و آن ام گذاشتهي ، همانطور باق  شده سنگها ريختهي رو

  ، مرا به  فرياد كرده  نزد من  تا همواره ام را نپوشانده
 .  بگيرم  شهر انتقام  بياورد تا از آن خشم

   زير آن  هيزمء  توده من!  ، شهر قاتلين بر اورشليمي وا«٩
   زبانه شبگذاريد آت!  بياوريد هيزم١٠!  افزود را خواهم

! بپزيد   را خوب گوشت!  بجوشد بكشد و ديگ
 ! بياوريد و بسوزانيد استخوانها را بيرون

   بگذاريد تا سرخ آتشي را روي  خال  ديگ سپس١١
 كار  اما اين١٢. شودک  و پا  زدوده  و فسادش ، زنگ شده

،   زياد آتش  با وجود حرارت ، چون  است نيز بيهوده
 و فساد،   زنگ اين١٣. رود ي نم ن از بي  و فسادش رنگ
بسيار !   است  اورشليم مردمي پرست و بتي  عياش همان

 در  بنابراين. ، اما نخواستند  سازم  طاهرش  كه كوشيدم
 و   خشم كهي خود خواهند ماند تا زماني فساد و ناپاك

،   خداوند هستم  كه من١٤.   بريزم  خود را بر ايشان غضب
.  خواهد شد  واقع ام  گفته  آنچه  يقين و به  ام  را گفته اين

 نمود،   نخواهم  و رحم  گذشت  نخواهم  ايشان از گناهان
 »! رسانيد  خواهم اعمالشاني  سزا  را به  ايشان بلكه

 
   همسر حزقيال مرگ

 : داد و فرمود  من ديگر بهي خداوند پيغام١٥
   بهرا   محبوبت  زن  جان  قصد دارمي، خاك انساني ا«١٦

ک  و اش  نكن  گريه  نگير، برايش اما تو ماتم!   بگيرم ناگه
  ؛ نگذار بر سر قبرش آرامي  اما خيل  بكش  آه فقط١٧. نريز

 را   سر و پايتي، سوگوار  رسم كنند؛ بهي  و زار شيون
 را  عزادارانک  و خورا  را نپوشان ، صورتت  نكن برهنه
 »!نخور

   آن  و غروب  گفتم  قوم ه را ب  موضوع  اين بامدادان١٨
   كه  روز بعد، همانگونه صبح.   درگذشت روز، همسرم

 .  كردم  بود، عمل خداوند فرموده
 كارها   از اين منظورت«:  گفتند  من  به  قوم آنگاه١٩

 »ي؟ ما بفهمان بهي خواه يرا مي  چيز ؟ چه چيست
  كه   شما بگويم  تا به خداوند فرموده«:   دادم جواب٢١و٢٠

  شماستي  افتخار و دلخوش  مايه  را كه  مقدسش او خانه
!  خواهد برد  را داريد، از ميان ديدنشي و اينقدر آرزو

 شما   و دختران  پسران  كه  خواهد گذاشت و همچنين
  اند، با شمشير كشته ماندهي  يهودا باق  در سرزمين كه

د،  رفتار خواهيد كر  شما نيز مانند من آنگاه٢٢. شوند
ک  خود را نخواهيد پوشاند، خورا صورتي يعن

سر ي  سوگوار  رسم و به٢٣،  را نخواهيد خورد عزاداران
   و گريه  نخواهيد كرد؛ ماتم خود را برهنهي و پا

،  شدهک  اندوهنا  گناهانتان  بسبب نخواهيد نمود، بلكه
شما ي  برا من٢٤.   خواهيد گرفت در خفا با يكديگر ماتم

، شما نيز   كردم  من را كهي  كار ؛ همان هستمي علامت
 شود،  واقعي  پيشگوي  اين كهي هنگام. خواهيد كرد

 »!  او خداوند است  كه خواهيد دانست
 در  منک  ايني، خاك انساني ا«: خداوند فرمود٢٥

و افتخار ي ، شاد  قدرت  مايه را كهي  عبادتگاه اورشليم
 و  د، و نيز زنانباشن ي م ديدنشي  و در آرزو  است قومم
  در آن٢٦.  برد  خواهم  را از بين  ايشان  و دختران پسران

 خواهد آمد   بابل  به يابد، از اورشليمي  رهاي روز، هر كه
 خواهد  ، آگاه  است  افتاده  اتفاق  كه و تو را از آنچه

 از   را كه  گفتن  سخن  روز، قدرت در همان٢٧.  ساخت
ي  و با او گفتگو خواه يافت ي باز خواهي،ا  داده دست
ي خواهي  و علامت  نشانه  قوم ايني  برا بدينسان. كرد

 »!  خداوند هستم  من  كه  خواهند دانست بود و ايشان
 

  بضد عموني پيشگوي
 : رسيد  من  خداوند به  ديگري از طرف پيغام

٢٥   خاكي، روي خود را بسوي سرزمين اي انسان«



 حزقيال ٢٥
 

 

   ايشان به٣.  الي آنجا پيشگويي كن و بضد اه  برگردان عمون
 ء وقتي خانه:  دهند فرمايد، گوش  خداوند مي  آنچه  به بگو كه

   اسارت  و يهودا به گشت  مي  ويران  اسرائيل  و سرزمين من
 نيز شما را   من پس٤كرديد؛  شد شما شادي مي  مي برده

 شرقي   در سمت هاي صحرا كه  چادرنشين بدست
   را اشغال تان  تا سرزمين كنم  مي  دارند تسليم قرار مملكتتان

 شما برپا خواهند كرد،  آنها چادرهاي خود را در ميان. كنند
 خواهند نمود و شير   را براي خود جمع  محصولاتتان تمام

   شتران  را چراگاه شهر ربه٥. دامهاي شما را خواهند نوشيد
  بان بيا ها را بصورت  عموني  مملكت تمام.  كنم مي

 خواهيد  آنگاه.  بچرند هاي گوسفند در آن  تا گله آورم درمي
 ».  خداوند هستم  من  كه دانست

  قومي  نابود  هنگام  شما به چون«: فرمايد يخداوند م٦
،  بنابراين٧كرديد و رقصيديد، ي  زديد و شاد  كف من
 كرد و   خود را بضد شما دراز خواهم  نيز دست من

   سپرد تا غارتتان ديگر خواهمي ا قومه شما را بدست
بمانيد؛ ي  باق قومک  ي  بصورت گذارم يديگر نم. كنند

 ».  خداوند هستم  من  تا بدانيد كه كنم يمک شما را هلا
 

  بضد موآبي پيشگوي
  اند يهودا از هيچ ها گفته  موآبي چون«: فرمايد خداوند مي٨

رقي  نيز حدود ش  من پس١٠و٩،   ديگري بهتر نيست قوم
   را كه  و شهرهاي آن گشايم  مي  روي دشمن  را به موآب
، يعني شهرهاي  برم  مي  هستند از بين  فخر و مباهاتشء مايه
  قبايل.  را  تايم ، و قريه  معون ، بعل يشيموت بيت

   داخل  ساكنند، به  موآب  در صحراي شرق چادرنشيني كه
  ها، موآب قوم در ميان.   خواهند ريخت  و موآب عمون

   طريق  اين به١١.  نخواهد آمد  حساب  به ديگر يک قوم
 خداوند   من  تا بدانند كه كنم  مي ها را مجازات موآبي
 ». هستم

 
  بضد ادومي پيشگوي

   يهودا انتقام  از قوم  ادوم  قوم چون«: فرمايد يخداوند م١٢
 با  پس١٣شد، ي  بزرگ  گناه  كار مرتكب  و با اين گرفت
 را با   و ساكنانش كنم ي م  را ويران  خود ادوم دست
   تا ددان از تيمان.  برم ي م  از بين هايشان ها و رمه گله
   كار بدست اين١٤.  خواهند شد  با شمشير كشته همه

 مرا از   انتقام ايشان.  خواهد رسيد  انجام  به  اسرائيل قومم
د  خواهن  مرا نشان  خشم  و شدت شما خواهند گرفت

 ».داد
  بضد فلسطيني پيشگوي

 يهودا  ها از مردم ي فلسطين چون«: فرمايد يخداوند م١٥
،   داشته  دل  به  ديرينهء اند و از آنها كينه  گرفته انتقام

   با دست  من پس١٦، درصدد بودند آنها را نابود سازند
را ي  كسان  تمامي،؛ بل كنم يها را نابود م يخود فلسطين

  از بيني كنند بكل يمي  زندگ  فلسطين  در سرزمين كه
   و آنها را سخت گيرم ي م  انتقام از آنها بشدت١٧.  برم يم

   آنها نشان  خود را به  خشم  تا شدت كنم ي م مجازات
 خداوند   من  كه ، خواهند دانست بعد از آن.  دهم
 ». هستم

 
 بضد صوري پيشگوي

،  ماه  وز اول، در ر  از تبعيدمان  سال در يازدهمين
 : رسيد  من  خداوند به  از جانب  پيام اين

   خوشحال  اورشليم  صور از سقوطي، خاك انساني ا«٢
 :گويد ي و م است

 با قومهاي ديگر  او كه.   است  شكسته  درهم اورشليم«
 جاي او را  ، من حال.   است  رفته كرد از بين  مي تجارت

 ». شوم  و ثروتمند مي گيرم  مي در تجارت
   در مقابل صور، مني ا«: فرمايد ي، خداوند م بنابراين٣

 دريا بضد   خروشان  امواج  و قومها را مثل ايستم يتو م
كنند  ي م تو را خرابي آنها حصارها٤.  كنم ي م تو جمع
تو را ک  خا من. ريزند ي را فرو م  و باروهايت و برج

  ايت بر صافي ا جز صخرهي  كرد تا چيز جارو خواهم
  ماهيگيراني  و جا  غير مسكون ات جزيره٥. نماندي باق
   كه من.  كنند خود را در آنجا پهني شود تا تورها يم

ک  ممال صور تاراج . ام  را گفته  اين خداوند هستم
   ضرب  به آني  اصل  سرزمين و ساكنان٦ خواهد گرديد
   كه دانست  خواهند  خواهند شد، آنگاه شمشير كشته

 ». خداوند هستم  من
   شاهان  شاه  بابل  نبوكدنصر، پادشاه من«: فرمايد خداوند مي٧

 هاي بيشمار   و عرابه  و سواران  با سپاهي عظيم را از شمال
 خاک اصلي تو را خواهد  او ساكنان٨.  آورم  تو مي  جنگ به

 سنگرها و  ، در برابر آن  كرده  و شهر را محاصره كشت
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ها برپا   حصار تو منجنيق در مقابل٩.  ها خواهد ساخت پشته
 خواهد   را درهم  و باروهايت خواهد كرد و با تبر برج

 گرد آنها   آنقدر زياد خواهند بود كه اسبهايشان١٠. كوبيد
هاي   وارد دروازه وقتي دشمن. شهر را خواهد پوشاند

 و   از صداي سواران  شود، حصارهايت ات  شكسته درهم
  ، تمام سواران١١. ها خواهند لرزيد هها و كالسك عرابه
كشند و   تو را مي كنند، مردم  مي هاي شهر را اشغال كوچه

  تمام ١٢. سازند  مي  را واژگون  و معروفت بناهاي عظيم
   را خراب  و ديوارهايت  و كالاهاي تو را غارت ثروت
سنگها، . سازند  مي  را ويران هاي زيبايت خانه. كنند مي

   تمام  به من١٣. ريزند  دريا مي ک تو را بهچوبها و خا
   در ميان  داد و ديگر صداي چنگ  خواهم آوازهاي تو پايان

  اي صاف  صخره  تو را به ءجزيره١٤.  نخواهد شد تو شنيده
  شود كه  مي ، مكاني براي ماهيگيران  و آن كنم  مي تبديل

باد  بار ديگر هرگز آ* . بگسترانند تورهاي خود را در آن
 ». ام  را گفته  اين  خداوند هستم  كه نخواهي شد، زيرا من

   جزاير از سقوط تمام«: گويد  مي  صور چنين خداوند به١٥
   از فرياد ساكنان  نقاط  آن  خواهند خورد و مردم تو تكان
 خواهند   وحشت شوند به  مي  كشته  دشمن  بدست تو كه
هاي ساحلي از  ين سرزم  پادشاهان  تمام آنگاه١٦. افتاد
هاي فاخر  آيند و رداها و لباس  مي هاي خود پايين تخت

گيرد و   آنها را فرا مي ترس. آورند  درمي خود را از تن
. نشينند لرزند و برخاک مي  خود مي  به آنها از وحشت

اي «: خوانند  را مي  مرثيه گيرند و اين مي   ماتم آنها برايت١٧
   مردم  وحشت و در دريا باعث ت  قدرت  مقتدر كهء جزيره
ها   جزيره ببين١٨!  شدي  تباه  بود، چگونه  شده نشين ساحل

آنها از نابودي ! لرزند  تو چطور برخود مي بر اثر سقوط
 »!تو حيرانند

 تو را اي شهر صور، با خاک  من«: فرمايد خداوند مي١٩
آبها تو را خواهند بلعيد و تو در زير .  كنم  مي يكسان
 قعر دنياي  تو را به٢٠.  خواهي شد ي دريا غرقموجها
 بدانجا   مدتها پيش  آناني كه  تا به كنم  مي  سرنگون مردگان

                                                 
 نبوکدنصر ء در زمان حمله١٣, ١٢هاي مذکور در آيات  تمام خرابي   *

 اسکندر ءبلکه قسمتي از آن مربوط به حمله, اتفاق نيفتاد, به صور
 .شود که سالها بعد صورت گرفت ين منطقه ميبه ا

 سالها   اجساد كساني كه تو را مثل.  شوي اند، ملحق رفته
   فرو خواهم  زير زمين اند، به  شده  خاک سپرده  به پيش
تو ٢١. ي شد دنيا ديگر هرگز زيبا و آباد نخواه در اين. برد
 و تو بكلي نابود  كنم  وحشتناكي دچار مي  سرنوشت را به

 هر قدر تو را جستجو كنند   مردم خواهي شد، بطوريكه
 .فرمايد  خداوند مي  آنچه  است اين» .نتوانند تو را بيابند

 
 صوري  برا مرثيه

 : فرمود  من خداوند به
 ء  مرثيه صور ايني  براي، خاك انساني ا«

 : گيز را بخوانان غم
   پيام  دنيا، به اي شهر مقتدر بندري، اي مركز تجارت«٣

 دنيا شهري   در تمام گويي كه مي!   كن خداوند گوش
 دريا   داخل تو حدود خود را به٤.  زيباتر از تو نيست

 تو را مانند يک كشتي زيبا  اي و سازندگانت رسانيده
 صنوبرهاي  رينهاي تو را از بهت  تخته ايشان٥. اند ساخته
اند و دكلهاي تو را از سروهاي   كرده  درست  هرمون كوه
   باشانء  ناحيه  بلوط  از چوب پاروهايت٦. اند  ساخته لبنان
   جنوبي قبرس  شمشاد ساحل  تو را از چوبء عرشه.  است
 از  بادبانهايت٧. اند  داده  آنها را زينت اند و با عاج ساخته
   شده  مصر ساخته ء گلدوزي شده نهاي كتا  پارچه بهترين
  ء شرقي جزيرهء  تو را از ناحيه  آبي و بنفش سايبان.  است
 و ارواد هستند   صيدون  تو اهل پاروزنان٨. اند  آورده قبرس

كار ٩. باشند  مي  افراد سرزمينت  تو از ماهرترين و ملوانان
ر  پير و كا  مردانء  بعهده ات  درزهاي كشتي قيراندود كردن

  جا هاي پر از كالا از همه كشتي.   است  جبيلء آزموده
هاي   سرزمين مردان١٠. آيند تا با تو داد و ستد نمايند مي

. باشند  تو مي  جزو سپاهيان ، لود، و فوط  پارس دور دست
كني از  اند و تو افتخار مي  تو بسته  خدمت آنها كمر به

  ا بر ديوارهايت خودهاي خود ر  سپرها و كلاه  ايشان اينكه
 نگهباني   ارواد نزد ديوارهايت سربازان١١. كنند  مي آويزان

. كنند باني مي  جماد بر برجهاي تو ديده دهند و مردان مي
آويزند و   روي ديوارها مي  رديف سپرهاي خود را به

 .كنند  مي  و زيبايي تو را كامل شكوه
، روي   آهن، از آنجا نقره. كني  مي  تجارت تو با ترشيش«١٢

،   يونان تاجران١٣. آيد  مي  بازارهايت  به  فراوان و سرب
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 مفرغي براي تو  ها و ظروف  و ماشک برده توبال
  ، اسب  باركش ، اسب  توجرمه و تاجران١٤آورند،  مي

 .فروشند  تو مي جنگي و قاطر به
هاي ساحلي،   سرزمين  و بازرگانان  رودس تاجران«١٥

 را با   آبنوس  و چوب  هستند و عاج بازارهاي تو مجذوب
 براي خريد كالاهاي  ادوم١٦. كنند  مي كالاهاي تو معاوضه

آنها با خود . فرستد  خود را نزد تو مي  تاجران فراوانت
،   لطيف ، كتان هاي گلدوزي شده ، پارچه زمرد، ارغوان

 تجار خود را  يهودا و اسرائيل١٧. آورند  مي  و عقيق مرجان
 نزد تو   و بلسان  زيتون ، روغن ، حلوا، عسل با گندم

   گوناگون  براي خريد كالا و صنايع  هم دمشق١٨. فرستند مي
. دهد  تو مي  سفيد سوري به  و پشم  حلبون تو، شراب

 تجاري دارند   با تو روابط  اوزال ها و يونانيهاي اهل داني١٩
   ددانو اهالي٢٠. آورند  و نيشكر مي ، سليخه  آهن و برايت

 .فروشند  تو مي  به  اسبهايت  براي زين نمدهاي نفيس
. آورند  و بز مي  و قوچ  بره  قيدار برايت عربها و بزرگان«٢١
 و  جات  ادويه  نوع  با همه  سبا و رعمه بازرگانان٢٢

، سبا،  ، عدن ، كنه تجار حران٢٣. آيند  و طلا مي جواهرات
 با تو   براي معاملهآنها٢٤. آيند آشور و كلمد نزد تو مي

هاي آبي،  هاي فاخر، پارچه آورند لباس  كالا مي  نوع همه
، طنابها و  ، فرشهاي رنگارنگ هاي گلدوزي شده پارچه

  هاي بزرگ كالاهاي تو با كشتي٢٥. ريسمانهاي اعلا
!  تو پر و لبريزندء انبارهاي جزيره. شوند  مي تجاري حمل

  دريا  وسط تو را به  ، كشتي سرزمين ولي زمامدارانت٢٦
، در  رانند؛ در آنجا كشتي تو گرفتار تندباد شرقي شده مي
 چيز تو از  همه٢٧.  خواهد شد  شكسته  دريا درهم قلب
،   و ملوانان  و كالاها، ناخدايان اموال.   خواهد رفت دست
 تو در روز   قومء  و همه ، سربازان  و بازرگانان سازان كشتي

از فرياد ٢٨.  خواهند شد دريا غرق در  ات خرابي كشتي
 . خواهند خورد  دريا تكان  تو سواحل ناخدايان

   خشكي خواهند آمد و در ساحل  به  دريانوردان ءهمه«٢٩
،   تلخي خواهند گريست به٣٠.  خواهند كرد ، نگاه ايستاده

 و در خاكستر خواهند  خاک بر سر خود خواهند ريخت
وي سر خود را خواهند كند،  و ناراحتي م از غصه٣١. غلطيد
.  خواهند كرد  گريه  برايت ؛ با تلخي جان  پوشيده  ماتم لباس

 را براي تو خواهند   مرثيه و اين٣٢  آنها عزا خواهند گرفت
 صور نبود،   زيبايي و عظمت  دنيا شهري به در تمام«: خواند

!   است  شده  دريا خاموش  در وسط ولي ببينيد حالا چگونه
 تو بسياري از قومها را سير   و ثروت ور اموالاي ص٣٣
 را با كالاهاي صادراتي خود   جهان پادشاهان. كرد مي

، زير   شده  شكسته اما اينک در هم٣٤. نمودي ثروتمند مي
 با تو هلاک   كالاها و كاركنانت تمام. اي  گشته دريا مدفون

   آمده سر تو  به  كه  از آنچه نشينان  ساحلء همه٣٥. اند شده
  حال  و پريشان زده  وحشت  ايشان پادشاهان.  حيرانند است
  دهند، چون  مي تجار ممالک سر خود را تكان٣٦. باشند مي

   از بين  و تو براي هميشه  تو وحشتناک است سرنوشت
 ».اي رفته

 
  صور بضد پادشاهي پيشگوي

   داده  من  خداوند به  ديگري از جانب پيغام
 :شد

 خداوند   صور بگو كه  حكمران  خاكي، به انساناي «٣و٢
كني خدا   فكر مي اي كه تو بقدري مغرور شده«: فرمايد مي

 دريا،   در وسط ايست  جزيره هستي و در قلمرو خود كه
 خود  هر چند به! اي  نشسته مانند يک خدا بر تخت

   انساني بيش  كه  خدا هستي، ولي بدان  مثل بالي كه مي
 سِرّي از تو   داناتري و هيچ گويي از دانيال ميتو . نيستي

   و ثروت  و دانايي خود، مال با حكمت٤.  مخفي نيست
هاي بسيار  گنج  و اي و طلا و نقره  كرده زياد جمع
 تو، تو را بسيار ثروتمند و مغرور  حكمت٥. اي اندوخته

 ».  است كرده
ا  مانند خد كهي كن ي ادعا م چون«: فرمايد يخداوند م٦

  ء مايه را كهي رحم ي ب  دشمن  سپاه من٧ي، دانا هست
تو را ي  و زيباي  تا شكوه فرستم ي م هاست  قوم وحشت

آنها ٨.  ببرند از بيني ا  آورده  خود بدست  حكمت  به كه
 دريا  فرستند و تو در قلب يم  * قعر جهنم تو را به

ي  خود باز ادعا آيا در حضور قاتلان٩. مردي خواه
ک  تو ي  هنگام  در آن ، بلكه كرد؟ نهي خواه يخداي
 مطرود،  شخصک  ي مثل١٠.  خدا بود و نهي  خواه انسان
 خداوند   كه من. شدي  خواه ها كشته  بيگانه بدست
 ». ام  را گفته  اين هستم

 : فرمود  من بار ديگر خداوند به١١
                                                 

 .است) دنياي مردگان(» هاويه«در اصل » جهنم«بجاي    *
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 او  به.   كن گريه *پادشاه صوري  براي، خاك انساني ا«١٢
 و   حكمت تو مظهر كمال«: فرمايد ي خداوند م كهبگو 
 .ي خدا بود، قرار داشت  باغ  كه و در عدن١٣ي بودي زيباي

،   سرخ  عقيق گرانبها از قبيلي  سنگها خود را با انواع
 كبود،  ، ياقوت ، يشم ، زبرجد، جزع  زرد، الماس ياقوت
  تو همهي  زيورها.يكرد ي م  و زمرد تزيين  سرخ ياقوت

  بهي  بوجود آمد كهي  روز  اينها در آن تمام. ز طلا بودا
.   كردم  انتخاب  نگهبانء  فرشته تو را بعنوان١٤.  شد تو داده

ي  سنگها و در مياني  بود  من  مقدس تو در كوه
 .يرفت ي م  راه درخشان

 و   كامل  كارهايت  شدي در تمام  آفريده از روزي كه«١٥
.   يافت  در تو راه شرارت   بودي تا اينكه نقص بي
 و   شد تو ظالم  باعث  زياد تو با ديگران تجارت١٦

   خود بيرون  تو را از كوه  سبب  اين به. گناهكار شوي
 سنگهاي   تو را از ميان ، من  نگهبانء اي فرشته.  انداختم
 تو از  دل١٧.  ، هلاک ساختم  انداخته  بيرون درخشان
 شد   باعث  جلالت وه مغرور شد، و شك ات زيبايي

 تو را   علت  همين به.  شود  تبديل  حماقت  به حكمتت
،   پادشاهان  و در برابر چشمان  انداختم بر زمين
 و   حرص  سبب  خود را به تقدس١٨.   كردم ات درمانده
   آتشي بيرون خودت  ، از ميان پس.  دادي  از دست طمع
كردند، تو را  مي تماشا   كساني كه  چشمان  و پيش آوردم

  تمام١٩.   نمودم  خاک و خاكستر تبديل  و به سوزاندم
   آمده  بر سرت  كه شناختند، از آنچه  تو را مي كساني كه

 از  تو براي هميشه. اند  شده زده  و وحشت  حيران است
 ».اي  رفته بين

  بضد صيدوني پيشگوي
 : رسيد  من  خداوند به ديگر از جانبي بيغام٢٠
،   كرده  نگاه شهر صيدوني  بسوي، خاك انسان يا«٢١

  خداوند چنين٢٢  و بگو كني  پيشگوي بضد آن
   و قدرتم  تو هستم  دشمن ، من صيدوني ا«: فرمايد يم

 تو   كردن با مجازاتي وقت.  داد  خواهم  تو نشان را به
   كه  خواهند دانست ، آنگاه  خود را آشكار كنم قدوسيت

                                                 
فقط در مورد يک پادشاه ,  آمده١٩-١٢برخي مطالبي که در آيات    *

 .انساني نيست بلکه اشاره به شيطان نيز هست

 و  فرستم يبر تو مي  مسر امراض٢٣.   خداوند هستم من
  ، ساكنان  كرده  تو حمله  به  از هر طرف  دشمن سربازان

ها   در كوچه  شمشير خواهند گذراند و خون تو را از دم
   من  كه دانستي  خواه آنگاه. خواهد شدي جار

، ديگر   اسرائيل تو و ساير همسايگان٢٤.  خداوند هستم
نخواهيد كرد، هر چند ي  را زخم  اسرائيل  خار، قوم مثل
ي  بدرفتار  قبلاً آنها را خوار شمرديد و با ايشان كه

 ».كرديد
   بار ديگر در سرزمين  اسرائيل قوم«: فرمايد خداوند مي٢٥

   پدرشان  به  خواهند شد؛ بلي، در سرزميني كه خود ساكن
 آنها را  هاي دور كه  را از سرزمين زيرا ايشان.   دادم يعقوب

   به  ترتيب  و بدين گردانم  برمي ام  ساخته ر آنجا پراكندهد
 با   من قوم٢٦.   مقدسم  من  كه دهم  مي  نشان قومهاي جهان

شوند، براي   مي  خود ساكن  در سرزمين  و امنيت صلح
وقتي . كنند  مي سازند و تاكستانها غرس ها مي خود خانه

 با  آميزشان وهين رفتار ت  سبب  را به  قومهاي همسايهء همه
   من  كه  خواهند دانست ، آنگاه  كنم  تنبيه  اسرائيل قوم

 ».  هستم  اسرائيل خداوند، خداي قوم
 

 بضد مصري پيشگوي
  ماه  ، در روز دوازدهم  تبعيدمان  دهم در سال

   نازل  خداوند بر من  از جانب  پيغام ، اين دهم
 :شد

 و  ، بضد پادشاه وده خاكي، رو بسوي مصر نم اي انسان«٢
 خداوند   بگو كه  ايشان به٣.   پيشگويي كن  آن  مردم تمام
   در وسط  كه  مصر، اي اژدهاي بزرگ اي پادشاه«: فرمايد مي

  چون.   تو هستم  دشمن اي، من  خوابيده ات رودخانه
 را براي خود   آن من!   است  من  مال رود نيل«: اي گفته

  گذارم  مي ات ها را در چانه  قلاب ، من پس٤» ! ام  كرده درست
  اند به  چسبيده  بدنت  پوست  به هايي كه و تو را با ماهي

ها در خشكي رها   ماهي تو را با تمام٥.  كشانم خشكي مي
 خواهد  هاي شما در صحرا پراكنده لاشه.  تا بميرند كنم مي

 شما را خوراک  من.  نخواهد كرد شد و كسي آنها را جمع
 مصر   مردم  تمام آنگاه٦.  كنم  وحشي مي  و جانوران دگانپرن

 ».  خداوند هستم  من  كه خواهند دانست
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   اسرائيل قومي مصر، تو براي ا«: فرمايد يخداوند م
   به اسرائيلي وقت٧. ي نبود بيشي ا خوردهک تري عصا

و او ي  را شكست اش و شانهي  كرد، تو خرد شد تو تكيه
   كه ، من بنابراين٨. ي گرفتار كرد ب درد و عذا را به

 تو   جنگ بهي  لشكر  كه گويم ي تو م  به خداوند هستم
.  برم ي م  را از بين  انسانها و حيواناتت  و تمام آورم يم
 خواهد شد و  تبديلي ا  ويرانه  مصر به سرزمين٩

 .  خداوند هستم  من ها خواهند دانست يمصر
   را درست  آن من!   است من   مال رود نيل«:  گفتي چون«

 و   هستم ات  بضد تو و بضد رودخانه ، من پس١٠» ! ام كرده
 بكلي   و تا مرز حبشه  تا اسوان  مصر را از مجدل مملكت
 يا حيواني   انسان  هيچ  سال  چهل تا مدت١١.  كنم  مي ويران
   و غير مسكون  كاملاً ويران  عبور نخواهد كرد و آن از آن

 ء  شده هاي ويران مصر را از سرزمين١٢. ودخواهد ب
   چهل  مدت  و شهرهايش سازم تر مي  ويران اش همسايه

هاي ديگر   سرزمين ها را به مانند و مصري  مي  خراب سال
 ». كنم تبعيد مي

  ، دوباره  سال بعد از چهل«: فرمايد يخداوند م١٣
  ، به بودند  آنجا تبعيد شده  به كهي ها را از ممالك يمصر

   در جنوب  كه  فتروس تا در زمين١٤  آورم يمصر باز م
. كنندي ، زندگ  است  خودشان مصر قرار دارد و زادگاه

آنها ١٥. خواهند بود  ک و كوچ اهميت كمي آنها قومي ول
تر خواهند بود و ديگر خود را برتر   قومها پستء از همه

ک چ مصر را آنقدر كو من.   نخواهند دانست از سايرين
. كندي ديگر حكمراني ها  ديگر نتواند بر قوم  كه كنم يم
ي  كمك  نيز ديگر از مصر انتظار هيچ  اسرائيل قوم١٦

 از مصر  گرفتنک  فكر كم  به هر وقت.  نخواهند داشت
   شده  مرتكب  لحاظ  قبلاً از اين را كهي بيفتند، گناه
   كه  خواهند دانست پس.  ياد خواهند آورد بودند، به

 ».  خداوند هستم  من فقط
،   اول  ماه ، در روز اول  تبعيدمان  و هفتم  بيست در سال١٧

 : رسيد  من  به  پيغام  خداوند اين از طرف
، با   بابل  خاكي، وقتي نبوكدنصر، پادشاه اي انسان«١٨

 آنقدر بارهاي  جنگيد، سربازانش  صور مي مملكت
   و پوست يخت ر  موهاي سرشان  كردند كه  حمل سنگين
   در اين  زحمتي كه  همه اما از آن.  شد  ساييده هايشان شانه
   نبوكدنصر و سربازانش  كشيدند چيزي نصيب جنگ

   مصر را به  مملكت  خداوند هستم  كه ، من پس١٩. نشد
 يغما   را به  آن  تا ثروت دهم ، مي  بابل نبوكدنصر، پادشاه
 را   سربازانش اجرت كند و   دارد غارت ببرد و هر چه

 او   مصر را به  سرزمين بلي، بجاي اجرتش٢٠. بدهد
او براي » صور« در   سال  سيزده  آن  در طول ، چون دهم مي
 . ام  را گفته  اين  خداوند هستم  كه من. كرد  كار مي من
 ء  گذشته  قدرت  من رسد كه يمي  روز سرانجام«٢١

ي  تو را ا  و دهان، گردانم ي او باز م  را به اسرائيل
 مصر   آنگاهي؛ بگوي  گشود تا سخن  خواهم حزقيال

 ».  خداوند هستم  من  كه خواهد دانست
 

 كند ي م خداوند مصررا مجازات
 : فرمود  من  به خداوند همچنين

   و بگو كه  خاكي، پيشگويي كن اي انسان«
 روز هولناک   آن  كنيد، چون گريه«: فرمايد خداوند مي

، روز ابرها و   روز، روز خداوند است آن.  ک استنزدي
آيد،  شمشيري بر مصر فرود مي٤! نابودي براي قومها

  شود و ثروتش  مي  پوشيده شدگان  از اجساد كشته زمينش
   حبشه سرزمين. ريزد  فرو مي  آن گردد و اساس  مي غارت

، ليبي و  ، لود، عربستان ، فوط حبشه٥. شود  مي نيز تاراج
 نابود   جنگ  نيز در آن پيمانشان هم   مملكتهاي متما
 ».شوند مي

   مصر سقوط پيمانان  هم تمام«: فرمايد يخداوند م٦
، از   شده  شكسته كنند و لشكر مغرور او درهم يم

مصر از ٧. گردند ي م  عام  با شمشير قتل  تا اسوان مجدل
  شود و شهرهايش يتر م  ويران  همسايگانشء همه

. گردد ي آنها م  اطرافء  شده ويراني  از شهرهاتر خراب
 را نابود  پيمانانش  و هم  بكشم  آتش مصر را بهي وقت٨

 خداوند   من  كه مصر خواهند دانستي  اهال ، آنگاه كنم
ها  ي تندرو را با كشت ، قاصدان  زمان در آن٩.  هستم

  موقع.  بياندازند  وحشت ها را به ي تا حبش فرستم يم
 را فرا  ايشاني  سراپا  و وحشت مصر، ترس ينابود

 »! استک  روز نزدي آن. گيرد يم
 مصر  ، مردم  بابل نبوكدنصر، پادشاه«: فرمايد خداوند مي١٠

   وحشتء  مايه  كه او و لشكرش١١.  خواهد برد را از بين
 مصر را  شوند تا سرزمين  مي قومها هستند، فرستاده

 را از اجساد  گند و زمينجن آنها با مصر مي.  كنند خراب
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  كنم  را خشک مي  رود نيل من١٢. پوشانند  مي شدگان كشته
.  آورم  درمي  شرورانء  زير سلطه  مصر را به  مملكت و تمام

   از بين  بيگانگان  بدست  است  در آن  را كه مصر و هر چه
بتهاي مصر ١٣.  ام  را گفته  اين  خداوند هستم  كه من.  برم مي

در مصر پادشاهي .  شكنم  را مي الهاي ممفيسو تمث
 در آنجا   و مرج  و هرج  شورش نخواهد بود، بلكه

 .حكمفرما خواهد شد
 خود   را با دست  و طبس ، صوعن فتروسي شهرها«١٤

   كه  را بر پلوسيوم  شديدم خشم١٥.  كنم ي م خراب
   طبس  و مردم ريزم ي فرو م  مصراستء  قلعه ترين محكم
.  كشم ي م  آتش  مصر را بهي،بل١٦.  كنم يبود مرا نا

حصار . گردد ي شديد مبتلا م  درد و عذاب  به پلوسيوم
ي  دايم  دچار وحشت شكند و ممفيس ي م  درهم طبس

افتند  ي شمشير م  دم  به  و فيبست  اون جوانان١٧. شود يم
ي براي وقت١٨. شوند ي م بردهي  اسير  به  مردمء و بقيه
ي  روز برا ، آن  مصر بيايم  قدرت تن شكس درهم

ي ابر سياه. خواهد بودک روز تاريک  ي  هم تحفنحيس
 خواهند   اسارت  به  آن  را خواهد پوشاند و مردم آن

  ، آنگاه  كنم  مجازات مصر را بشدتي ، وقت پس١٩.  رفت
 ».  خداوند هستم  من  كه خواهند دانست

، در  تبعيدمان  ل سا در يازدهميني  بعد، يعن سالک ي٢٠
   من  به  پيغام  خداوند اين ، از طرف  اول  از ماه روز هفتم

 :رسيد
 مصر را  پادشاهي  بازو  مني، خاك انساني ا«٢١

   و بر آن نكردهي بند  را شكسته آني و كس * ام شكسته
   تا شفا يابد و بتواند شمشير بدست  نگذاشته مرهم
 بر ضد   كه گويم ي م  خداوند هستم  كه من٢٢. گيرد

  هم ( شكنم ي را م  و هر دو بازويش باشم ي مصر م پادشاه
و )   است  سالم  آنكه  و هم  شده  قبلاً شكسته آنكه

  ها را به يمصر٢٣.  اندازم ي م  را از دستش شمشيرش
  پادشاهي ، بازوها آنگاه٢٤.  كنم يديگر تبعيد مي كشورها

 او   را بدست خودم و شمشير  گردانم يمي  را قو بابل
                                                 

لشکري براي آزاد سازي . م.ق٥٨٨وقتي پادشاه مصر در سال    *
 اورشليم ءنبوکدنصر موقتاً دست از محاصره,  فرستاداورشليم

منظور حزقيال از . برداشت و نيروهاي مصر را شکست داد
 . مصر در اين آيه همين شکست استءبازوي شکسته

   و او مثل شكنم ي مصر را م پادشاهي اما بازوها.  دهم يم
 باشد در   رسيده  مرگ  دم  به كهي  مجروح شخص

 را   بابل  پادشاهي،بل٢٥ خواهد ناليد،   بابل حضور پادشاه
.  كنم ي م  مصر را ضعيف پادشاهي ، ول سازم يمي قو
 را   و او آن  بدهم  بابل  پادشاه  را بدست شمشيرمي وقت

   مصر خواهد دانست  درآورد، آنگاه بر سر مصر بحركت
ها را در  ي مصر كهي هنگام٢٦.   خداوند هستم  من كه

   من  كه  خواهند دانست ، آنگاه  سازم  قومها پراكنده ميان
 ». خداوند هستم

 
  سرو  درخت  مصر به تشبيه

  ماه   در روز اول  تبعيدمان  يازدهم در سال
   من  خداوند به  ديگري از جانب ، پيغام سوم

 :رسيد
:  او بگو  قوم  مصر و تمام  پادشاه  خاكي، به اي انسان«٣و٢
 و توانا بود؛  آشور قومي بزرگ. تو نيز مانند آشور هستي«

 و   و برگ ، پر شاخ  سرو لبنان  درخت او همچون
 آبهاي٤. رسيد  ابرها مي  به گستر بود و سرش سايه

   رشد آن كردند و باعث  مي  و نهرها او را سيراب زيرزمين
 را نيز   اطرافش  درختان  آبها تمام  اين شدند، همچنين مي

 ء ، او از همه  فراواني آب بسبب٥. نمودند آبياري مي
  در ميان٦. تر شد  و برگ  بلندتر و پر شاخ درختان
 ساختند و در زير  مي  آشيانه  پرندگان هايش شاخه
  تمام. زاييدند  مي ها بچه ها و رمه ، گله هايش شاخه
 و  او بزرگ٧. بودند  او ء زير سايه  جهان هاي بزرگ قوم

  اين٨.  بودند  فرو رفته  در آب هايش زيبا بود و ريشه
 خدا بلندتر و زيباتر   ديگري در باغ  از هر درخت درخت

  نهاي آ  شاخه  صنوبري مثل  درخت هاي هيچ شاخه. بود
  هاي آن  جوانه  درختي به هاي هيچ نبود و جوانه

،   بودم  او بخشيده  به  من  عظمتي كه بسبب٩. رسيد نمي
 ».كردند  مي  او حسادت  به  عدن  باغ  درختان تمام

 بلند،   درخت  مصر، اين اكنون«: فرمايد خداوند مي١٠
 بهتر و   و خود را از ديگران  است مغرور و متكبر شده

، او را  پس١١،   است  فلک كشيده داند و سر به  ميبرتر
 تا او را بسزاي  كنم  مي  نيرومند تسليم  يک قوم بدست

.  كنم  مي  او را سرنگون  خودم من.  برساند شرارتش
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  هاست  قومء  و دلهره  وحشتء  كه مايه*اي لشكر بيگانه١٢
هاي  هشاخ. اندازد  مي  زمين كند و به  مي آيد و او را قطع مي

 و  ها پخش ها و رودخانه  كوهها، دره  در اطراف  آنء شكسته
   بودند آن اش  در زير سايه  كساني كه تمام. شود  مي پراكنده
. روند گذارند و از آنجا مي ، مي  افتاده  حال  همان را به

 وحشي در  كنند و حيوانات  مي  لانه  آنء ، بر تنه پرندگان١٣
 عبرتي   درس اين١٤. خوابند  مي آن  هاي بزرگ  شاخه ميان
، تا مغرور نشوند؛ زيرا  هاي قوي و كامياب  براي قوم است
   ديگر به  مردم  تمام  هستند و مثل  مرگ  به  محكوم همه

 ».روند  مي دنياي مردگان
 كند درياها را  مصر سقوطي وقت«: فرمايد يخداوند م١٥
 باز  ز حركت گيرند و ا  ماتم  تا برايش انگيزانم يبرم

،   درختان  و تمام كنم ي م پوش  را سياه لبنان. ايستند
  را كهي  كسان مصر و تمامي وقت١٦. شوند ي م پژمرده
، قومها از   بفرستم مردگاني  دنيا هستند بهي مانند و

   درختان تمام.  خواهند كرد  وحشت افتادنشي صدا
   هميشه  كه  لبنان  درختان  و بهترين ، مرغوبترين عدن

ي  در دنيا  مصر هم ببينند كهي  بودند، وقت سيراب
  تمام١٧. خواهند شد  ، خوشحال  در كنار آنهاست مردگان

،  شدهک  بودند هلا اش  در زير سايه  او نيز كه پيمانان هم
 .  خواهند رفت مردگاني  دنيا بهي  و همراه

يعني ممالک  (  عدن  درختان اي مصر، تو در ميان«١٨
 ء  همه  هستي، ولي همراه  و عظيم ، بسيار با شكوه) جهان

 خواهي شد و   سرنگون  قعر دنياي مردگان ممالک ديگر به
   آنها را پست  كه  ممالكي قرار خواهي گرفت در ميان
 ».، با شمشير كشتي شمرده

 مصر و   پادشاه  عاقبت  است اين«: فرمايد يخداوند م
 ». او  قوم تمام

 
   تمساح  مصر به تشبيه

  ماه  ، در روز اول  تبعيدمان  دوازدهم در سال
   من  خداوند به  از جانب  پيغام ، اين دوازدهم

 :رسيد
 او   بگير و به  مصر ماتم  خاكي، براي پادشاه اي انسان«٢

   خود را يک شير ژيان هاي جهان  قوم تو در ميان«: بگو
                                                 

 .است» بابل«منظور    *

   در رود نيل  تمساحي هستي كه  شبيه داني، درحالي كه مي
 ».كني آلود مي گردي و آبها را گل مي

 تا تو را  فرستم  مي لشگري بزرگ«: فرمايد خداوند مي«٣
 تو را در آنجا  من٤.  بكشند  ساحل ، به  انداخته  من  دام به

 و   پرندگان تمام.  تا بميري كنم روي خشكي رها مي
سير ،  ريزند و تو را خورده  وحشي بر سر تو مي جانوران

 و از  پوشانم  تو مي ها را از گوشت  تپه تمام٥. شوند مي
 را   تو زمين از خون٦.  سازم ها را پر مي  دره استخوانهايت

ها را   و دره پوشانم ها را مي  كوه  و با آن كنم  مي سيراب
اي بر  ، پرده  كردم وقتي تو را خاموش٧.  گردانم لبريز مي
 را  ، آفتاب گردانم تاريک ميها را   و ستاره كشم  مي آسمان

بلي، سراسر ٨. تابد  بر تو نمي  و نور ماه پوشانم با ابرها مي
   درخشان حتي ستارگان. گردد  تو تاريک مي مملكت
 .شوند  تو نيز تاريک مي آسمان

 بسياري از قومهاي دور  ، دل  ببرم وقتي تو را از بين«٩
بلي، ١٠. شود  مي اي، محزون  هرگز آنها را نديده  كه دست

 آنها  شوند و پادشاهان  مي بسياري از ممالک هراسان
وقتي . ترسند  مي  بشدت آورم  مي  بر سرت  كه  آنچه بسبب

   وحشت ، به  دهم تاب شمشير خود را در برابر آنها
   جان  آنها از ترس ء كني همه  سقوط در روزي كه. افتند مي

 ».خود خواهند لرزيد
  شمشير پادشاه«: فرمايد ي مصر م اه پادش خداوند به١١

 ء  مايه  كه  بابل  بزرگ با سپاه١٢. آيد ي بر تو فرود م بابل
  غرور تو درهم.  برم ي م ، تو را از بين هاست  قوم وحشت

ها و   گله تمام١٣. شوند يمک  هلا شكند و قومت يم
 و  برم ي م چرند، از بين ي در كنار آبها م  را كه هايت رمه

 آبها را   آن نخواهد بود كهي  يا حيوان انسانديگر 
   و مثل  و روان مصر شفافي  آبها پس١٤. آلود سازد گل

 خداوند   كه  را من  خواهند بود؛ اين  صاف  زيتون روغن
 و هر   كنم  مصر را ويران كهي هنگام١٥.  گويم ي م هستم
   او خواهد دانست ، آنگاه  ببرم  از بين  است  در آن آنچه
ي برا«: فرمايد يخداوند م١٦» .  خداوند هستم  من كه

 قومها ء بگذاريد همه.  كنيد  مصر گريه و اندوهي بدبخت
 ». گيرند  ماتم  و ساكنانش آني برا
 

  مردگاني دنيا
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   من  خداوند به ديگر از جانبي  بعد پيغام دو هفته١٧
 :رسيد

 هاي  مصر و ساير قوم  خاكي، براي مردم اي انسان«١٨
اي ١٩.   بفرست  دنياي مردگان  و آنها را به  كن  گريه بزرگ

   به  كه كني، ولي بدان  زيبايي خود افتخار مي مصر، تو به
 حقير   و در كنار آناني كه  خواهي رفت دنياي مردگان

 ء ها نيز مانند بقيه مصري٢٠.  شمردي قرار خواهي گرفت مي
 ء همه. ند مرداند، خواه  شده  با شمشير كشته كساني كه
  وقتي همراه٢١.   شمشير خواهند گذشت آنها از دم

   وارد شود، جنگاوران  دنياي مردگان  به پيمانانش هم
اند تا   آمده پيمانانش  مصر و هم  كه  خواهند گفت بزرگ

 .اند قرار گيرند  و كشته  تحقير كرده در كنار كساني كه
 آشور  مردمي ااند و قبره  آشور در آنجا خفته بزرگان«٢٢
.   است اند، گرداگرد ايشان  شده  با شمشير كشته  همه كه
 و   است مردگاني آنها در قعر دنياي قبرها٢٣
ي  مردان اين.  قرار دارند  ايشان  در اطراف پيمانانشان هم
 ايجاد   و وحشت ترسي  بسيار در دلي  زمان كه
 .اند  مرده كردند، حال يم
  مردم  ياند و قبرها ر آنجا خفته د  عيلام بزرگان«٢٥و٢٤

  اند، گرداگرد ايشان  شده  با شمشير كشته  كه عيلام
   ترس  خود باعث  حيات  در زمان كهي  مردان اين.  است

 قعر  بهي  و رسواي ، با خجالت شدند، حال يقومها م
 .اند  قرار گرفته شدگان ، دركنار كشته  رفته مردگاني دنيا
ي اند و قبرها  در آنجا خفته توبالو ک  ماش بزرگان«٢٦

ي  زمان كهي  مردان اين.   است  گرداگرد ايشان مردمانشان
 با  كردند، حال ي ايجاد م  و وحشت  رعب  همه در دل
 با   نامور كه آنها مانند سرداران٢٧. اند مردهي رسواي

   به  فراوان خود، با شكوهي سلاحها، شمشيرها و سپرها
   اشخاص  مثل اند بلكه  نشده د، دفنشون ي م سپردهک خا
اند، زيرا در   رفته مردگاني  دنيا  و به  شده دفني عاد
 . بودند  و وحشت  رعب  خود باعث  حيات زمان

 با   كساني كه ، به  مصر، از پاي در آمده تو نيز اي پادشاه«٢٨
 . خواهي شد اند، ملحق  شده رسوايي كشته

آنها .   در آنجا است بزرگانش و   نيز با پادشاهان ادوم«٢٩
  مردگاني  قعر دنيا به   و قدرتشان نيز با وجود عظمت

اند قرار   شده كشتهي  با رسواي كهي  و در كنار كسان رفته
 .اند گرفته

ها در آنجا  ي صيدونء  و همه  شمال  بزرگان تمام«٣٠
 و   وحشتء  خود مايه با قدرتي  زمان كهي هستند؛ مردان

 قعر  بهي  و رسواي ، با خجالت  بودند، حال  مردم هراس
 قرار  شدگان  و در كنار كشته  رفته مردگاني دنيا

 ».اند گرفته
 خود   مصر با سپاه وقتي پادشاه«: فرمايد خداوند مي٣١
   خواهد شد كه  دلخوش  اين  برسد به  دنياي مردگان به

هر ٣٢.   است  شده  كشته  سپاهش  با تمام  كه تنها او نبوده
،  ام  ساخته  و وحشت  رعبء  مصر را مايه  پادشاه چند من

 با   كساني كه ، به  از پاي درآمده  سپاهش ولي او و تمام
 ». خواهند شد اند ملحق  شده رسوايي كشته

 
  بان  ديده مسئوليت

 : فرمود  من ديگر بهي خداوند در پيغام
 اگر   خود بگو كه  قوم  بهي، خاك انساني ا«

   آن  و مردم  بفرستم مملكتک  ي  جنگ بهي شكرل
  بان ديده  و آن٣،  كنند  انتخاب بان ديدهک  ي  هم مملكت

 را ببيند شيپور خطر را   دشمن  سپاه شدنک نزديي وقت
ي  اگر كس آنگاه٤،  خبر دهد  ايشان بصدا درآورد و به

   نكند و بدست  توجه  آن شيپور خطر را بشنود و به
 خواهد   خودش  گردن  به  شود، خونش ه كشت دشمن

   آن شيپور را شنيد بهي  صدا كهي  با وجود چون٥. بود
 اخطار  اگر او به.   مقصر است  خودش  نداد، پس اهميت
اگر ي ول٦. داد ي م  را نجات كرد، جانش ي م توجه
آيد، اما شيپور خطر را  ي م  دشمن  سپاه  ببيند كه بان ديده

   ايشان  مرگ  خبر ندهد، او مسئول م قو ننوازد و به
   آن مني ول. ميرند ي م آنها در گناهانشان. خواهد بود

 .  دانست  خواهم  آنان  مرگ  را مسئول بان ديده
   اسرائيل قومي بان  ديده  تو را به  مني، خاك انساني ا«٧

 و از   كن ، گوش گويم ي م  كه  آنچه  به پس.  ام  كرده تعيين
 شرور   شخص بهي وقت٨.   خبر بده  ايشان  به  من طرف
تا از ي  او هشدار نده ، و تو به»!مردي تو خواه«:  بگويم

 شرور در   شخص  آن  كند، آنگاه  بد خود بازگشت راه
   او خواهم  مرگ تو را مسئولي  خواهد مرد، ول گناهش
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 بد خود  تا از راهي  او خبر ده اما اگر به٩.  دانست
  در گناهي  كار را نكند، و يد و او اين نما بازگشت
ي  نخواه تو ديگر مسئولي  خواهد مرد، ول خودش

 ».بود
   اسرائيل  قوم  خاكي به اي انسان«:  فرمود  من خداوند به١٠

   ما براي ما يک بار سنگين گناهان«: گوييد شما مي: بگو
 چطور  ، پس ايم  شده  و ناتوان ، ضعيف  گناه بسبب.  است
 بگو خداوند   ايشان به١١» ؟  بمانيم  زنده وانيمت مي
   شخص  از مردن ، من  خود قسم  حيات به«: فرمايد مي

   كه شوم  خشنود مي  از اين ، بلكه شوم شرور خشنود نمي
   كند و زنده هاي بد خود بازگشت  شرور از راه شخص
هاي بد خود  از راه!  كنيد ، بازگشت اي اسرائيل. بماند

زيرا اگر مرد درستكار ١٢» چرا بميريد؟!  كنيد بازگشت
 نخواهد   او را نجات  نيكش  برگردد، اعمال  گناه بطرف

   دست  كند و از گناهانش  توبه  شرور هم اگر شخص. داد
 .شود  نمي  هلاكتش  او باعثء  گذشته بكشد، گناهان

  ولي اگر گناه. ماند  مي  درستكار زنده  آدم  كه گويم  مي من«١٣
 او را  اش گذشته   باشد كارهاي خوب كند و انتظار داشته

 او   از كارهاي خوب  هيچكدام  دهد، بايد بداند كه نجات
 هلاک   نخواهد شد؛ وي را براي گناهانش  ياد آورده به
ميرد و   مي  كه  شرور بگويم  شخص  به هنگامي كه١٤.  كنم مي

   عمل نصاف راستي و ا  بكشد و به  دست او از گناهانش
 بدهد؛  ، پس  است  گرو گرفته  را كه يعني اگر آنچه١٥كند، 

   برگرداند؛ در راه  صاحبش ، به  است  دزديده مالي را كه
  ، حتماً زنده  بردارد و بدي نكند؛ در اينصورت  قدم راست

   يک از گناهان هيچ١٦. خواهد ماند و نخواهد مرد
 خواهد ماند،  او زنده نخواهد آمد و   حساب  به اش گذشته
 .  است  خوبي و راستي روي آورده زيرا به

  انصاف ي خداوند ب گويند كه ي تو م ، قوم با وجود اين«١٧
   از جانب ، نه  آنهاست از جانبي انصاف يبي ول!  است
   اگر شخص  كه گويم ي شما م  به  باز هم چون١٨!  من

. د مردبياورد، خواهي روي  و بد  گناه درستكار به
   خود دست و شرارتي  شرور از بد اگر شخصي ول١٩

با ٢٠.  خواهد ماند  كند، زنده عملي  راست بكشد و به
   و باانصاف  خداوند عادل گوييد كه ي، م وجود اين

از شما را ک  هر ي  من ، بدانيد كه اسرائيل يبني ا.  نيست
 ». كرد خواهمي  داور  اعمالش مطابق

 
  م اورشلي خبر سقوط

،   دهم  از ماه ، در روز پنجم  تبعيدمان  دوازدهم در سال٢١
 آمد و   بود، نزد من  فرار كرده  از اورشليم كهي شخص
عصر روز ٢٢» !  است  افتاده  دشمن شهر بدست«:  گفت
، خداوند   شخص  اين  از آمدن روز پيشک يي ، يعن قبل
  د توانستم او آم ، روز بعد كه پس.  بود  را باز كرده زبانم
 .  بزنم  حرف دوباره

 : شد  نازل  بر من  پيغام  اين سپس٢٣
 در   يهودا كهء  پراكنده  بازماندگاني، خاك انساني ا«٢٤

: گويند يبرند، م ي بسر م  شده ويراني  شهرها ميان
   تمام  صاحب نفر بود، باوجود اينک  ي  فقط ابراهيم«

 مسلماً   است زياد  تعدادمان  ما كه پس!  شد مملكت
  به٢٥» !  بگيريم  را پس آني  آسان  به  توانست خواهيم
   را با خون شما گوشت«: فرمايد ي بگو خداوند م ايشان

  آيا خيال. كشيد ي م پرستيد و آدم ي م خوريد، بت يم
   سرزمين  اين  صاحب دهم ي م  شما اجازه كنيد به يم

،  زناكاراني ها، ا پرست بتي ها، ا آدمكشي ا٢٦؟ شويد
 » شويد؟  سرزمين  اين  صاحب  هستيد كه آيا شايسته

  ويراني  در شهرها كهي ، آنهاي  خود قسم  حيات به«٢٧
 در  كهي آنان. شوند ي م برند با شمشير كشته ي بسر م شده

شوند و  يمي  وحش جانورانک صحرا ساكنند، خورا
ي ها و غارها هستند با بيمار  در قلعه كهي كسان

  گردانم ي م و ويرانک  را مترو  سرزمين اين٢٨. يرندم يم
ي ها يآباد.  دهم ي م  پايان  آن  غرور و قدرت و به

ي كسي  حت شوند كه ي م  ويران  چنان اسرائيلي كوهستان
   اسرائيل مملكتي وقت٢٩.  آنها عبور نخواهد كرد از ميان

 خواهند  ، آنگاه  كنم  خراب  ساكنانش  گناهان را بسبب
 .  خداوند هستم  من  كه دانست

ي ها در كنار در خانهي  تو وقت  قومي، خاك انساني ا«٣٠
 تو ء شوند در باره ي م خود و در كنار ديوار شهر جمع

 از   كه  بدهيم  و گوش بياييد نزد او برويم: "گويند يم
آيند و در  ي م آنگاه٣١ ."گويد ي م  ما چه  خداوند به طرف

  قصدشاني ول. دهند ي م  و گوشنشينند يحضور تو م
.  دهند ، انجام گويم ي م  ايشان  به  من  آنچه  كه  نيست اين

ي  در پ در عملي پرستند، ول ي، مرا م  زبان  به آنها فقط
 با  كهي هستي  مطرب ايشاني تو برا٣٢.  خود هستند منافع
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  هايت حرف. كند ي م  آنها را سرگرم ساز و آواز دلنشين
ي اما وقت٣٣. كنند ي نم  آنها عمل بهي ند، ولشنو يرا م
   واقع  البته  شوند، كه واقعي ا  گفته كهي  سخنانء همه

  در مياني نبک  ي  كه  خواهند دانست خواهند شد، آنگاه
 ».  است  بوده ايشان

 
   و گوسفندان شبانان

 : رسيد  من  خداوند به  از طرف  پيغام اين
،   برضد شبانان  مرا كه  خاكي، كلام اي انسان«
   من  و از جانب  كن  بيان  است  اسرائيل  قوم يعني رهبران

  واي بر شما اي شبانان«:  بگو  ايشان  به  خداوند هستم كه
 را  ها خودتان  گله  بجاي چرانيدن ، كه اسرائيل

؟   نيست  گوسفندان  چرانيدن  شبانء آيا وظيفه. پرورانيد مي
   براي خود لباس نوشيد، از پشمشان ميشما شير آنها را ٣

 را  و گوشتشان كشيد  پرواري را مي دوزيد، گوسفندان مي
ها نگهداري  از ضعيف٤. چرانيد  را نمي خوريد، اما گله مي

 و پا  ايد، دست  پرستاري نكرده ايد و از مريضان ننموده
 از   آنهايي كه ايد، بدنبال بندي ننموده ها را شكسته شكسته

، با زور و  در عوض. ايد اند نرفته  شده  و گم  جا مانده گله
 و   شبان  چون پس٥. ايد  حكمراني كرده  بر ايشان ستم

هر جانوري . اند  شده  و آواره  نداشتند، پراكنده سرپرست
ها،   در كوه  من گوسفندان٦. درد  برسد، آنها را مي  از راه كه
   به ي نبود كه شدند و كس  سرگردان ها و روي زمين تپه

 . برود فكر آنها باشد و دنبالشان
   گوش  خداوند هستم  كه  من  كلام ، به شباناني ، ا پس«٧

ي  واقع  شما شبانان ، چون  خود قسم  حيات به٨! كنيد
ک  مرا رها كرديد و گذاشتيد خوراء نبوديد و گله

   گمشده گوسفنداني  جستجو  بشوند و به جانوران
  خود را پرورانديد و گذاشتيد گوسفندان  نرفتيد، بلكه

 و   بضد شما هستم ، من پس١٠و٩، بميرندي  از گرسنگ من
  ، شما را مسئول  آمده ام  بر سر گله  كه آنچهي برا
 تا ديگر نتوانيد  گيرم ي شما م  را از دست گله.  دانم يم

   شما نجات  را از چنگ گوسفندانم. خود را بپرورانيد
 .گر آنها را نخوريد تا دي دهم يم
   به  خودم  من  كه گويم ي م  خداوند هستم  كه من«١١

ي  و از آنها نگهدار روم ي م گوسفندانمي جستجو

   خواهم ام  گله مراقبي  واقع شبانک  ي مثل١٢.  كنم يم
ک  روز تاري  در آن كهي  نقاط  را از آن بود و گوسفندانم

.  گردانم ي، برم ه كرد  بودند جمع  شده پراكندهي و ابر
   و به كنم ي م  را جمع  سرزمينها و قومها آنان از ميان١٣

ها و  كوهي  و رو آورم ي باز م ، اسرائيل  خودشان سرزمين
ها آنها را  ، كنار رودخانه  اسرائيل سرسبز و خرمي ها تپه
،  بلند اسرائيلي ها تپهي  بر روي،بل١٤.  چرانم يم

.  دهم ي آنها م  به و علف   و پر آب خوبي ها چراگاه
ي ها خوابند و در چراگاه ي م  و آرامش آنجا در صلح
   خود شبان من١٦و١٥. چرند ي م  كوه سبز و خرم

   و امنيت  بود و آنها را در آرامش  خواهم گوسفندانم
 و   از گله  جا مانده  گوسفندان دنبال.  خوابانيد خواهم
  دست.  آورد واهم و آنها را باز خ  رفت  خواهم گمشده

   كرد و بيماران خواهمي بند ها را، شكسته و پا شكسته
 را  و فربه  ي قو گوسفنداني ول.  نمود  خواهم را معالجه

 . كنم يمي  داور  انصاف  به ، زيرا من برم ي م از بين
، گوسفند را از  كردهي  شما داور  بين ، من  منء گلهي ا«١٧

از شما ي بعض١٨.  كرد هم را از بد جدا خوا بز و خوب
را نيز ي خوريد و مابق ي را م مرتعي  علفها بهترين
 را با پا  نوشيد و بقيه ي را م  زلال آب. كنيد ي م لگدمال

جز ي  چيز  من گوسفنداني برا١٩. نماييد يآلود م گل
ي آلود باق گلي  و آبها  شده پايمالي ها چراگاه

 .گذاريد ينم
 و شما   فربه  شما گوسفندان ن خود، بي  من بنابراين«٢٠

 شما  چون٢١.  كرد خواهمي  لاغر داور گوسفندان
. كنيد ي دور م زنيد و از گله ي لاغر را كنار م گوسفندان

 تا ديگر  دهم ي م  را نجات  خود گوسفندانم ، من پس٢٢
ي  خود داور  گوسفندان  بين من. مورد آزار قرار نگيرند

بر ي شبان  ٢٣.  نمايم يا م را از بد جد  و خوب كنم يم
ي  را بچراند، يعن  ايشان  كه  گماشت  خواهم ايشان

 خواهد   مواظبت او از ايشان. خدمتگزار خود داود را
،   خداوند هستم  كه من٢٤.  خواهد بود  ايشان كرد و شبان

   داود، بر ايشان  بود و خدمتگزارم  خواهم ايشاني خدا
 را  ، اين داوند هستم خ  كه من.  خواهد كرد سلطنت

   را در امنيت  ايشان  كه بندم ي عهد م با ايشان٢٥.  ام گفته
   آنها بيرون را از مملكتک  خطرنا حيوانات.   دارم نگاه
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   هم  و جنگل در بياباني  بتوانند حت  من  تا قوم رانم يم
 در   را كه هايشان  خود و خانه قوم٢٦.  خطر بخوابند بدون
ي بارشها.  داد  خواهم  بركت  است  من  كوه اطراف
ي  برا  را بموقع  بارانيد و باران  را بر آنها خواهم بركت

ها پربار   و مزرعه  ميوه درختان٢٧.  فرستاد آنها خواهم
. خواهند كردي  زندگ  در امنيت خواهند بود و همه

 و   باز كنم ايشاني  و پا  را از دست زنجير اسارتي وقت
 بودند   بند كشيده  را به  ايشان كهي  كسان چنگ را از  آنان

.   خداوند هستم  من  كه  خواهند دانست ، آنگاه برهانم
 نخواهد كرد و  آنها را غارتي  قوم ديگر هيچ٢٨

در . ور نخواهند شد  حمله  آنان بهي  وحش حيوانات
 را نخواهد   ايشان  بسر خواهند برد وهيچكس امنيت

 داد تا ديگر  حاصلخيز خواهمي  زمين  قومم به٢٩. ترسانيد
  بيگانهي  قومها  نشوند و ديگر در بين تلفي از گرسنگ
 ».نگردند  سرافكنده

 خواهند   همه  طريق  اين به«: فرمايد يخداوند م٣٠
   ايشان ، پشتيبان اسرائيل ي، خداوند بن  من  كه دانست

ي  و ا  منء گلهي ا٣١.  هستند  من  قوم  و آنان باشم يم
   هستيد و من  من ، شما قوم  من  چراگاه گوسفندان

 ».شماي خدا
 

  بضد ادومي پيشگوي
 : رسيد  من  خداوند به  ديگري از جانب پيغام

 و   سعير بايست  كوه  رو بهي، خاك انساني ا«
 : و بگو كني  پيشگوي بضد ساكنانش

   و سرزمين  بضد شما هستم من: فرمايد يخداوند م«٣
  شهرهايتان٤.  كرد خواهمک  و مترو ويراني بكلشما را 
 خداوند   من  نمود تا بدانيد كه  خواهم  و ويران را خراب

ي وقت. ايد كردهي  دشمن  با اسرائيل شما دائم٥.  هستم
   گناهانشان  بودند و بسبب  در مصيبت اسرائيل يبن

ک  در كشتار آنها شري شدند، شما هم ي م مجازات
ي  از خونريز  كه ، حال  خود قسم ات حي به٦. گشتيد
 سعير  كوه٧.  ريزم ي شما را م  خون  هم بريد، من ي م لذت

   از آن را كهي  كسان  و تمام كنم يمک  و مترو را ويران
ها و  ها، دره ها، تپه كوه٨.  برم ي م عبور كنند از بين

 با شمشير پر  شدگان  را از اجساد كشته هايتان رودخانه
 و  كنم ي م  ويران هميشهي  شما را برا سرزمين٩.  سازم يم

   ديگر هرگز آباد نخواهند شد تا بدانيد كه شهرهايتان
 .  خداوند هستم من
، ولي   و يهودا هستم  اسرائيل  در سرزمين  من با اينكه«١٠

 آنها   ما هستند و ما سرزمين  مال  دو قوم ايد اين شما گفته
 خود   حيات ، به پس١١.  مآوري  خود درمي  تصرف را به
   من  قوم  به  نسبت اي را كه  و حسد و كينه ، خشم قسم

   شما را مجازات هنگامي كه.  كرد داشتيد تلافي خواهم
 بر   كه  آنچه  بسبب  كه  خواهند دانست اسرائيل ، بني كنم

شما نيز ١٢.  ام  كرده ايد شما را مجازات  آورده سر ايشان
  ام  كفرآميز شما را شنيده  سخنان  من  كه خواهيد دانست

 و ما آنها را   شده  خراب  اسرائيل  قوم ايد سرزمين  گفته كه
 تكبرآميز بسيار   سخنان شما بضد من١٣.  بلعيد خواهيم

 »! ام  آنها را شنيدهء  همه ايد و من گفته
 شما  وقتي سرزمين«: فرمايد  اهالي سعير مي خداوند به١٤

.  شادي خواهند كرد  جهان  مردم ، تمام  كنم را ويران
 شد شما   ويران  اسرائيل  من  سرزمين هنگامي كه١٥

   سرزمين  شدن  براي ويران  من  شديد و اكنون خوشحال
، شما   ادوم  سعير، اي سرزمين اي كوه!  كنم شما شادي مي

   كه  خواهيد دانست  همه آنوقت.  خواهيد شد بكلي ويران
 »! تم خداوند هس من
 

   خدا بر اسرائيل بركت
  كن  پيشگويي  خاكي، براي اسرائيل اي انسان«

 خداوند   از جانب  پيغامي كه  اين  به و بگو كه
 : دهند  گوش است

، بلنديهاي قديمي شما را از   كرده  تو اهانت  به دشمنانت«٢
،   شما را تارومار كرده از هر طرف٣. دانند  مي  خودشان آن
 و  اند و شما مورد ملامت  برده هاي مختلف زمين سر به

   من  كلام ، به  اي اسرائيل پس٤. ايد  قرار گرفته تمسخر آنان
ها،  ها و تپه  كوه به!   فرا ده  گوش  خداوند هستم كه

   مدتهاست  و شهرهايي كه ها، مزارع ها و دره وادي
 و   شده  شما ويرانء  همسايه هاي خدانشناس  قومء بوسيله

 بضد   من خشم٥:  گويم اند، مي مورد تمسخر قرار گرفته
  ، چون  است ور شده ، شعله  ادوم  قومها، بخصوص اين

 . نمودند ، تصرف  من  قوم  به  مرا با شادي و با اهانت زمين
ها،  ها و تپه  كوه  و به كني ، پيشگوي حزقيالي ، ا پس«٦
داوند  خ  بگو كه اسرائيلي ها ها و دره ي واد به
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 شما را  همجوارتاني  قومها  از اينكه من: فرمايد يم
   به  خودم من٧.   هستم  خشمگين اند سخت تحقير كرده
 قومها مورد تحقير قرار   اين  كه دهم ي م شما قول

   درختان  اسرائيل در سرزميني ول٨.  خواهند گرفت
 هستيد   من  قوم شما كهي  سبز خواهند شد و برا دوباره
 باز   خويش  سرزمين  خواهند آورد و شما به هميو

 را  زميني  و وقت  شما هستم  همراه من٩.  خواهيد گشت
   خواهم  بذر بپاشيد، شما را بركت ، در آن شيار كرده

   شما را افزايش ، جمعيت در سراسر اسرائيل١٠. داد
، آنها را پر   را بنا نموده  شده خرابي  و شهرها دهم يم

گاو و ي ها  گله ، بلكه  مردم  فقط نه١١.  كنم ي م از جمعيت
  شما مثلي شهرها.  سازم ي زياد م گوسفند شما را هم

   از پيش  شما را بيش  آباد خواهند شد و من گذشته
 خواهيد  آنوقت.   ساخت  خواهم ، كامياب  داده بركت
   من  قوم  كه اسرائيلي ا١٢.   خداوند هستم  من  كه دانست
 تا بار  گردانم ي باز م تان  سرزمين  شما را به  منهستيد،

 شما   به  متعلق  سرزمين آن.  شويد  ساكن ديگر در آن
 شما از   فرزندان  گذاشت خواهد بود و ديگر نخواهم

 ».بميرندي قحط
   شما طعنه ديگر بهي ها قوم«: فرمايد يخداوند م١٣
   كه استي  سرزمين اسرائيل«: گويند يزنند و م يم

،   خداوند هستم  كه مني ول١٤» !بلعد ي خود را م ساكنان
 نخواهند   را بر زبان  سخنان  آنها ديگر اين  كه گويم يم

.   خواهد يافت  كاهش  و مير در اسرائيل آورد، زيرا مرگ
 نخواهند   و مسخره  قومها ديگر شما را سرزنش آن١٥

 گناهكار و عصيانگر نخواهيدي  ديگر قوم كرد، چون
 ». گويم ي م  خداوند هستم  كه  را من اين. بود
 : شد  نازل  خداوند بر من از جانبي  ديگر پيغام١٦
   در سرزمين اسرائيل يبني  وقتي، خاك انساني ا«١٧

 خود   زشت  را با اعمال كردند، آن يمي  زندگ خودشان
 ء پارچهک  ي  مثل  در نظر من رفتار ايشان.  نمودند نجس
و ي  را با آدمكش مملكت١٨.  بود  و نجس كثيف
   خشم  من  بود كه  دليل  اين به.  ساختند آلودهي پرست بت

ي  سرزمينها  را به آنان١٩.   فرو ريختم خود را بر ايشان
   تمام  سبب  را به  ايشان  طريق  اين  و به ديگر تبعيد كردم

در ي اما وقت٢٠.   نمودم  مجازات  و رفتار بدشان اعمال

   قدوس نامي حرمت ي ب  شدند، باعث پراكندهک  ممال ميان
:  گفتند  ايشانء ديگر در بارهي  گشتند، زيرا قومها من

   خود رانده  از سرزمين  خدا هستند كه اينها قوم«
 شما   كه  خود هستم  قدوس  فكر نام  به من٢١» .اند شده
 .ايد  كرده حرمت يديگر بي  قومها  را در بين آن
   خداوند هستم  كه  بگو من  اسرائيل  قوم به،  پس«٢٢
،  گردانم ي باز م تان  سرزمين  به  شما را دوباره گويم يم
   قدوس  بخاطر نام  بخاطر شما بلكه  كار را نه ايني ول

  حرمت ي را ب  قومها آن  شما در ميان  كه كنم يخود م
   را در ميان  شما آن  خود را كه  نام عظمت٢٣. ايد نموده
 شما آشكار   كرديد، در ميان حرمت يديگر بي ها قوم

   من  كه دانست  دنيا خواهند  مردم ، آنگاه  ساخت خواهم
  ديگر جمعي  قومها  شما را از ميان من٢٤.  خداوند هستم

بر ک  پا  آب آنگاه٢٥.  گردانم ي باز م تان  سرزمين ، به كرده
  گناهان  و تمامي پرست  تا از بت  ريخت شما خواهم

 داد و   خواهم تازهي  شما قلب به٢٦. شويدک ديگر پا
و ي  سنگ دل.  نهاد  شما خواهم  در باطن تازهي روح

   به  و مطيع نرمي  و قلب  گرفت  را از شما خواهم نامطيع
 نهاد تا   خود را در شما خواهم روح٢٧.  داد شما خواهم

 . نماييد  مرا اطاعت  و قوانين احكام
   ساكن  دادم  اجدادتان  به  كه  اسرائيل ر سرزمينشما د«٢٨

. شماي  خدا شويد و من ي م  من شما قوم. خواهيد شد
   فراوانء  و غله كنم يمک  پا  گناهانتانء شما را از همه٢٩
 و   درختانء ميوه٣٠.  دهم ي م پاياني  قحط ، به  شما داده به

ي  قحط لت تا ديگر بع كنم ي را زياد م  مزارعتان محصول
  آنگاه٣١. همجوار قرار نگيريدي مورد تمسخر قومها

ي  ياد خواهيد آورد و برا  خود را بهء  گذشته گناهان
ايد از خود متنفر و   كرده كهي  و قبيح زشتي كارها

 كار را بخاطر   اين بدانيد كهي ول٣٢. بيزار خواهيد شد
  كهي ، از كارهاي  اسرائيل قومي  ا پس.  كنم يشما نم
 »! بكشيد ايد، خجالت كرده

،  سازمک  را پا گناهانتاني وقت«: فرمايد يخداوند م٣٣
ها را   و ويرانه آورم ي م  اسرائيل  وطنتان  شما را به دوباره
 شيار خواهند شد و ديگر  ها دوباره زمين٣٤.  كنم يآباد م

و آنها خواهند ٣٥؛  باير نخواهند بود در نظر رهگذران
   همچون  بود، اكنون  شده  ويران كهي ن زمي اين«:  گفت
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   بنا گرديده  دوباره خرابي شهرها!   است  شده  عدن باغ
   و پر از جمعيت  شده  حصار كشيده و دورشان

 هنوز  كهي همجواري  قومها  تمام آنگاه٣٦» .اند گشته
   خداوند هستم  كه  من اند، خواهند دانست ماندهي باق

ک متروي  و در زمينها كرده را آباد  خرابي شهرها
   خداوند هستم  كه من.  ام  بار آورده  به  فراوان محصول

 ». كنم ي م  عمل  و بدان ام  را گفته اين
  قومي  بار ديگر دعاها من«: فرمايد يخداوند م٣٧

 ء  گله  را مثل  كرد و ايشان  خواهم  را اجابت اسرائيل
 از  وكشانمتري شهرها٣٨.  نمود گوسفند زياد خواهم

عيد   ي مانند روزها  درست  مملو خواهد گشت جمعيت
  آنگاه. شد ي پر مي، قربان  از گوسفندان  اورشليم كه

 ».  خداوند هستم  من  كه خواهند دانست
 

  کخشي  استخوانهاء دره
 او  روح  و  خداوند وجود مرا دربرگرفت قدرت
،  پر از استخوانهاي خشک بود اي كه  دره مرا به

او .  بودند  شده  پخش  جا روي زمين استخوانها در همه. برد
اي «:   گفت  من بعد به٣.  استخوانها گردانيد مرا در ميان

   جان توانند دوباره  استخوانها مي  خاكي، آيا اين انسان
اي خداوند، تو «:  گفتم» اي شوند؟ بگيرند و انسانهاي زنده

اي «:   استخوانها بگويم  به ه فرمود ك  من  به آنگاه٤» .داني مي
او ٥!  دهيد  خداوند گوش  كلام استخوانهاي خشک به

.  شويد  زنده  تا دوباره بخشم  مي  شما جان  به من: گويد مي
، شما را   و با پوست دهم  شما مي  و پي به گوشت٦

  آنگاه.  شويد  تا زنده دمم  مي در شما روح.  پوشانم مي
 ».  خداوند هستم  من  كه خواهيد دانست

.   استخوانها گفتم  بود به  خداوند فرموده  را كه آنچه٧
   به هر بدني  و استخوانها برخاستي  سروصداي ناگهان

  ، ديدم كردم ي م  نگاه  در حاليكه سپس٨! يكديگر پيوستند
،  استخوانها ظاهر شد و پوستي بر روي  و پ گوشت

خداوند ٩.  نداشتند اما بدنها هنوز جان. آنها را پوشانيد
 بگو از چهار   روح بهي  خاك انساني ا«:  فرمود  من به

 بدمد تا  شدگان  كشته ايني  بدنها  دنيا بيايد و بهء گوشه
   من  خداوند به  همانطور كه پس١٠» . شوند  زنده دوباره

 بدنها شد و آنها   داخل  و روح  بود گفتم امر فرموده
 . دادند  تشكيل بزرگي كر، ايستادند و لش  شده زنده

  اين«:  فرمود  من  رؤيا را به ايني  خداوند معن سپس١١
ما «: گويند ي هستند؛ آنها م  اسرائيل استخوانها قوم

  ء و همه ايم  در آمده شدهک خشي  استخوانها بصورت
   بگو كه  ايشان تو بهي ول١٢» .  است  برباد رفته اميدهايمان
ي  قبرها ، من  اسرائيل  من قومي ا«: فرمايد يخداوند م
 و  گشايم يايد م  شده  در آنها دفن  شما را كه اسارت
   اسرائيل  مملكت  و به كنم ي م  شما را زنده دوباره
  ، خواهيد دانست  من قومي ، ا سرانجام١٣.  گردانم يبازم
در شما قرار   خود را روح١٤.   خداوند هستم  من كه
   خودتان  وطن ، به  احيا شده و شما بار ديگر دهم يم

 خداوند   كه  من  خواهيد دانست آنوقت. گرديد يبازم
 ». كنم ي م  عمل ام  داده كهي  قول  به هستم

 
  اتحاد يهودا و اسرائيل

 : شد  نازل  خداوند بر من  نيز از طرف  پيغام اين١٥
:   را بنويس  كلمات  اين آني عصا بگير و روک ي«١٦
ديگر بگير و ي عصاک بعد ي. » متحد او يهودا و قبايل«

. »  اسرائيل  قبايلء بقيه«:   بنويس آني  را رو  كلمات اين
  عصا در دستتک  ي  تا مثل  بچسبان هر دو آنها را بهم١٧

 ببينند و   تا همه  را بلند كن  دستت سپس٢٠و١٩و١٨. باشند
   اسرائيل  قبايل من«: فرمايد ي خداوند م  كه بگو  ايشان به

عصا در ک  ي  و آنها مثل سازم ي م  يهودا ملحق را به
 ». خواهند بود دستم

  قوم«: فرمايد ي خداوند م  بگو كه  بايشان سپس«٢١
 و از سراسر دنيا  كنم ي م  قومها جمع  را از ميان اسرائيل
  تا بصورت٢٢  مگردان ي باز م  خودشان  وطن  را به ايشان

   ايشانء  بر همه پادشاهک ي.  واحد درآيند قومک ي
 نخواهند   تقسيم  دو قوم ديگر به.  خواهد كرد سلطنت

 را  ، خودشان و ساير گناهاني پرست و ديگر با بت٢٣، شد
   گناهانشانء  را از همه  ايشان من.   نخواهند ساخت آلوده

  مني  واقع  قوم آنگاه.  دهم ي م  و نجات سازم يمک پا
.  بود  خواهم ايشاني  خدا خواهند شد و من

 خواهد شد و آنها   ايشان  پادشاه،* داود خدمتگزار من٢٤
 مرا   و قوانين  دستورات  و تمام يک رهبر خواهند داشت

                                                 
مسيح موعود , »داود«منظور از , ٢٥ ءدر اين آيه و نيز آيه   *

 . بيايداست که مي بايست از نسل داود به دنيا
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آنها ٢٥.  را بجا خواهند آورد هايم ، خواسته  نموده اطاعت
شوند،   مي اكن زندگي كردند، س  پدرانشان در سرزميني كه

.   دادم  يعقوب  خدمتگزارم  به  سرزميني كه يعني همان
، در آنجا  اندرنسل ، نسل هايشان  و نوه خود و فرزندان

   آنان  ابد پادشاه  داود تا به خدمتگزارم.  خواهند شد ساكن
 ابد   تا به  كه بندم  عهد مي  با ايشان من٢٦. خواهد بود

  شان  آنها را در سرزمين من.  دارم   نگه  را در امنيت ايشان
 ء  نمود و خانه  را زياد خواهم ، جمعيتشان مستقر كرده

.  داد  قرار خواهم  ايشان  ابد در ميان خود را تا به  مقدس
   خداي ايشان  خواهد بود و من  ايشان  در ميان  منء خانه٢٧

بد  تا ا  من  مقدسء وقتي خانه٢٨.   من  بود و آنها قوم خواهم
 ساير قومها خواهند   برقرار بماند، آنگاه  ايشان در ميان
 را براي خود   اسرائيل  قوم  خداوند هستم  كه  من دانست
 ». ام  كرده انتخاب

 
  بضد جوجي پيشگوي

 : رسيد  من  خداوند به  نيز از جانب  پيغام اين
   كه  ماجوج  سرزمين  خاكي، رو به اي انسان«
  ، پادشاه  و بضد جوج  بايست ست ا  شمال در سمت

 خداوند   او بگو كه به.   پيشگويي كن ماشک و توبال
  ات  در چانه قلاب٤.   بضد تو هستم من«: فرمايد مي
   پياده سربازان.  كشم  مي  سوي هلاكت  و تو را به گذارم مي

 و   بسيار بزرگ ، سپاه  شده  تو بسيج  مسلح و سواران
   هم ، و فوط ، كوش پارس٥. اهند داد خو نيرومندي تشكيل

  تمام٦.   تو خواهند پيوست  سلاحهاي خود به با تمام
، و نيز بسياري   از شمال  جومر و توجرمه لشكر سرزمين

، تو  اي جوج٧.  خواهند شد  تو ملحق از قومهاي ديگر، به
 !  ببين  شو و تدارک جنگ  آماده رهبر آنها هستي، پس

 خواهد شد  از تو خواستهي طولان  مدتک  از ي پس«٨
   اسرائيل  سرزمين  تو به.ي كن خود را بسيجي  نيروها كه

   از اسارت  آن  مردم كهي كرد، سرزميني  خواه حمله
 خود در   و در سرزمين  بازگشته مختلفي ها سرزمين
  پيمانانت  هم تو و تمامي ول٩؛ اند  شده  ساكن امنيت
ي  طوفان  داد و مثل خواهيد  تشكيل بزرگي سپاه

ي  بر آنها فرود خواهيد آمد و مانند ابر سهمگين
 ». را خواهيد پوشاند  اسرائيل سرزمين

ي پليدي ها  تو نقشه  هنگام در آن«: فرمايد يخداوند م١٠
  اسرائيل«:  گفتي و خواه١١؛ پروراندي در سر خواه

!  حصار ندارند  و شهرهايش  است دفاع ي ب مملكتک ي
 و   امنيت  در كمال  را كه  قوم  و اين روم ي م  آن  جنگ به

   آن به١٢!  برم ي م كنند، از بين يمي  زندگ اطمينان
  آباد گشتهک ايني  بودند، ول خرابي  زمان كهي شهرهاي

ديگر ي  از سرزمينها اند كه پر شدهي و از مردم
   بدست فراوان   و غنايم كنم ي م اند، حمله بازگشته

   اسرائيل زيرا اكنون.  كنم يرا اسير مي  بسيار و آورم يم
   بسيار دارد و مركز تجارت گاو و گوسفند و ثروت

 ». دنياست
 تو خواهند   به ، وتجار ترشيش  سبا و ددان مردم«١٣

   و اموال تا طلا و نقرهي ا  خود آمده آيا با سپاه«:  گفت
 »ي؟ را با خود ببر و حيواناتشاني  كن  را غارت ايشان

 در   من  قوم كهي زمان«: فرمايد ي م  جوج خداوند به١٤
 وي خيز يكنند، تو بر مي  زندگ  خود در امنيت مملكت

   ابر زمين و مثلي آي ي م  خود از شمال  عظيم با سپاه١٦و١٥
.  خواهد افتاد  دور اتفاقء ، در آينده  اين.يپوشان يرا م
بعد در ي ول،  آورم ي خود م  سرزمين  جنگ  تو را به من

   تا به دارم ي برم  قومها تو را از ميان  همه برابر چشمان
 و تا آنها بدانند   دهم  خود را نشان  آنها قدوسيتء همه
 ».  خدا هستم  من كه
   توسط  مدتها پيش كهي تو همان«: فرمايد يخداوند م١٧

ي  پيشگوي ات  در باره اسرائيلي انبياي  يعن خدمتگزارانم
بسيار بگذرد، تو را ي  سالها  بعد از آنكه  كه تم، گف كرده
  خرابي براي اما وقت١٨.  آورد  خود خواهم  قوم  جنگ به

 خواهد   افروخته  من  خشمي، بياي  اسرائيل  مملكت كردن
 روز در   در آن  كه ام  گفته  و غضب  با غيرت من١٩. شد

  منو در حضور ٢٠.  خواهد داد رخي  مهيب ء زلزله اسرائيل
  ها تكان صخره.  و انسانها خواهند لرزيد  حيوانات تمام

  من٢١.  خواهند خورد و حصارها فرو خواهند ريخت
   هر نوع ، به جوجي  تو را ا گويم ي م  خداوند هستم كه
   هم  جان  تو به  و سربازان  ساخت گرفتار خواهمي ترس
 با شمشير،  من٢٢!  ، يكديگر را خواهند كشت افتاده

ي ها آسا، تگرگ  و سيل سهمگيني ، طوفانها رضم
 و   سربازان  و گوگرد با تو و با تمام  و آتش درشت
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 و   عظمت  طريق  اين به٢٣.  جنگيد  خواهم پيمانانت هم
   نشان جهاني  قومهاء  همه  را به  خويش قدوسيت
 خداوند   من  كه  داد و آنها خواهند دانست خواهم
 ». هستم

 
پيشگويي    جوجء  خاكي، باز در باره ناي انسا«

 ماشک و   پادشاه  كه اي جوج«:  و بگو كن
تو را ٢.   بضد تو هستم گويد من  هستي، خداوند مي توبال

   بطرف  و از شمال گردانم روي باز مي  مي از راهي كه
 را از  سپاهيانت  سلاحهاي٣.  آورم  مي هاي اسرائيل كوه

ها   در كوه  عظيمت  سپاه تو و تمام٤.  اندازم  مي دستهايشان
   لاشخورها و جانوران شما را نصيب. خواهيد مرد

   كه من. در صحرا از پاي درخواهيد آمد٥.  گردانم مي
   و تمام بر ماجوج٦.  ام  را گفته  اين خداوند هستم

كنند،   زندگي مي  در امنيت  در سواحل  كه پيمانانت هم
 خداوند   من  كه اهند دانست و آنها خو بارانم  مي آتش
 ». هستم

   خود اسرائيل  قوم  خود را به  قدوس  نام  طريق  اين به«٧
  حرمت  بي  من  قدوس  نام گذارم  و ديگر نمي شناسانم مي
 خداوند، خداي   من  كه  قومها خواهند دانست آنگاه. شود

 روز  آن«: گويد خداوند مي٨» .  هستم  اسرائيل  قوم قدوس
 طريقي   همان  به  چيز درست ري خواهد رسيد و همهداو
 . خواهد افتاد  اتفاق ام  گفته كه
  ، تمام  شده  از شهر خارج اسرائيلي  شهرها ساكنان«٩

ها و  سپرها، كمانها، تيرها، نيزهي شما را يعني ها سلاح
ي  برا  خواهند كرد و اين  جمع سوزاندني چماقها را برا

ي ها  سلاح اين١٠. خواهد بود ي كاف  سال  هفت هيزم
از .  خواهد كرد  آنها را تأمين  آتش  سال تا هفتي جنگ

 نخواهند   چوب  نخواهند آورد و از جنگل صحرا هيزم
   هيزم  آنها را از لحاظ  سلاحها احتياج  اين بريد، چون

 خود را  كنندگان  غارت  اسرائيل قوم.  خواهد كرد رفع
 .  است  را فرموده وند اينخدا» . خواهند نمود غارت

ي واد" در   در اسرائيل من«: فرمايد يخداوند م١١
  جوجي  قرار دارد، برا مردهي  دريا  در شرق ، كه" عابران
  كنم ي م درستي  بزرگ  او گورستان  سپاهيان و تمام
  جوج.   را مسدود خواهد ساخت  عابران  راه كهي بطور

   آن  خواهند شد و نام  در آنجا دفن  سپاهيانش و تمام
 .گردد ي م تبديل»   جوج  سپاهيانء دره « بهي واد
ها را   جنازه  اسرائيل  خواهد كشيد تا قوم  طول  ماه هفت١٢

  ها جمع  اسرائيلي تمام١٣.  را پاک سازند  كنند و زمين دفن
 روز  اين.  خواهند كرد خواهند شد و اجساد را دفن

 نشدني  روزي فراموش  ، براي اسرائيل پيروزي من
  اي تعيين ، عده  ماه  هفت  اين  از پايان پس١٤. خواهد بود

   بگردند و اجسادي را كه شوند تا در سراسر زمين مي
 كاملاً پاک  تا زمين  نمايند اند پيدا كنند و دفن باقي مانده

 انساني را ببينند، علامتي   آنها استخوان هر وقت١٥. شود
 ء دره «  را به  بيايند و آن كنندگان ا دفنگذارند ت  مي كنارش
   محل در آن(١٦.  كنند ببرند و در آنجا دفن»   جوج سپاهيان

،   ترتيب  اين به.)  خواهد بود  سپاهيان  اين  نام شهري به
 ». بار ديگر پاک خواهد شد زمين

   تمامي، خاك انساني ا«:  فرمود  من خداوند به١٧
   آنها بگو كه  و به صدا كن را   و جانوران پرندگان

شما ي  برا را كهي ا يبياييد و قربان«: گويد يخداوند م
 بياييد و  اسرائيلي ها  كوه به.  بخوريد ام  كرده آماده

 را   جنگاوران گوشت١٨!  بنوشيد  بخوريد و خون گوشت
 مانند   را بنوشيد كه  جهان  رهبران بخوريد و خون

. اند  شده ذبحي پرواري اها، بزها و گاوه قوچها، بره
   بخوريد تا سير شويد و آنقدر خون آنقدر گوشت١٩

   برايتان را مني  قربان  جشن اين!  گرديد بنوشيد تا مست
  ام  بياييد و بر سر سفره مني  مهمان به٢٠!  ام  داده ترتيب
   كه من!  را بخوريد  و جنگاوران ، سواران  اسبان گوشت

 ». گويم ي م را  اين خداوند هستم
   اسرائيل بازگشت

   و عظمت  قومها جلال در ميان«: فرمايد يخداوند م٢١
   مجازات همه.  داد  خواهم  نشان  طريق  اين خود را به

   اين  كه  را خواهند ديد و خواهند دانست  جوج شدن
   من  كه  نيز خواهند دانست  اسرائيل قوم٢٢.   است كار من

  خواهند برد كه يقومها پ٢٣.   هستم ايشاني خداوند، خدا
 بودند، زيرا   خود تبعيد شده  گناهان  بسبب  اسرائيل قوم
ي  نيز رو  من پس.  بودند  كرده خود خيانتي  خدا به

   ايشان  دشمنانشان  و گذاشتم  برگرداندم خود را از آنان
 را   و آنان  برگرداندم  را از ايشان رويم٢٤. را نابود كنند

 ».  رساندم  زشتشان  و اعمال گناهاني زا س به

٣٩ 
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 خود   قوم  اسارت بهک ايني ول«: فرمايد يخداوند م٢٥
  را كهي  و غيرت كنم ي م  رحم  و بر ايشان دهم ي م پايان
ي وقت٢٦.  داد  خواهم  نشان  خود دارم  قدوس نامي برا

 در   خود دور از تهديد ديگران آنها بار ديگر در وطن
 نخواهند   خيانت  من  ديگر به  شوند آنگاه  ساكن امنيت

ي  را از سرزمينها آنان٢٧ . نخواهند شد كرد و سرافكنده
،   ترتيب  و بدين گردانم ي باز م  وطن  به دشمنانشان

   قدوس  من  كه دهم ي م  قومها نشان  به  ايشانء بوسيله
 خداوند،   من  كه  خواهند دانست  من  قوم آنگاه٢٨.  هستم
   اسارت  را به  آنان  كه  منم  و اين  هستم ايشاني اخد
نفر از ک يي  حت گذارم ي و نم گردانم ي و باز م فرستم يم

 خود را   روح من٢٩. بماندي  باق  بيگانه آنها در سرزمين
  خود را از ايشاني  و ديگر هرگز رو ريزم يبر آنها م

 ». ام ته را گف  اين  خداوند هستم  كه من.  گردانم يبرنم
 

  خداء  خانهء محوطه
 ي، يعن  تبعيدمان  و پنجم  بيست در سال
، در روز   بعد از تسخير اورشليم  سال چهارده

 را   خداوند وجودم  قدرت  بود كه  سال  اول  از ماه دهم
 برد و   اسرائيل  سرزمين او در رؤيا مرا به٢.  فراگرفت

  در مقابلي اياز آنجا بناه. بلند قرار دادي كوهي رو
مرا نزديكتر ي وقت٣. شهر بودک  ي  شبيه  كه خود ديدم
درخشيد و كنار  ي برنز م  مثل  كه را ديدمي برد، مرد
ک  و ي ريسمانک او ي.  بود  خدا ايستادهء  خانهء دروازه
 .  داشت در دستي گير  اندازه چوب

،   كن  نگاهي، خاك انساني ا«:   گفت  من  مرد به آن٤
 خاطر  ، به دهم ي م  تو نشان  به  و هر چه ده ب گوش

 .يا  شده  اينجا آورده  منظور به هميني بسپار، زيرا برا
   كه  را از آنچه  برگرد و ايشان  اسرائيل  نزد قوم سپس
 ».باخبر سازي ا ديده

 
  ي بيرون حياطي  شرقء دروازه

بود  * متر  سه خود كهي گير  اندازه  مرد با چوب آن٥
   خدا كهء خانهي  حصار بيرون  گرفتن  اندازه  كرد به شروع

   آن  متر و ضخامت حصار سهي بلند.  بود گرداگرد آن
از . بردي  شرقء  دروازه بعد مرا بطرف٦.  متر بود  سه هم

   سه دالانک  ي  داخل  و از دروازه  بالا رفتيم  پله هفت
 . شديمي متر

 در هر   كه ي شديم وارد سالن  گذشتيم  كه از دالان١٢-٧
   هر يک از اين مساحت.  نگهباني بود  اتاق  سه  آن طرف

اتاقهاي    ديوارهاي  بينء فاصله.  بود  متر مربع اتاقها سه
در جلو هر يک از اتاقهاي .  بود مجاور دو متر و نيم

   نيم  متر و ضخامت  بلندي نيم نگهباني، ديوار كوتاهي به
 متري   سه ، دالان ي سالندر انتها.  متر وجود داشت

بلندي هر .   وجود داشت  متر و نيم  پهناي شش ديگري به
   يک اتاق  به  دالان اين.  بود  دو متر و نيم  در آنء لنگه

  طول. شد  خدا بود، منتهي مي ء روبروي خانه  كه بزرگ
و ديوارهاي .  چهار متر بود  غرب  به  از شرق  اتاق اين

 خدا ء  خانه  حياط  ورودي به  راه  دو طرف در  كه انتهاي آن
 . يک متر بودند  ضخامت قرار داشتند، هر يک به

از ي  يعن  گرفت  را اندازه  سالن سقفي ، او پهنا سپس١٣
  اتاقي تا ديوار انتهايي  نگهبان اتاقک يي ديوار انتها

.  بود  متر و نيم  دوازده  فاصله اين. روبروي نگهبان
 ء  خانه  حياط  رو به  را كه سالني  انتها  او اتاق سپس١٤

   به  از شمال  آن طول.   گرفت شد، اندازه يخدا باز م
 تا  دروازهي  ديوار بيرون  بينء فاصله١٥.  متر بود  ده جنوب

.  متر بود  و پنج  مجموعاً بيست  بزرگ اتاقي ديوار انتهاي
 آنها،  ينبي اتاقها و نيز ديوارهاي انتهايي  ديوارها تمام١٦

  داخلي  ديوارها تمام. بودندک مشبي ها پنجرهي دارا
 . بودند  شده  تزيين نخلي  با نقشها سالن

 
  ي بيرون حياط

  ، وارد حياط  بزرگ  ورودي انتهاي اتاق ، از راه سپس١٧
  جلو اين.  بود  شده  ساخته  سي اتاق دورتادور حياط.  شديم

                                                 
هر ذراع . در نسخه اصلي واحدها به ذراع داده شده است   *

, هايي که در اين کتاب داده شده اندازه. حدود نيم متر است
 .تقريبي است
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 دورتادور  كه١٨،  ترو سنگفرشي وجود داش اتاقها پياده
   بيروني از سطح  حياط  اين سطح. پوشاند  را مي حياط
 ء  شرقي، دروازه ءروبروي دروازه١٩. تر بود  داخلي پايين حياط

او . شد  داخلي باز مي  حياط  رو به  كه ديگري قرار داشت
 متر   پنجاه  فاصله ، اين  گرفت  را اندازه  دو دروازه  بينء فاصله
 .بود
 
  ي شمالء وازهدر
  حياط   رو به كهي  شمالء  دروازه  مرد بطرف ، آن سپس٢٠

در ٢١.   گرفت  را اندازه  و آن شد، رفت يباز مي بيرون
ي  نگهبان  اتاق ، سه  دروازه  سالن  در هر طرف اينجا هم

 ء دروازهي  اتاقهاء  اندازه  مثل  درست شان بود و اندازه
   و پنج  مجموعاً بيست زه درواء  محوطه طول. بودي شرق

  اتاقي تا بالاي  نگهبان اتاقک يي  از بالا  آن متر، عرض
ها،  ، پنجره  بزرگ اتاق٢٢.  بود  متر و نيم  دوازده مقابل

. بودي  شرقء  مانند دروازه  دروازه ايني  ديوارها تزيينات
 و   قرار داشت  در جلو دروازه  پله در اينجا نيز هفت

 . بود  دروازه سالني يز در انتها ن  بزرگ اتاق
 ء  شرقي، دروازهء  دروازه  مثل  شمالي همء  دروازه مقابل٢٣

. شد  داخلي باز مي  حياط  به  كه ديگري وجود داشت
 . متر بود  نيز پنجاه  دو دروازه  اين  بينء فاصله

 
  ي جنوبء دروازه

ي ها  برد و قسمت  جنوب  سمتء  دروازه بعد مرا به٢٤
 ء  اندازه  درست  آنء ؛ اندازه  گرفت  را اندازه  آن فمختل

هاي ديگر، يک  مانند دروازه٢٥. هاي ديگر بود دروازه
  طول.  بود  چند پنجره  و در ديوارهايش  داشت سالن

 متر و   و پنج  بيست  مانند بقيه  دروازه  اينء محوطه
   پله در اينجا نيز هفت٢٦.  بود  متر و نيم  دوازده عرضش
 با   سالن داخلي  و ديوارها رفت ي بالا م  دروازه بطرف
،  دروازهي روبرو٢٧.  بودند  شده  تزيين نخلي نقشها
باز ي  داخل  حياط  به  كه قرار داشتي  ديگرء دروازه

 . متر بود  نيز پنجاه  دو دروازه  اين  بين فاصله. شد يم
 

  ي داخل حياطي  جنوبء دروازه
   حياط بهي  جنوب ء دروازه ا از راه مرد مر ، آن سپس٢٨

.   گرفت  اندازه  را هم  دروازه  اينء او محوطه. بردي داخل

. بودي بيروني ها دروازهي ها  مانند اندازه آني ها اندازه
ي  و ديوارها  بزرگ  اتاقي،نگهباني  اتاقهاء اندازه٣٠و٢٩

   شده  در اتاقها نصب چند پنجره.  بود  نيز همان سالن
   دروازه  اينء  محوطه ديگر، طولي ها  دروازه مثل. بود

.  بود  متر و نيم  دوازده  متر و پهنايش  و پنج بيست
شد و  يباز مي  بيرون  حياط  رو به  آن  بزرگ اتاق٣١

.  بود شده   تزيين نخلي  با نقشها  آن سالني ديوارها
،  ه پل هفتي  بجا  بود كه  اين  با بقيه  دروازه  اين تفاوت
 .  بالا داشت  بطرف  پله هشت

 
  ي داخل حياطي  شرقء دروازه

 داخلي برد و   حياط  شرقي به ء دروازه بعد مرا از راه٣٢
  ء مانند اندازه  آنء اندازه.   گرفت  را اندازه آن ء محوطه
   اتاقهاي نگهباني، اتاقء اندازه٣٣. هاي ديگر بود دروازه
 نيز در  چند پنجره.  بود ان نيز هم  و ديوارهاي سالن بزرگ

   و پنج  بيست  دروازهء  محوطه طول.  بود  شده اتاقها نصب
   آن  بزرگ اتاق٣٤.  بود  متر و نيم  دوازده متر، و پهناي آن

 با   آن شد و ديوارهاي سالن  بيروني باز مي  حياط رو به
  ، هشت  دروازه جلو اين.  بود  شده  تزيين نقشهاي نخل

 . ر داشت قرا پله
 

  ي داخل حياطي  شمالء دروازه
برد و ي  داخل حياطي  شمال  دروازه  مرد مرا به  آن آنگاه٣٥
 نيز مانند   دروازه ايني ها اندازه.   گرفت  را اندازه آن

 نيز   قسمت در اين٣٦. ها بود ساير دروازهي ها اندازه
  در  شده تزييني  و ديوارها  بزرگ  اتاقي،نگهباني اتاقها
  طول.   وجود داشت  پنجره ، و چندين  سالن داخل

   متر و پهنايش  و پنج  بيست  هم  دروازه  اينء محوطه
  حياطي  روبرو  آن  بزرگ اتاق٣٧.  بود  متر و نيم دوازده
  نخلي  با نقشها سالني  و ديوارها قرار داشتي بيرون
 .  داشت  پله  هشت  هم  دروازه اين.  بود  شده تزيين

 
  ي قربان مخصوصي اتاقها

 ديگر  اتاقک  ي بهي دري  شمالء  دروازه  بزرگ از اتاق٣٨
   از آنكه ها را پيش ي قربان  در آنجا گوشت شد كه يباز م
،   بزرگ  اتاق در هر طرف٣٩. شستند ي ببرند، م  قربانگاه به

 ي،سوختني قرباني  را برا  حيوانات دو ميز بود كه



 ٤٢   حزقيال
 
 

 

. بريدند يآنها سر مي  رو جرمي  و قربان گناهي قربان
 در دو   كه  نيز چهار ميز قرار داشت  بزرگ  اتاق بيرون٤٠

.  بودند قرار گرفتهي  شمالء دروازهي  ورود  راه طرف
 و   ميز بود، چهار ميز در داخل  هشت  رفته  رويهم پس٤١

آنها ي را روي  قربان  حيوانات  كه چهار ميز در بيرون
   كه وجود داشت نيزي چهار ميز سنگ٤٢. كردند ي م ذبح

. گذاشتند يآنها مي را روي  ديگر قربان چاقوها و لوازم
   ميزها هفتاد و پنج از اينک  هر ي  و عرض طول

ي ها رو ي قربانء لاشه٤٣.  متر بود  نيم آني سانتيمتر و بلند
   بزرگ دور تا دور ديوار اتاق. شد ي م  ميزها گذاشته اين

   شده متر كوبيدهي  سانت دهي  تقريب طول  بهي چنگكهاي
 .بود

 
  كاهناني اتاقها

 ء دركنار دروازهي  بود، يك  دو اتاقي، داخل در حياط٤٤
ي  جنوبء در كنار دروازهي ، ديگر  جنوب و رو بهي شمال

   كنار دروازه اتاق«:   گفت  من او به٤٥.   شمال و رو به
   خدا نظارتء  بر خانه  كه استي كاهناني براي شمال

  استي كاهناني براي  جنوبء  كنار دروازه اتاق٤٦. كنند يم
   از نسل  كاهنان اين. باشند ي م  قربانگاه  مسئول كه

   ايشان  فقط  لاويان  تمام  هستند، زيرا از بين صادوق
  ، او را خدمت شدهک توانند بحضور خداوند نزدي يم

 ».كنند
 

  خداء خانه
   آن ، مساحت  گرفت  داخلي را اندازه اط مرد حي ، آن سپس٤٧

 بود و   شده  واقع  آن  خدا در غربء خانه.  بود  متر مربع پنجاه
   مرا به سپس٤٨.   خدا قرار داشتء قربانگاهي در جلو خانه

   راه  خدا آورد و ديوارهاي دو طرفء  ورودي خانه اتاق
 متر و  هر يک دو ضخامت.   گرفت  را اندازه  اتاق ورود به

 ديوارهاي دو   متر و عرض  ورودي هفت  راه عرض.  بود نيم
   اتاق  اين عرض٤٩.  بود ، يک متر و نيم  هر يک  آن طرف

.  متر بود  شش  غرب  به  از شرق  آن  متر و طول ورودي ده
در .   بالا رفت  پله  از ده بايست  مي  اتاق  اين  به براي رفتن

 .  قرار داشت ون ورودي، دو ست  راه طرفين
 

يعني  خدا ء  خانه  اول  اتاق  مرد مرا به  آن آنگاه
   را اندازه  ورودي قدس  راه او اول.  برد قدس

 متر   پنج پهناي آن٢ متر و   سه  داخل  به از بيرون:  گرفت
 دو متر و   عرض  هر يک به  آن ديوارهاي طرفين. بود
   آن ؛ طول  گرفت  را اندازه بعد خود قدس.  بودند نيم

 . متر بود  ده  آن  متر و عرض بيست
  راه  و  بود رفت  قدس  پشت  كه  اندرون  اتاق  به سپس٣

متر ک  ي  داخل  به ؛ از بيرون  گرفت  را اندازه آني ورود
ک  هر ي  آن طرفيني ديوارها.  متر بود  سه آني و پهنا

را ي رون اند  اتاق سپس٤.  بودند متر و نيمک  ي  عرض به
  اين«:   گفت  من او به.  بود  مترمربع ؛ ده  گرفت اندازه
 ».  است الاقداس قدس

   سه ضخامتش.   گرفت  خدا را اندازهء بعد ديوار خانه٥
  رديفک  ديوار ي ايني  بيرون دورتادور قسمت. متر بود

 .  دو متر وجود داشت  عرض بهک كوچي ها اتاق
   شامل  و هر طبقه  شده  ساخته  طبقه  اتاقها در سه اين٧و٦

   خدا بصورتء  بيروني ديوار خانه قسمت.  بود سي اتاق
 روي   ترتيب  به  و دوم  اولء  اتاقهاي طبقه  بود و سقف پله
 ء  اتاقهاي طبقه بطوري كه.  گرفت  قرار مي  و دوم  اولء پله

اي  از اتاقه  دومء ، و اتاقهاي طبقه  دومء  از اتاقهاي طبقه سوم
 سنگيني اتاقها   ترتيب بدين. ، بزرگتر بودند  اولء طبقه

 خدا فشار ء  ديوار خانه  و به گرفت ها قرار مي روي پله
 بيروني   خدا در قسمتء  خانه در دو طرف. شد وارد نمي
   شده  بالا درست  طبقات  به هايي براي رفتن اتاقها، پله

 .بود
.  بود  دو متر و نيم اتاقها ايني  ديوار بيرون ضخامت١١-٨
  در از طرفک  خدا و يء  خانه  شمال در از طرفک ي

   شدم  متوجه من. شد ي اتاقها باز م ايني  بسو  آن جنوب
ي  با اتاقها سكو، همكفک  خدا يء  دورتادور خانه كه

 بود و   متر بلندتر از زمين  سه  كه مجاور وجود داشت
   خدا را فرا گرفتهء ه دورتادور خان دو متر و نيمي با پهنا
 ء  فاصله  بهي، داخل  خدا در حياطء  خانه در دو طرف. بود
   موازات  به اتاقي سرک  متر دورتر از سكوها، ي ده

 . بود  شده  خدا ساختهء مجاور خانهي اتاقها
 ء  خانه حياطي و روبروي  غرب  در سمت ساختمانک ي١٢

  تر، و طولش م و پنجي  س  آن  عرض  كه خدا قرار داشت
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   دو متر و نيم  ديوارهايش  متر و ضخامت  و پنج چهل
 .بود
   خدا را اندازهء  خانه ، طول  مرد از بيرون  آن سپس١٣

 ديوار  ، از پشت در ضمن.  متر بود  پنجاه  آنء ؛ اندازه گرفت
   در غرب  واقع  خدا تا انتهاي ديوار ساختمانء غربي خانه

 خدا و ء خانه   پشتي  حياط  شامل ع در واق  خدا، كهء خانه
پهناي ١٤.  متر بود شد، پنجاه  مي  ساختمان  آن  عرض تمام
  او طول١٥.  متر بود  خدا نيز پنجاهء  داخلي جلو خانه حياط

   خدا را نيز اندازهء  غربي خانه  در سمت  واقع ساختمان
  ، پنجاه  ديوارهاي دو طرفش  با احتساب  هم آن.  گرفت

 .بودمتر 
 از  همه١٦،  الاقداس  و قدس  خدا، قدس ء ورودي خانه اتاق
ها نيز  پنجره.  داشتند  چوب ها روكش  تا پنجره كف

 خدا تا ء بر ديوارهاي داخلي خانه١٨و١٧. شدند  مي پوشانده
، بطور يک در   و نخل  بالاي درها نقشهاي فرشته قسمت
 دو  ن از فرشتگا هر كدام.  بودند ، حكاكي شده ميان

   صورت  شبيه  كه يكي از دو صورت٢٠و١٩:   داشت صورت
 ديگر  ، و صورت  يک سمت  نخل  نقش  بود رو به انسان
 ديگر   سمت  نخل  نقش  شير بود رو به  صورت  مثل كه
   شكل  همين  خدا بهء دورتادور ديوار داخلي خانه. بود
 .بود
 بود و   شكل  مربع قدسي  درها چهارچوب٢١

ک ي٢٢.  بود  آن  نيز شبيه الاقداس  در قدس چوبچهار
ک  ي  و مساحت متر و نيمک  ي  ارتفاع بهي  چوب قربانگاه
 و چهار  ها، پايه گوشه.  ، در آنجا قرار داشت مترمربع
   قربانگاه  به  مرد با اشاره آن.  بود  از چوب  همه  آن طرف
 در حضور   كه استي  ميز اين«:   گفت  من بهي چوب

 ».باشد يخداوند م
در بود و نيز در ک  ي قدسي  ورود راهي در انتها٢٣

وجود ي  در ديگر الاقداس قدسي  ورود راهي انتها
 باز   داشتند و از وسط  درها دو لنگه اين٢٤.  داشت

ي  نيز مانند ديوارها با نقشها قدسي درها٢٥. شدند يم
  تقسمي بر بالا.  بودند  شده  و نخلها تزيين فرشتگان

.  قرار داشتي  چوب سايبانک  يي، ورود اتاقي بيرون
  نخلي  نيز نقشها  اتاق  اين دو طرفي بر ديوارها٢٦

 ديوارها قرار  در آني هاي  بود، و پنجره شدهي حكاك

  سايباني  خدا نيز داراء مجاور خانهي اتاقها.  داشت
 .بودند

 
  كاهناني اتاقها

   حياط ا به خدء  مرد مرا از خانه ، آن سپس
 در   اتاقهايي برد كه داخلي بازگرداند و بطرف

غربي    خدا و نزديک ساختمانء  خانه  شمالي حياط قسمت
   متر و عرض  پنجاه  اتاقها ساختماني را بطول اين٢. بود

   اين يک طرف٣. دادند  مي  متر تشكيل  و پنج بيست
   طول متر در امتداد  ده  فضايي با عرض  رو به ساختمان

   حياط  سنگفرش  رو به  ديگرش  خدا، و طرفء خانه
 و اتاقهاي   داشت  طبقه  سه  ساختمان اين. بيروني بود

جلو ٤. تر بودند  پاييني عقبء  بالايي از اتاقهاي طبقهء طبقه
   متر و طول  پنج  عرض  يک راهرو به  شمال اتاقهاي رو به

 باز   آن  رو به  و درهاي ساختمان  متر وجود داشت پنجاه
  تر و در نتيجه  بالايي عقبء اتاقهاي طبقه٥. شد مي

   سومء اتاقهاي طبقه٦. تر بودند  پاييني تنگء ازاتاقهاي طبقه
 نداشتند و كوچكتر  ، ستون  ساير اتاقهاي حياط برخلاف

 . بودند  زيرين از اتاقهاي طبقات
بودند ي  بيرون  حياط  بطرف كهي شمالي اتاقها٨و٧

 ء  اندازه بهي  داشتند يعن  متر طول  و پنج وعاً بيستمجم
 خدا ء  خانه  بطرف كهي داخلي  اتاقها  رديف  طول نصف

ک  كوتاهتر اتاقها ي رديفي از انتهاي ول.  قرار داشت
از ١٠و٩.  بود  شده ديگر كشيدهي  اتاقها  موازات ديوار به
 باز  اتاقها  اين در بهک ، ي  شرق در سمتي  بيرون حياط

   خدا نيز ساختمانء خانهي  جنوب در سمت. شد يم
 بود، وجود   شده  تشكيل  اتاق  از دو رديف كهي مشابه
ي  بيرون  خدا و حياطء  خانه  نيز بين  ساختمان اين.  داشت

  ، مثل  ساختمان ايني  اتاقها  دو رديف بين١١.  قرار داشت
  و  و عرض طول. راهرو بودک  يي، شمال ساختمان

   آن  مثل  درست  ساختمان ايني خروجي  درها شكل
   موازات راهرو، بهي در ابتدا١٢. بودي  شمال ساختمان

ي  بود، در  شده  كشيده  شرق  بطرف ديوار روبرو كه
 .  اتاقها قرار داشت ورود بهي برا
و ي  شمال  دو ساختمان اين«:   گفت  من  مرد به آن١٣

   خدا هستند، مقدسء  خانه  در دو طرف كهي جنوب
ي  بحضور خدا قربان كهي در آنجا كاهنان. باشند يم
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خورند و  ي هدايا را م ترين كنند، مقدس ي م تقديم
 را در  جرمي ها ي و قربان گناهي ها ي قرباني،آردي هدايا
  كاهناني وقت١٤.  اتاقها مقدسند گذارند، زيرا اين يآنها م

   از رفتن ، بايد پيش بروند  خدا بيرونء بخواهند از خانه
آنها بايد .  كنند خود را عوضي  لباسهاي، بيرون  حياط به

بياورند،    بيرون  را از تن  خدمت مخصوصي لباسها
   آن  از ورود به پيش.  لباسها مقدسند  اين چون

،   باز است عمومي  رو  به  كه از ساختماني هاي قسمت
 ».بپوشندي ديگري ها بايد لباس

 
  خداء  خانه ء محوطهء اندازه

 خدا،  ءهاي داخلي خانه  قسمت  گرفتن  از اندازه  مرد پس آن١٥
   اندازه  را هم  بيرونء  برد تا محوطه  شرقي بيرونء مرا از دروازه

 محصور بود   شكل  مربعء  خدا در يک محوطهء خانه٢٠-١٦. بگيرد
 حصار  اين.  متر بود  و پنجاه  دويست  هر حصار آن و طول

   را از محل  مقدس  محل  بود كه  خدا براي اينء دور خانه
 .عمومي جدا كند

  خدا حضور پرجلال
 ء  كنار دروازه  مرد بار ديگر مرا به  آن سپس
.  بود آورد  مشرق  رو به كهي  بيرون حياط

   از مشرق اسرائيلي  خدا  حضور پرجلال ناگهان٢
 بود  روشانخي  آبها او مانند غرشي صدا. پديدار شد

   در اين آنچه٣.  شد  روشن  از حضور پر جلالش و زمين
   در كنار رود خابور ديده بود كهي  رؤياي  شبيه رؤيا ديدم

  خرابي براي ، او را وقت  در آن كهي  و نيز رؤياي بودم
   در حضور او به سپس.  آمد ديدم ي م  اورشليم كردن
 خداوند  ر جلال حضور پ  هنگام و در اين٤  افتادمک خا

 . خدا شدء  خانه داخلي  شرقء از دروازه
   حياط  بلند كرد و به  خدا مرا از زمين  روح آنگاه٥

 خدا را پر ء  خداوند خانه حضور پر جلال. آوردي داخل
 خدا ء  خانه  از داخل  كه خداوند را شنيدمي صدا٦. كرد

  مختلفي ها  قسمت كهي مرد. (كرد ي م  صحبت با من
   ايستاده  هنوز در كنار من گرفت ي م  خدا را اندازهء هخان
 .)بود

   خاكي، اينجا جايگاه اي انسان«:  فرمود  من خداوند به٧
؛ در اينجا تا   است  استقرار من  و محل  من  سلطنت تخت

 و  ايشان.  بود  خواهم  ساكن  اسرائيل  قوم ابد در ميان
 و ستونهاي   خدايان  بار ديگر با پرستش  ايشان پادشاهان

 نخواهند  حرمت  مرا بي  قدوس  خود، نام يادبود سلاطين
.  بنا كردند  منء هاي خود را در كنار خانه آنها بتكده٨. كرد

 يک ديوار بود و در  فقط   و بتهاي آنان  من  بينء فاصله
   اعمال  با اين چون. پرستيدند هاي خود را مي آنجا بت

 خود   با خشم  هم دار كردند، من ه مرا لك  خود نام قبيح
ها و ستونهاي يادبود  ، بت حال٩.   را هلاک نمودم ايشان

 شما   تا ابد در ميان  را از خود دور كنيد تا من سلاطين
 .  شوم ساكن

 براي  ام  داده  تو نشان  به  خدا را كه ء خاكي، خانه اي انسان«١٠
   آگاه  آن نما و طرح را از   و ايشان  كن  تشريح  اسرائيل قوم

   كه اگر از آنچه١١.  شوند  خود خجل  گناهانء ساز تا از همه
   جزئيات  تمام  شدند، آنوقت اند، واقعاً شرمنده  داده انجام

 درها،   يعني جزئيات  بده  شرح  را براي ايشان ساختمان
   آن  به  مربوط هاي ورودي و هر چيز ديگري كه راه
.   بنويس  را براي ايشان  آن  و قوانين رات مقرء همه. شود مي
   خدا كهء  خانهء  محوطه تمام:  خدا  خانه  قانون  است اين١٢

 خدا  ء خانه بلي، قانون.   است ، مقدس  بنا شده برفراز تپه
 ».  است همين

 
  قربانگاه

   آن  شكل  مربعء بلندي پايه:   است  اين هاي قربانگاه اندازه١٣
روي ١٤.  بود  يک وجب  دورتادور پايه ءلندي لبه متر و ب نيم
 بلندي يک متر قرار   به ، يک سكوي چهارگوش پايه

.   داشت  فاصله  پايه ء متر با لبه  نيم  از هر طرف  كه داشت
   بلندي دو متر ساخته  سكو، سكوي ديگري به روي اين

 سكوي ء  متر با لبه  نيم  از هر طرف  سكو هم اين.  بود شده
   ترتيب  همين  نيز به سكوي سوم١٥.   داشت  فاصله اول

ها را روي  قرباني.  بود  قرار گرفته روي سكوي دوم
 بود   آنء  بر چهار گوشه  چهار شاخ  كه سكوي سوم

هر ١٧.  متر بود  شش  سكوي سوم هر ضلع١٦. سوزاندند مي
 سكو  ء لبه  متر و ارتفاع  هفت  دوم  شكل  سكوي مربع ضلع
، از هر   تا سكوي اول  پايهء  لبه ءفاصله. ( بود وجبيک 
هايي براي   پله  شرقي قربانگاه درسمت.)  متر بود  نيم طرف

 .  وجود داشت  از آن بالا رفتن
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   آنچه  بهي، خاك انساني ا«:  فرمود  من خداوند به١٨
 شد بايد   ساخته  قربانگاه ايني وقت!   كن  توجه گويم يم

 آنها   شود و خون  تقديم بر آني ختنسوي ها يقربان
ي  كاهنان  كار به ايني برا١٩.  گردد  پاشيده قربانگاهي رو
توانند  يم  هستند و  صادوق و از نسلي  لاوء  از قبيله كه
ي  برا گوسالهک  بيايند،ي  بحضور من خدمتي برا

 را  از خونشي  مقدار ، خودت سپس٢٠.   بده گناهي قربان
ي  سكوء  و بر چهار گوشه  قربانگاه ر شاخبردار و بر چها

 را طاهر  ، قربانگاه  عمل با اين.   بپاش  آنء و لبهي ميان
  را كهي ا بعد گوساله٢١. ينماي يمک  را تبر ، آن ساخته

ي  را در جا  بگير و آن  شده  تقديم گناهي قرباني برا
 .  خدا بسوزانء  ازخانه ، بيرون  شده تعيين

   كن  تقديم  براي قرباني گناه عيب  بز نر بي يک روز دوم«٢٢
   باخون  كه  طاهر شود همانگونه  آن  با خون تا قربانگاه

   تطهير را انجام  مراسم وقتي اين٢٣.  بود  طاهر شده گوساله
 بگير و   گله  از ميان عيب  بي  و يک قوچ دادي، يک گوساله
  ور تا كاهنان بيا آنها را بحضور من٢٤.  آنها را قرباني كن

 قرباني سوختني  ، آنها را بعنوان روي آنها نمک پاشيده
 . كنند تقديم

 و يک   روز، هر روز يک بز نر، يک گوساله تا هفت«٢٥
   تقديم  قرباني گناه ، آنها را بعنوان  گرفته  گله  از ميان قوچ
 منظور   كار را به اين٢٦.  باشند عيب  آنها بايد بيء همه.  كن

   طريق  اين  تا به  بده  روز انجام  تا هفت قربانگاهتبرک 
 روز،   هفت بعد از اين٢٧.  شود  طاهر و آماده قربانگاه
هاي سلامتي را  هاي سوختني و قرباني  بايد قرباني كاهنان

 از   من آنگاه.  كنند  تقديم آورند، روي قربانگاه  مي  مردم كه
   خداوند هستم  كه  را من اين.  شد شما خشنود خواهم

 ». گويم مي
 

  ، كاهنان رهبر، لاويان
 ي شرقء  دروازه  به  مرد مرا دوباره ، آن سپس
.  بود  بسته دروازهي برد، ولي  بيرون حياط

   بسته  بايد هميشه  دروازه اين«:   گفت  من خداوند به٢
 عبور نكند،   از آن هيچكس. باشد و هرگز باز نشود

   داخل  از آن  هستم اسرائيلي د، خدا خداون  كه زيرا من
تواند در  يم» رهبر « فقط٣.  بماند  بايد بسته ؛ پس ام شده

  مقدسک  خورا  بنشيند و در حضور من  دروازهء محوطه

ي  در انتها  واقع  بزرگ  اتاق  از راه او فقطي ول. بخورد
   شود و از آن  دروازهء تواند وارد محوطه ي م دروازه
 ».ود بر بيرون

 ء  جلو خانه بهي  شمالء  دروازه  مرد مرا از راه  آن آنگاه٤
خداوند،    حضور پر جلال  و ديدم  كردم نگاه. خدا آورد

خداوند ٥.   كردم  و سجده افتادمک  خا به.  را پر كرد خانه
و ي بين ي م  آنچه  بهي، خاك انساني ا«:  فرمود  من به
   به  خدا را كهء  خانه  نما و قوانين  توجه بدقتي شنو يم

   افراد ناشايست  باش مواظب.   كن  مراعات گويم يتو م
   بگو كه  متمرد اسرائيل  قوم به٧و٦.  خدا نشوندء وارد خانه
   تقديم ، شما هنگام اسرائيل يبني ا«: فرمايد يخداوند م

 را   سركش ء نشده ختنهي  اجنب ، اشخاص  من بهي قربان
   علاوه پس. ايد  كرده  را آلوده  و آن ده آور  منء  خانه به

  وظايف٨. ايد  شكسته ، عهد مرا هم  گناهانتانء بر همه
  ايد، بلكه  نداده  انجام  بودم  شما سپرده  به را كهي مقدس
   مرا ادارهء  خانه ايد تا امور مقدس ها را اجير كرده ياجنب
 ».كنند

ي  سركشء ه نشد ختنهي  اجنب هيچ«: فرمايد يخداوند م٩
  آني  شود، حت  من  مقدسء  خانه  ندارد داخل حق
! كنند يمي  زندگ  اسرائيل  قوم  در ميان كهي هاي ياجنب

  قومي  وقت  شوند، چون بايد تنبيهي  لاوء  قبيله مردان١٠
آوردند، ي بتها روي  دور شدند و بسو  از من اسرائيل
 خدا ء در خانهتوانند  يآنها م١١. كردندک  نيز مرا تر ايشان
ي  رسيدگ آني  كارها  كنند و به  خدمت  نگهبان بعنوان
ي سوختني قرباني  برا را كهي  بايد حيوانات ايشان. نمايند
ک  كم  قوم  باشند تا به شود، سر ببرند و آماده ي م آورده
   خدايان  پرستش  مرا به  قوم  ايشان چوني ول١٢. كنند

   غرق ند آنها در گناه شد  نمودند و باعث ديگر ترغيب
   قسم  خداوند هستم  كه  من  سبب  اين شوند، به

   من آنها نبايد به١٣.   كنم  را تنبيه  ايشان  كه خورم يم
  به.  كنند  مرا خدمت  كاهن شوند و بعنوانک نزدي

  بدين.  بزنند  نبايد دست  من  از اشياء مقدس هيچكدام
اند   شده  مرتكب را كهي گناهاني  سزا  ايشان ترتيب

   نگهبان  بعنوان  فقط ايشان١٤. شوند يبينند و رسوا م يم
ي  را در كارها  خواهند كرد و قوم  خدمت  منء در خانه

 .خواهند نمودک كمي عاد
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كردند، از ک  بتها مرا تر  بسبب اسرائيل يبني اما وقت«١٥
خود ي  كاهن  خدمت  به  صادوق  پسران  فقطي، لاوء قبيله
   اينها بايد به  فقط بنابراين.  دادند  ادامه  منء انهدر خ

ها را  ي كنند و قربان  بيايند و مرا خدمت حضور من
 خواهند   داخل  منء  خانه  به  ايشان فقط١٦.  نمايند تقديم

آنها در  .خواهند شدک  نزدي  من  قربانگاه شد و به
 . مرا بجا خواهند آورد ، مراسم  كرده  خدمت حضور من

بشوند، ي  داخل  وارد حياط بخواهند از دروازهي وقت«١٧
 در   خدمت  هنگام به. بپوشندي  كتان  لباس بايد فقط

ي  پشم  لباس  خدا نبايد هيچء يا در خانهي  داخل حياط
  ايشاني ها ها و زير جامه عمامه١٨.  باشند  داشته برتن

د  كن  ايجاد عرق كهي چيز.  باشد  كتانء بايد از پارچه
 باز  نزد قومي  بيرون  حياط بهي وقت١٩. نبايد بپوشند

 خود   را از تن خدمتي ها گردند، بايد لباس يم
ي ها  بگذارند و لباس مقدسي درآورند و در اتاقها

   آنها دست مقدسي ها  لباس  به ديگر بپوشند، مبادا قوم
 .ببينندي ا بزنند و صدمه

بلند ي يا موسر خود را بتراشند ي آنها نبايد مو«٢٠
ي كاهني وقت٢١.  كنند  را كوتاه  بايد آن  باشند، بلكه داشته

.  باشد  خورده شود نبايد شراب يمي  داخل وارد حياط
 يا  باكرهي دختر يهودک  با ي  فقط او مجاز است٢٢

او .  كند  ازدواج  بوده  كاهن  شوهرش كهي ا بيوه
 . كند ج ازدوا  شده  داده  طلاق كهي تواند با زن ينم
،   و نامقدس مقدسي  چيزها  ميان  بايد فرق كاهنان«٢٣
 . دهند  تعليم  من  قوم را بهک و ناپاک پا
   موجود ميان  بايد اختلافي، قاض  در مقام كاهنان«٢٤

 صادر كنند  كهي هر حكم.  كنند  و فصل  را حل قومم
   بايد در تمام كاهنان.  باشد  من  قوانين بايد بر اساس

 مرا بجا آورند و   و دستورات ، قوانين مقدسي هاعيد
 . شود  داشته  نگه  روز سبت  حرمت  باشند كه مواظب

 نزديک شود و خود   مرده  شخص  بدن  نبايد به كاهن«٢٥
،  ، جسد پدر يا مادرش  بدن  آن مگر آنكه.  سازد را نجس

،   شوهر نداشته ، برادر يا خواهري كه پسر يا دخترش
   بايد هفت  از طاهر شدن ، پس  صورت در اين٢٦. باشد

 خدا ء  خود در خانه  وظايف روز صبر كند تا باز بتواند به
گردد و   سر كار خود باز مي  به  كه روز اول٢٧.  دهد ادامه

شود، بايد براي خود   خدا ميء  داخلي و خانه وارد حياط
  م خداوند هست  كه  را من اين.  كند  تقديم قرباني گناه

 . گويم مي
 و   ميراث  من چون.  باشند داشتهک  نبايد مل كاهنان«٢٨
 !  هستم ايشانک مل
 و  گناهي ها يو قرباني آردي  از هدايا ايشانک خورا«٢٩

  آورند تأمين ي خدا مء  خانه  به  قوم  كه جرمي ها يقربان
   نمايد به  خداوند تقديم  به  هر چه هركس. شود يم

 .گيرد ي م  تعلق كاهنان
 خداوند   به كهي  هداياي  و تمام  محصولاتء نوبر همه٣٠

  نوبر محصول.  خواهد بود  كاهنان كنيد مال ي م وقف
 بدهيد تا خداوند   كاهنان  بايد به  را هم هايتان غله
   پرنده  نبايد گوشت كاهنان٣١.  دهد  را بركت هايتان خانه

،   شده دريدهي  جانور  يا بوسيله  مرده را كهي و حيوان
 .بخورند

 
   زمين تقسيم

   تقسيم  اسرائيل  قبايل  ميان وقتي زمين«
 ملک   بعنوان  از آن شود، بايد يک قسمت مي

   ملک بايد طولش اين.  گردد  خداوند وقف  به مقدس
  تمام.  كيلومتر باشد  ده  و عرضش  كيلومتر و نيم دوازده

 بايد   ملک مقدس اين٣و٢.  خواهد بود ، مقدس  ملک اين
 هر   طول  شود بطوريكه  مساوي تقسيم  دو قسمت به

 كيلومتر   پنج  آن  و عرض  كيلومتر و نيم  دوازده قسمت
   خدا ساختهء ، بايد خانه  دو قسمت در يكي از اين. باشد
 باشد   مترمربع  و پنجاه  خدا دويستء  خانه مساحت. شود

 متر خالي   و پنج يست ب  عرض  به  آن  اطراف و زمين
.  خواهد بود  مقدس ، تمام  از زمين  قسمت اين٤. بماند
 ء  كنند، و نيز خانه  خدا خدمتء  در خانه  كاهناني كه منازل

.  خواهد شد  ساخته  از ملک مقدس  قسمت خدا در اين
 كيلومتر و   دوازده  آنهم ، كه  ديگر ملک مقدس قسمت٥

   دارد بايد براي محل رض كيلومتر ع  و پنج  طول نيم
كنند   مي  خدا خدمت ء در خانه  كه  لاويان سكونت

 . يابد اختصاص
   طول  به  ديگر هم  زمين قطعهک  ي مقدسک كنار مل«٦

 در نظر   دو كيلومتر و نيم  و عرض  كيلومتر و نيم دوازده
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   اسرائيل قومي شهر براک ، ي  زمين در اين.  شود گرفته
 . شود ساخته

در ي  شود، يك تعيين» رهبر«ي  نيز برا  زمين دو قطعه«٧
در جوار ي  و شهر، و ديگر مقدسک ملي جوار غرب

  قطعه  دو از اينک  هر ي  طول كهي آنها بطوري شرق
 شهر   و عرض مقدسک  مل  عرض  برابر مجموع زمين
از ي  يك  موازات  به  غرب  به  از شرق  زمين اين. باشد
  ، سهم  زمين  دو قطعه اين٨.  باشد سرائيل ا قبايلي زمينها

   ظلم ، ديگر بر قوم خواهد بود و رهبران» رهبر«
 را بطور  ماندهي  باق  زمين  تمام نخواهند كرد بلكه

   هر قبيله ، سهم  نموده  تقسيم  اسرائيل  قبايل بيني مساو
 ». واگذار خواهند كرد  خودشان را به

   كردن از غارت«: فرمايد ي م  اسرائيل  رهبران خداوند به٩
   را از ميان  بكشيد و ايشان  دست  من  قوم  دادن و فريب

 و   با انصاف هميشه.  نكنيد  بيرون هايشان و خانهک مل
 .درستكار باشيد

ها و   از وزنه  نكنيد بلكه  خود تقلب در معاملات«١٠
   بايد به*  و بت* ايفه١١.  نماييد  استفاده ميزانهاي درست

 واحد   حومر كه ، يک دهم  يعني هر يک يک اندازه
   بايد برابر بيست  **يک مثقال١٢.  باشند گيري است اندازه
 . باشد  مثقال  و يک منا برابر شصت گِراه

 
 هدايا و عيدها

 قرار  كنيد بدين ي م  تقديم كهي  هداياي ميزان«١٥و١٤و١٣
كنيد،  ي م  برداشت كهي  از جو و گندم شصتمک ي:  است

گيريد،  ي خود م  زيتون  از درختان كهي  از روغن يكصدم
 در  كهي  گوسفند گوسفند از هر دويستک ي

و ي آردي اينها هدايا.  داريد اسرائيلي ها چراگاه
  هستند كهي سلامتي ها يو قرباني سوختني ها يقربان
   را من اين.  كنند  تقديم  گناهانشانء كفارهي  بايد برا قوم
 . گويم ي م داوند هستم خ كه
. بدهند» رهبر «  بايد هداياي خود را به  اسرائيل قوم«١٦
،   ماه  عيدهاي اول  هنگام  به  كه  است  رهبر اينء وظيفه١٧

                                                 
ظرفي براي » بت«گيري جامدات و  ظرفي براي اندازه» ايفه«    *

 .گيري مايعات بود اندازه
 . گرم بود١١ر٥مثقال در زمان حزقيال حدود   **

 قرباني سوختني،   و ساير اعياد، حيوانات روزهاي سبت
   آماده هداياي آردي و هداياي نوشيدني را براي قوم

، هداياي آردي، قرباني  اهاو بايد قرباني گن. سازد
   قوم  گناهء سوختني و قرباني سلامتي را براي كفاره

 ». سازد  آماده اسرائيل
،   هر سال  اول  از ماه در روز اول«: فرمايد يخداوند م١٨
ي  قربان عيب ي ب گاو جوانک  خدا يء تطهير خانهي برا
،  ه را گرفت گناهي  قربان  اين از خوني  مقدار كاهن١٩.  كن
 ء گوشه  خدا، بر چهارء  در خانه  را بر چهارچوب آن

. بپاشدي  داخل  حياطء  دروازه  و بر چهار چوب قربانگاه
 سهواً يا   كه هركسي ، برا  ماه  همان در روز هفتم٢٠

 كار را   باشد نيز همين شدهي  گناه  مرتكب ندانسته
 . خدا تطهير خواهد شدء  خانه  ترتيب بدين.  بكن

   مدت  را به ، عيد پسح  ماه  همان ر روز چهاردهمد«٢١
   روز، فقط  هفت در طي اين.  بگيريد  روز جشن هفت
 عيد،  در روز اول٢٢.  شود  خورده  خميرمايه  بدون نان

،   اسرائيل  قوم  تمام  خود و گناه  گناه رهبر بايد براي رفع
 روز عيد، او بايد  در هر هفت٢٣. يک گاو قرباني كند

.  خداوند تدارک بيند  به قرباني سوختني براي تقديم
   قوچ  گاو و هفت  هفت  شامل  قرباني، روزانه اين
 هر روز يک بز نر   هم  گناهء براي كفاره.  باشد عيب بي

 آردي با هر ء  هديه*** رهبر بايد يک ايفه٢٤. قرباني شود
ز  كند و ني  تقديم  آردي با هر قوچ  هديه گاو و يک ايفه

 . بدهد  زيتون  روغن **** آرد، يک هين  هر ايفه همراه
   مدت بانها را به ، عيد سايه  هفتم  ماه روز پانزدهم«٢٥

 عيد نيز   روز اين هفتي در ط.  بگيريد  روز جشن هفت
و ي  آرد  هديهي،سوختني ، قربان گناهي بايد قربان» رهبر«

 ». كند  تقديم روغن
 

  حياطي  شرقء روازهد«: فرمايد يخداوند م
در ي  باشد، ول  بسته  روز هفته  ششي،داخل

  رهبر از حياط٢.  باز شود  ماه اولي  و روزها روز سبت
 شود و كنار   دروازهء  محوطه  بزرگ وارد اتاقي بيرون

ي ، قربان  كاهن كهي  بايستد و در حال  دروازه چهارچوب

                                                 
 . ليتر٢٢معادل , واحد اندازه گيري: ايفه    ***

 . ليتر بوده است٤احتمالاً در حدود : هين  ****
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، در كند ي م او را تقديمي سلامتي و قرباني سوختن
.  شود  خارج  از دروازه  كند، سپس  عبادت  دروازهء آستانه
  سبتي  بايد در روزها قوم٣.  باز بماند  تا غروب دروازه

   خداوند را پرستش  دروازه ، جلو اين  ماه اولي و روزها
 .نمايند

   به سبتي  رهبر در روزها كهي سوختني ها يقربان«٤
  قوچ  ک و ي عيب يب   بره كند، شش ي م خداوند تقديم

   تقديم  او با هر قوچ كهي  آردء هديه٥.  باشند عيب يب
ها هر مقدار  برهي براي باشد، ول * ايفهک كند، بايد ي يم

 آرد،   هر ايفه همراه. تواند بدهد ي بخواهد م  كه هديه
،   ماه در روز اول٦.  كند  نيز تقديم  زيتون  روغن هينک ي
  عيب ي ب قوچک  و ي  بره  شش، عيب ي ب گاو جوانک ي

كند بايد  ي م  او با هر گاو تقديم كهي  آردء هديه٧. بياورد
ي براي ول.  ايفهک  نيز ي هر قوچي  باشد و برا ايفهک ي

  تواند بدهد، همراه ي بخواهد م  كه ها هر مقدار هديه بره
 . كند  نيز تقديم  زيتون  روغن هينک  آرد، ي هر ايفه

، از   شده  داخل  دروازه  بزرگ  اتاق ز راهرهبر بايد ا«٨
  قومي  عيدها، وقت اما هنگام٩.  شود  نيز خارج  راه همان
  ء از دروازه كهي آيند، كسان ي خداوند م عبادتي برا

ي  جنوبء شوند بايد از دروازه ي خدا مء وارد خانهي شمال
وارد ي  جنوب ء از دروازه كهي  شوند و كسان خارج
   كس هيچ.  بروند بيروني  شمالء يد از دروازهاند با شده
   شود، بلكه  خارج  وارد شده كهي ا  ندارد از دروازه حق

 عيدها، رهبر  در اين١٠.  رود  بيرون  مقابلء بايد از دروازه
شوند او نيز  ي م آنها داخلي  باشد، وقت  مردم بايد همراه

 .ود ش  خارج شوند او هم ي م خارجي  شود و وقت داخل
، با هر گاو  مقدسي ها ، در عيدها و جشن بنابراين«١١

ک  ي  هم  شود و با هر قوچ  آرد تقديم ايفهک  ي جوان
توانند  ي بخواهند م ها هر مقدار كه برهي براي ؛ ول ايفه
   زيتون  روغن هينک  آرد، ي  هر ايفه همراه.  كنند هديه

 ء يه رهبر بخواهد هد  كه هر وقت١٢.  شود نيز تقديم
ي سوختني  او قربانء  هديه  كند، خواه  تقديم داوطلبانه

  حياطي  شرقء  بايد دروازهي،سلامتي  قربان باشد و خواه
   را مثل هايش ي باز شود تا بتواند قربان برايشي داخل

                                                 
 .٢٤و ١١: ٤٥نگاه کنيد به    *

  بعد او بايد از همان.  كند  تقديم روز سبتي ها يقربان
 . شود ته بس  سر او دروازه  برود و پشت  بيرون راه
  ، بعنوان عيب ي ب سالهک  يء برهک  بايد ي هر روز صبح«١٣

  همچنين١٥و١٤.  شود  خداوند تقديم بهي سوختني قربان
   آرد نرم  ايفه ششمک  از ي كهي  آردء  هديه هر روز صبح

 باشد،   شده  تشكيل  زيتون  روغن  هين سومک و ي
 هر روز   كه است  ي دايم قانونک  ي اين.  شود تقديم
   زيتون  با روغن همراهي  آردء  و هديه برهک  ي صبح
 ». شود  خداوند تقديم ، به روزانهي  قربان بعنوان

 يكي از   زميني به اگر رهبر قطعه«: فرمايد خداوند مي١٦
   او تعلق  به  براي هميشه  زمين  كند، آن  هديه پسرانش

زميني    يكي از غلامانش ولي اگر به١٧.  خواهد داشت
   را تا زمان  زمين تواند آن  مي  فقط  غلام ببخشد، آن

   رهبر پس  بايد به  زمين بعد آن.  دارد  خود نگه **آزادي
. رسد  مي  ارث  به  پسرانش  به دارايي رهبر فقط.  شود داده

 نمايد و   را غصب  ندارد ملک افراد قومم رهبر حق١٨
اگر او .  كند ن بيرو  ملک خودشان  را از ميان ايشان

 زميني ببخشد بايد از املاک خود   پسرانش بخواهد به
 ».بدهد

   بود، مرا به  كنار دروازه  مرد از دري كه ، آن سپس١٩
آنجا .  بودند آورد  شمال  رو به  كه  كاهنان اتاقهاي مقدس
 داد   نشان  من  غربي اتاقها، او جايي را به در انتهاي سمت

 و قرباني   قرباني جرم  گوشت  كاهناندر اينجا«:  و گفت٢٠
   درست شود نان  مي  هديه پزند و با آردي كه  را مي گناه
دهند تا چيزي از   مي  كارها را در اينجا انجام اين. كنند مي
   نشود و به  بيروني برده  حياط  به هاي مقدس  قرباني اين
 ».اي نرسد  صدمه قوم
از ک  هر ي آورد و بهي ون بير  حياط بار ديگر مرا به٢٢و٢١

  ، اتاق  حياطء در هر گوشه.  برد  حياطء چهار گوشه
.   متر ديدم  پانزده  متر و عرض  بيست  طول بهي بزرگ

   به چسبيدهي سنگي ا  طاقچه  اتاق  اين دورتادور داخل٢٣
  طبخي  برا  كه  قرار داشت در زير آني ديوار با اجاق

 خدا  ء خانه خادمين«:  گفت   من او به٢٤.  رفت يبكار م

                                                 
نگاه کنيد . گرفت آزادي غلامان هر پنجاه سال يکبار صورت مي  **

 .٥٥-٨: ٢٥به لاويان 



 حزقيال ٤٩
 

 

 اتاقها  كنند، در اين ي م  تقديم  قوم را كهي هاي يقربان
 ».پزند يم
 

  استي  خدا جارء  از خانه كهي ا رودخانه
خدا  ء  ورودي خانه  راه  مرد بار ديگر مرا به آن

 خدا ء  خانه ءاي از زير آستانه  رودخانه ديدم. آورد
، يعني  خانه   راست ز سمت و ا  جاري است  مشرق بطرف

 ء  دروازه ، مرا از راه سپس٢. گذرد  جنوبي قرباني مي از سمت
 ء  دروازه ، به  آورد و از آنجا دور زده  بيرون شمالي از حياط

 از   رودخانه  آب در آنجا ديدم.   بيروني رفتيم شرقي حياط
   مرد با چوب آن٣.  شرقي جاري بودء  جنوبي دروازه سمت
   شرق  بطرف  رودخانه گيري خود پانصد متر در طول هانداز
 در  آب.  عبور داد  و در آنجا مرا با خود از آب  گرفت اندازه
پانصد متر ٤. رسيد  مي  قوزک پايم  به  از رودخانه  نقطه اين

   كه  گفت  من  و باز به  گرفت  اندازه  رودخانه ديگر در طول
پانصد ٥. رسيد  مي  تا زانويم  آب  دفعه اين.   عبور كنم از آن

پانصد متر ديگر . رسيد  مي  تا كمرم  آب متر دورتر از آن
  توانستم  نمي  بود كه  بقدري عميق  بار رودخانه پيمود و اين

 .  بگذرم  از آن  شناكنان  و مجبور بودم  عبور كنم از آن
؛ بعد   بخاطر بسپارم ام  ديده  را كه  آنچه  گفت  من او به٦
   بازگشت  هنگام به٧.  بازگرداند  رودخانه را از كنار آنم

 !اند سبز شدهي  زياد  درختان  رودخانه  در دو طرف ديدم
   اردن ء و دره  بيابان  از ميان  رودخانه اين«:   گفت  من او به٨
ريزد و   مي  درياي مرده  و به  جاري است  شرق  سمت به

و آنها را پاک و گوارا دهد  در آنجا آبهاي شور را شفا مي
 پيدا   تماس  رودخانه  اين  با آب هر چيزي كه٩. گرداند مي

 زياد  نهايت  بي  درياي مرده ماهيان. شود  مي كند، زنده
   اين  هر جا كه به. يابند  شفا مي  آبهايش شوند، چون مي
. آورد  پديد مي  جاري شود، در آنجا حيات آب
  ايستند و از عين  مي  مرده درياي  در ساحل ماهيگيران١٠

. شوند  ماهيگيري مي  مشغول  عجلايم جدي تا عين
 براي   پر از تورهاي ماهيگيري خواهد شد كه  آن ساحل

درياي . اند  كرده  پهن ، آنها را جلو آفتاب خشک شدن
.  ماهيها پر خواهد شد  از انواع  درياي مديترانه  مثل مرده

  ، بلكه  شفا نخواهند يافت ولي مردابها و باتلاقهايش١١
 درياي  در سواحل١٢. همانطور شور باقي خواهند ماند

   برگهايشان  خواهند روييد كه  ميوه  درختان  انواع مرده

   پر ميوه  هميشه  نخواهند شد و درختان هرگز پژمرده
 بار خواهند آورد،   به  تازه  محصول خواهند بود و هر ماه

 ،  خدا جاري استء  از خانه  كهاي  رودخانه  با آب چون
 آنها خوراک مقوي و برگهاي ء ميوه. آبياري خواهند شد

 ». خواهد بود آنها شفابخش
 

   اسرائيل سرزميني مرزها
   اين  بايد به  اسرائيل سرزمين«: فرمايد يخداوند م١٣

 ء  قبيله به:  شود  تقسيم  اسرائيلء  قبيله  دوازده  ميان ترتيب
ي ول١٤،  شود  داده  دو قسمت)ي و منس مافراي ( يوسف

ي  بطور مساو قسمتک ديگر يي ها از قبيلهک  هر ي به
   اين  كه  بودم  خورده  قسم پدرانتاني  برا من.  شود داده
شما ک  مل  زمين ، اين ، حال ، پس  بدهم  ايشان  را به زمين

 .خواهد بود
و از    تا شهر حتلون مديترانهي از درياي مرز شمال«١٥

   و از آنجا تا شهر صدد ادامه  حمات آنجا تا گذرگاه
 در مرز   كه  و سبرايم  بيروته  سمت  به سپس١٦، يابد يم

 شهر  رود و به ي م  قرار دارند پيش  و حمات  دمشق ميان
  پس١٧. شود ي م ، ختم  است  در سرحد حوران  كه تيكن

  ر شرق د  تا شهر عينون مديترانهي از درياي مرز شمال
 قرار   آن  در شمال  و دمشق خواهد بود و حمات

 . خواهند داشت
.  خواهد بود  حوران  تا كوه  از شهر عينوني،مرز شرق«١٨

ي  جنوبء  در دماغه  پيچيده  غرب  سمت  از آنجا به سپس
از آنجا در امتداد . رسد ي م  رود اردن  به جليلي دريا

   به  گذشته مردهي يارود و از كنار در ي م  پيش رود اردن
  زمين. كند ي را از جلعاد جدا م رسد و اسرائيل يتامار م
 قرار خواهند   آن  و جلعاد در شرق ، دمشق حوران
 . داشت

   قادش هاي مريبوت مرز جنوبي از تامار تا چشمه«١٩
 مرزي مصر امتداد ء ، از آنجا در مسير رودخانه  شده كشيده
 .رسد  مي ه درياي مديتران ، به يافته

 در امتداد  آغاز شدهي مرز جنوبي از انتهاي مرز غرب«٢٠
  ختمي  مرز شمال يابد و به ي م  ادامه مديترانهي دريا

 .شود يم
   اسرائيل  قبايل  مرزها بايد بين  اين  محدود ميان زمين«٢١

 و  خودتاني  برا ارثک  ي  را چون زمين٢٢.  شود تقسيم
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 شما   در ميان  كه ايشاني اه  و خانواده غريباني برا
 و   حقوق آنها بايد از همان.  نماييد هستند، تقسيم

   اين سهم٢٣ .ها برخوردار باشند يشما اسرائيلي مزايا
ي  زندگ  در آن كهي ا قبيلهي ها بايد از زمينها غريبه

 خداوند   كه  را من اين.  شود  داده  ايشان كنند، به يم
 ». ام  گفته هستم

 
   اسرائيل  سرزمين تقسيم

ک ي  هر  سهم ها و زمين قبيلهي  اسام  است اين
   همان  كه  دانء  قبيله زميني مرز شمال: از آنها

 تا شهر  مديترانهي باشد، از دريا ي م سرزميني مرز شمال
 و مرز  ، شهر عينون  حمات ، و از آنجا تا گذرگاه حتلون

 ديگر   قبايل سهم. شود ي م  كشيده  و حمات  دمشق بين
   در غرب مديترانهي  و دريا اسرائيلي  مرز شرق  بين كه

 زير   شرح  به  جنوب  به  از شمال  ترتيب گيرد، به يقرار م
 .، يهودا ، رئوبين  افرايمي، منسي،اشير، نفتال:  است

 از  قرار دارد كهي  مخصوص  يهودا، زمين در جنوب٨
   آن  و طول  است نيم كيلومتر و   دوازده  جنوب  به شمال

  قبايلي از زمينهاک  هر ي  برابر طول  غرب  به از شرق
 .باشد ي م اسرائيل

   خداوند به ، ملک مقدس  مخصوص  زمين  اين در وسط٩
.  كيلومتر قرار دارد  ده  و عرض  كيلومتر و نيم  دوازده طول

 از   آنان سهم.   خواهند داشت  زمين  سهمي از اين كاهنان١٠
   جنوب  به  و از شمال  كيلومتر و نيم  دوازده  غرب  به رقش

   زمين  خداوند در وسطء خانه. باشد  كيلومتر مي پنج
   صادوق  نسل  براي كاهنان  زمين اين١١.  قرار دارد كاهنان
 و   اسرائيل  قوم  نمودند و هنگامي كه  مرا اطاعت  كه است
 مرا   ورزيدند، ايشان اه شدند و گن  لاوي گمراهء  قبيلهء بقيه

   كه  قسمت ، اين  زمين  تقسيم هنگام١٢. ترک نكردند
.  باشد  ايشان  مخصوص ، سهم  است  زمين ترين مقدس

   ساير لاويان  سكونت  قرار دارد محل  كنار آن زميني كه
 دو  اين. باشد  مي  اول  زمين  مثل  آنء  و اندازه شكل١٣.  است
 كيلومتر   و ده  طول  كيلومتر و نيم ه دوازد  روي هم زمين
   ملک مقدس  كه  زمين  قسمتي از اين هيچ١٤.  دارند عرض

 كسي   و يا به  يا معاوضه ، نبايد فروخته خداوند است

 خداوند   به  و متعلق  مقدس  زمين اين.  شود  داده انتقال
 . است

  طول  بهي ا  خداوند، منطقه مقدسک  مل در جنوب١٥
ي  برا  دو كيلومتر و نيم  و عرض  كيلومتر و نيم دوازده
   قسمت توانند در آن ي م قوم.  وجود دارد  عمومء استفاده
شهر بايد در .  نمايند  استفاده كنند و از زميني زندگ
  بهي  مربع  شكل  شهر به اين١٦.  شود  ساخته  آن وسط
.  متر باشد  و پنجاه  دو كيلومتر و دويست ضلع

 صد و   عرض بهي  خال زمينک ور شهر يدورتاد١٧
  دو مزرعه١٨.  شود  تعيين چراگاهي  متر برا  و پنج بيست
   دو و نيم  كيلومتر و عرض  پنج  طول بهک هر ي

   غرب در طرفي  و ديگر  شرق در طرفي كيلومتر، يك
ي  برا  مزارع اين.  باشد مقدسک  مل  به شهر، متصل

 شهر،   ساكنان تمام١٩. باشد يشهر مي  اهال  عمومء استفاده
 . كنند توانند از آنها استفاده ي باشند م كهي ا از هر قبيله

   خداوند روي هم  با ملک مقدس  منطقه  اين تمام٢٠
 .دهند  مي  تشكيل  كيلومتر و نيم  دوازده  ضلع مربعي به

» رهبر «  به  شكل  مربعء  ناحيه  اين دو طرفي زمينها٢٢و٢١
 و  اسرائيلي  مرز شرق  به  زمينها از شرق  اين. دارد تعلق

   به  محدود هستند، و از شمال آني  مرز غرب  به از غرب
 .شوند ي م  ختم  بنيامين  زمين  به  يهودا و از جنوب زمين

  قبايل ، زمينهاي ساير  مخصوص  زمين در جنوب٢٧-٢٣
ي  مرز شرق  بين  كه  قبايل  اين سهم.  قرار دارند اسرائيل
 از   ترتيب  قرار دارد به  در غرب  و درياي مديترانه اسرائيل
،  ، شمعون بنيامين:   زير است  شرح  به  جنوب  به شمال

 .، جاد يساكار، زبولون
   قادش هاي مريبوت مرز جنوبي جاد از تامار تا چشمه٢٨

 مرزي مصر  ء، و از آنجا در مسير رودخانه  شده كشيده
 .رسد  مي رياي مديترانه د  به امتداد يافته

   اين  بايد به  اسرائيل سرزمين«: فرمايد يخداوند م٢٩
 ». شود  تقسيم  اسرائيلء  قبيله  دوازده  بين ترتيب

 
 شهري ها دروازه

 يكي از   نام  به  دارد و هر دروازه  دروازه شهر دوازده٣٤-٣٠
 هر يک از حصارهاي  طول. شود  مي  ناميده  اسرائيل قبايل
.  است  متر  و پنجاه ر دو كيلومتر و دويستشه
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، يهودا و لاوي   رئوبين  نام هاي حصار شمالي به دروازه
،   يوسف  نام هاي حصار شرقي به دروازه. مي باشند

   نام هاي حصار جنوبي به دروازه. باشند  مي  و دان بنيامين
   ، يساكار و زبولون شمعون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جاد، اشير و   نام هاي حصار غربي به دروازه .باشند مي
 .باشند نفتالي مي

» شهر خدا «  آن باشد و نام ي كيلومتر م  شهر نه محيط٣٥
 . است


